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 تعال می فرمايد:خداوند م چنانچهاری زگسوی تقوا وپرهيه روزه راهی است ب         
 [.  381. ]البقرة: ﴾تَتَّقُونَ لعََلَّكمُْ قَبْلِكمُْ مِن الَّذيِنَ عَلَى كُتِبَ كمَاَ الصِّياَمُ عَلَيْكمُُ كُتِبَ آمَنُواْ الَّذيِنَ أَيُّهاَ ياَ﴿ 

 بود شده فرض نيز امّتهای گذشته ای اهل ايمان بر شما هم روزه داشتن فرض گرديد چنانكه بر ملّتهای پيشين و »ترجمه: 
 .«پرهيزگار شويد شما كه آنست برای دستور اين و

 .می باشد گرامی اسلام پيامبر بعثت و كريم، قرآن نزول ماه نت رمضان،مپرمي ماه
 متاه  استتقامت،  و صبر ماه منابر، و و شكوه مساجد عبادت ماه بخشش، و سخا و جود ماه آمرزش، و رحمت، مغفرت ماه

بتوده   نفس تهذيب و خودسازی ماه و آتش جهنم، از رهايی تلاش و ماه شيطان، جهاد بانفس و ماه ذری،خود گ از و فداكاری
و بته   هدزيت معنويات دستت يا  به قيام و درهم ركابی ماه صيام ،كلام نجات بخش قرآنفيوضات پرتو  در ميتواند مسلمان هر

 همچنان زمان مناستب  است، نيكوكار و شايسته بندگان ارآنگونه كه سزاو، تهذيب نفس حاصل نمايدالطاف الهی نايل آيد، و 
 .گذراند غفلت نبايد به را ارزشمند فرصت چنينگذشته هاست،  نقص و تقصير برای جبران

 !هموطنان متدين
يش دعتا نماييتد   ختو  یقلبت  كشور از اعماق ختم جنگ در ح واقعی ورسيدن ايام متبركه عيد سعيد برای انعقاد صل فرا با

ادوار  "كرونتا   "يم كه علاوه بر جنگ خانمان سوز مترض سپری می كنی را عيد همانند سال پار رمضان  و جاریسالسفانه متأ
معرض  تقريباً بسياری از كشورها را فرا گرفته است و دنيا درمی پيمايد و درحال گسترش است كه متعدد خويش را با اشكال 

متوجه بشريت نگرديتده   اولين بار "اپیدمی خطر ناک "ويروس) وبای( اين، بر اهل خرد پوشيده نيست: دارد جدی آن قرار خطر
قبتال آن   اين يكی از آزمون های الهی می باشد، بايد: مسلمان درده بشريت را به چالش كشانده است، بارها در قرون متعدبل 

بتا عتا انتقتال     درات الهی تسليم وبه مق تداوی نموده و صورت نياز قرنتين و در ممكنه وقايه، به قدرمطابق شريعت اسلام، 
 .دسرايت مرض برديگران نگردن

متخصيصين كشور استلامی   مطابق ارشادات علما و يا كرونا مراعات و و 31 مرض ويروس كويد وقايه از دساتير دينی را در
  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:گرديده مراعات نمايند:  عيار
 الحديث «.خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ »  :مَا الْعُذْرُ؟ قاَلَ  : وَ قاَلُوا«. لَاةُ الَّتِى صَلَّىادِىَ فَ لَمْ يَمْنَ عْهُ مِنِ ات ِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُ قْبَلْ مِنْهُ الصَّ مَنْ سَمِعَ الْمُنَ » 

ه كمتال  ب )ت حاضر نه می شود نماز وی قبولكسی كه می شنود صدای آذان را بدون عذر به جماع فرمودند: رسول اكرم
وس كرونتا در حتال   يا مرض است. يقيناً وير خوف و حضرت مبارک پرسيده شد كه عذر چيست؟ فرمودند: از .آن( نمی گردد

هَ ا  وَ إمی فرمايد:  كرمچنانچه رسول ا ،جدی بگيريد افزايش است آنرا ُُ وا مِن ْ رُ ْْ ْْ تُمْ إِذَا  ذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَرْضٍ وَأَنْ تُمْ بِهَا فَ لاَ تَ وَقَ عَ وَلَ
هَا...  الحديث بِهَا فَلاَ تَ قْدَمُوا عَلَي ْ

 زمينی پيدا شتد و  سر در "مهلک "صادر نمودند كه وقتی نازل شود مرض طاعون غزوه تبوک دستور در حضرت پيامبر
 نه شويد.آنجا نه بوديد داخل آن سرزمين  شما در اگر مرض پيدا شد و آنجا اقامت داشتيد خارج نه شويد. و شما در

 و ه خاصتتاً از صتاحبان سترمايه   ميان خويش در اين ايام حساس فراموش نه كرد همكاری را در هموطنان گرامی! تعاون و
فيض اين ماه مبتارک در قستمت   كسب فضيلت نموده از بركات پر و دستگيریمستمندان را تجار ملی كشور می خواهيم كه 

 خدا بسپاريد. (تجارت )معامله در سرمايه خويش را مال و يربی الصدقات( )صدقات
بارگتاه   ق به نماينده گی از وزارت ارشاد، حج و اوقاف پيش از همته از تام حته پيتدركاران اداره مجلتدست ان هتدر خاتم

برقتراری صتلح    آمدن امنيت وگفته آرزوی برآورده شدن نياز ها، سعيد فطر را تبريک  رب العزت برای هموطنان گرامی عيد
 زمين كشور متالم ما دورگرداند. از تمام گستره خاكی و به خصوص از سررا ض امرو جميع ا ختم جنگ، باعزت و

 آمين يارب العالمين                                                                                                                                
 اداره مجله                                                                                                                                                                  
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 مقدمه:

از کنررر   بروزی عبدالله بن عمر  

-پس ی که گوسفندان بردارش را مر  

 چ انید، عبور ک د، ابن عمر  وواسر   

ترآن پس  را مورد امتحرن قر ار ددرد    

ب ایش گفر   گوسرفندی بر ای مرن     

بف وش، پسر گف   گوسرفند از مرن    

نیس ، از سید و بردار من اس  و مرن  

 غلام مملوک ایشرن دستم   

ابن عم  گف   مر در جرری  دسرتیم   

بیند، لراا  که در اینجر بردارت مر را نم 

یک  از گوسفندان  را ب ایم بفر وش و  

ارت بگو که آن را گر   ورورد    به برد

پس  یکبرره م اقب  ودای متعرل را به 

یرد آورد و ف یرد کشید  اگ  سیدم م ا 

 بیند، پس ودا کجرس ؟  نم 

عبدالله بن عم  از این وضعی  پسر   

ووشحرل شد و نزد بردارش رف ، پس  

 «1»را از او و یده و آزادک د 

-این داسترن کوتره، امر زیبر و عبر ت 

ح دمررن دردی    توضری  قیقرر  آموز د

را « ادسررن  »مع وف  اس  که مفهوم

 نمرید   گونه بیرن م این

نَّ  هُ  نْ لَ  مْ تَاُ  نْ تَ   رَاإُ فَِْ أَنْ تَ عْبُ  دَ الَله أَننََّ  َ  تَ   رَاإُ  فَ  ِْ
 «يَ رَاكَ 

در این مقرل کوتره تلاش ووادرد شرد   

که مفهوم ادسرن، انواع و ابعرد ادسررن  

آثررر و  در ق آن کر یم و سرن  نبروی،    

مررن  نتریج ادسرن در زندگ  مورد بح 

 ق ارگی د 

در یر اصطلادرت  وجود دارند کره  واژه

ای را دمر   برر معنری  ف اوان وگست ده

کنند و راه ددای ، نجرت و مسرتقیم  م 

ددنرد، امرر   را ف اروی انسرن قر ار مر   

معرررن  و مفررردیم چنررین اصررطلادرت  

-سرزنده و اث گاار یر کمت  شنروته مر  

-وند و یر کمت  مورد توجره قر ار مر    ش

 گی ند 

دری  اس  از دمرن واژه« ادسرن »واژه

که مفردیم بسریرر گسرت ده، سررزنده و    

کند کره جرر دارد   اث گااری را دم  م 

اندک  شکرفته شود و روی مفرردیم آن  

 مک  گ دد  

گ دد که اص  موضوع به ددیث  ب  م 

بخرری، مسلم و بسیرری از کتب دردی   

روای  ک ده اند، در روای  مسرلم   آن را

روایر    که ابن عم  از پدرش عمر  

 کند، آمده اس  م 

نشسرته   ؛روزی در محض  پیرمب 

بودیم که م دی بر لبرس بسیرر سفید و 

موی بسیرر سیره آشکرر شد، اث  سرف   

شد و دیچ کس  از در او مشردده نم 

شنرو   تر اینکره در نرزد   مر او را نم 

زانودرریش را بره    نشس ، ؛پیرمب 

دریش زانودری او تکیه داد و کف دس 

نهرده گفر     ؛دری پیرمب رانرا ب  

ای محمرد  مر ا از اسرلام وبر  بررده،     

 ف مود  ؛پیرمب 
سْ     لَا ُ  »  وَأَنَّ  اللهُ  إِلَّ  إِلَ     هَ  لَ  أَنْ  تَشْ     هَدَ  أَنْ  الِْْ

ا  تُ     يْتِيَ  وَ  الصَّ    لَاةَ  تقُِ    يمَ  وَ  الِله  رَسُ    ولُ  مُحَمَّ    د 
 تَحُ        َّ  وَ  رمََضَ       انَ  تَصُ       و َ  وَ  الزَّأَ      اةَ 
 «سَبِيلا   إِليَْهِ  اسْتَطَعْتَ  إِنِ  الْبَ يْتَ 

اسلام آن اس  کره گرواد    

بدد  معبرود ب درج جرز الله    

وجود ندارد، و محمد ف سترده 

وداسرر ، و نمرررز ب پررر داری، 

زکرت را بپ دازی، روزه رمضرن 

را بگی ی، دج بی  الله را اگر   

م آن را داشرت ، ادا  توان انجرر 
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 کن  

گف   راس  گفتر ، رراوی  گفر   از   

پ سد و ایشرن تعجب ک دیم که از او م 

کند  گفر   مر ا از ایمررن    تصدیقش م 

 وب  بده، ف مود   

 وَالْيَ  وْ ِ  وَرُسُلِهِ  وأَُتُبِهِ  وَمَلَائِاَتِهِ  باِلِله  تُ يْمِنَ  أَنْ »
 «وَشَرِّإِ  إِ خَيْرِ  باِلْقَدَرِ  وَتُ يْمِنَ  الْْخِرِ 

-اینکه به الله، و ف شرتگرنش، و کترر   

دریش، و پیرمب انش، و روز آو ت ایمرن 

بیروری، و به اندازه وی  و شر  او ایمررن   

 بیروری 

گف   راس  گفت   سپس گف   م ا از 

 ادسرن وب  بده، ف مود 
 تَ   رَاإُ  تَاُ  نْ  لَ  مْ  فَ  ِْنْ  تَ   رَاإُ  أَننََّ   َ  اللهَ  تَ عْبُ  دَ  أَنْ  »

نَّهُ فَ   «يَ رَاكَ  ِْ

-ودا را طوری عبردت کن که او را مر  

کره او   بین ، یقینر بین ، اگ  تو او را نم 

 بیند  ا م ت

-در ادامه ددی  از قیرم  و از نشرنه

، پ سد و بعد از شنیدن پرسخدری آن م 

ف مرید  ای م  ؛گ دد  پیرمب م  ب 

کننده که بود؟ و دان  سوالعم   آیر م 

نَّهُ  » ددد م  وودش پرسخ بْريِلُ  فَِْ  أَتاَأُمْ  ُِ
 «2»«دِينَاُمْ  يُ عَلِّمُاُمْ 

او جب ی  بود، آمده بود که دین شمر را 

 ترن تعلیم ددد ب ای

-دسن بوده و آن عبررت از د  ام شرردی 

بخش، نیکو، شریسته و پسرندیده اسر     

ادسرن به معنری نیک ، نیکوکررری، برر  و   

بخشررش نیررز آمررده کرره از سرره جهرر  

ز جهر   مستحسن اس ، از جه  عق ، ا

درر  واژه  دس و از جه  دوی و وواسرته 

دادن ادسرن به معنری فعل  یر عم  انجررم 

  «3» وی  نیز آمده اس 

درری  ادسرن در اصطلاح  علمر از دیدگره

متفرروت  در مرورد    درری مختلف، تع یف

 اند ه ک دهکلمه ادسرن ارای

ادسرن  عبررت از د  ام ی اسر  کره از   

 «4» شودنظ  ش ع و عق  نیکو شنروته 

ادسرن  عبررت از م اقب  ودای متعررل  

در پیدا و پنهرن، برر محرفظر  فر ای  و    

نواف  و پ دیرز از مح مررت و مک ودررت    

 «5»اس  

-ادسرن  فع  یر عمل  که بر ای انجررم  

ددنده یر ب ای دیگر ی سرود و منفعتر     

 «6»داشته برشد که بر آن نیکو گ دد 

ادسرن  عبرررت از استحضررر م اقبر     

ه پ ودگرر در د گفترر و رفترر بروده  بنده ب

ای که در پیشرگره وردای متعررل    به گونه

قرر ار داشررته برشررد و منررتج برره وررو ، 

وشی ، اورلا  و نصریح  در عبرردت    

 «7»گ دد 

ادسرن  عبررت از عبرردات و اعمررل  از   

قبی  نواف  اند که مسلمرن به وسیله آنهرر  

 جوید به پ ودگررش تق   م 

 أن »آنس  که  ع ادسرن در اصطلاح ش 
 «8»«يراك فْنهّ تراإ تان لم فْن تراإ  أننّ  الله تعبد

تع یفرت فوق د چند از ب ور  جهررت   

نیکر  و    متفروتند، امرر مسرریل  مرننرد    

نیکوی ، توجه به م اقب  ودای متعررل و  

تق   به ودای بینری دانر و شنوا در آنهرر  

 مشت ک اس  

در این نوشترر کوتره محور بح  

اس  کره  « ادسرن» مرن موضوع

در ددی  فروق بعرد از اسرلام و    

ایمرن، در سومین پ سش توضیح 

 شده اس    

 احسان چیست؟

ح،  »ادسرن در لغر  از ریشره  

گ فته شده و دسن ضرد  « ن س،

-قبح و زشت  اس   راغرب مر   

گوید  کلمره ادسررن مرذووز از    

شودکه از تع یفرت فوق معلوم م 

مرن در ن آن اسر  کره مسرل   ادسر

از قبیر     دمه امور وورد و برزر  

عبرررردی، اجتمررررع ، سیرسررر ، 

اقتصررردی، اولاقرر  و       وررویش 

م اقبرر  ورردای رقیررب را درنظرر  

داشته برشد  چرون ادسررن تنهرر    

اثر   ای نیس  که مجر د و بر   کلمه

پنداشررته شررود، بلکرره عبررررت از 

گفترر، رفترر، جهرد، ق بررن ، ایثررر،   

ی، بخشش، تنرزل، اولاق و جوانم د

ب ت ین م اترب تقر   بره وردای     

 متعرل اس  

این وردای متعررل پررداش     بنرب 

 محسنین را بزر  گفته اس  
 1٩5البقرة:  چھ    ھ  ے    ےچ 

وداونررد نیکوکرررران را دوسرر    

  دارد م 

 6٩العنابوت:  چہ  ہ  ہ  ہچ  و 

  و وداوند بر نیکوکرران اس  
 ادامه دارد                                 

 مآخذ:
 والرق      ائ  الزه      د ف      ي الْط      ا  فص      ل -1

 .(18/ 8) والْدا 
 .(37/ 1) مْلم صحيح -2
  مف     ردات (114/ 13) الع     ر  لْ     ان -3

نام    ه   لغ    ت۶۳۲   11٩ الق    رلن ال:    ريم:  
 المص طلحات    معج م۰۴۵    ۱دهْ دا:  
 .(81/ 1) الفقهية والألفاظ

 .(444:  ) الفقهاء لغة معجم -4
 .(1:  ) والْحْان الصو   -5
/ 1 العلم     اء ودس     تور  7   التعريف     ات -6
 .53      الاليات4٩
 المن ورة بالمدين ة الْس لامية الجامعة مجلة -7

(36 /34). 
 .(37/ 1) مْلم صحيح -8
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 علماءحضرت مکحول کابلی نزد  جایگاه علمی

  قال محمد ابن إسحاق: س معته) ا  م ن
رض کله  ا ف  ب ال    م:ح  ول( يق  ول: اف  ت الأ

 العلم.
محمد ف زند اسرحرق مر     "یعن   

گوید که من از وی ردضر ت مکحرول   
کربل   شنیدم که م  ف مود   بخررط   
دصول و کسب علرم و دانرش تمررم    

 زمین را ط  ک دم 
  ق   ال الزه   ر : العلم   اء أربع   ة: س   عيد ب   ن

المْ ي  بالحج  او  والحْ ن البص  ر  بالبص  رة  
 بالشا .و الشعبب بال:وفة  و مح:ول 

  قال بعضهم: کان ل يْتطيع أن يق ول–
اه ة عن د  -کل–و إنما يقول  -قل و کان له وُ

 «13» الناس  مهما أمر به من شبء يفعل.
ب و  گفته اند که دض ت  "یعن   

مکحول کربل ر ق   گفته نم  توانس  
بلکه در عوض آنر ک   م  گف   امرر  
در نزد م دم از چنرن جریگره شررمخ    

بود، وقت  که  د ف  را مر    ب ووردار
 گف  بدان عم  م  شد 

   در ترررریخ یرررفع  آمررده اسرر
دنگرم  که مکحول فتوای  صردر مر   

حول و ل قوة ) ل نمود، چنین م  ف مود 
إلّ ب          الله  ه          ذا رائ          ب و رائ          ب يْط          ب و 

 «14»يصي .
نیس  دیچ قدرت و توانرری    "یعن   

مگ  به قدرت الله متعرل، این رای من اس  
 رای من قرب  وطر و اصرب  نیز م  برشد  و

    قال سعيد بن عبدالعزيز: کان أفقه أهل الشا
 «15» و کان أفقه من الزهر .

در  :سعید ف زنرد عبردالعزیز   "یعن   
مورد سجریری و صرفرت دسرنه و علرم و    
دانش دض ت مکحول کربل  چنرین گفتره   
اس   مکحول کرربل  از دانررت ین علمرری    

 سب  به زد ی دانرت  بود اد  شرم بوده و ن
     و رو  ابن أب ب ال دنيا عن ه أن ه ق ال: م ن ن

ثوبه قل همه  و من اا  ريحه ويد فب عقل ه. و ق ال 
م:ح   ول ف   ب قول   ه تع   الب: ی ث   م لتْ   نلن يوم    ذ ع   ن 
النع    يمل ق    ال: ب    ارد الش    را   و     لال المْ    اکن  و 

 شبع البطون  و اعتدال الْل   و لذاذة النو . 
  مجاه     دون أثق     الهم ع     ن وق     ال إذا و      ع ال

دوابهم أتتها الملائ:ة  فمْحت  هورها و دعت لها 
 «16» بالبرکة  الْ دابة فب عنقها ُرس.

ف زنررد ابوالرردنیر از دضرر ت  "یعنرر   
مکحول کربل  روای  م  کند کره ایشررن   

کسر  کره نظرفر  را     "چنین ف موده اند 
رعری  کند، دم و غمش کرم مر  گر دد،    

را مرداوم    کس  که ووشبوی و پررکیزی 
بخشد، عق  و زکروتش بیشت  م  گ دد، و 
دمچنرن دض ت مکحرول کرربل  در بررره    

ی ث م لتْ نلن يوم  ذ ع ن تفسی  این آیۀ ک یمره 
چنین ف موده اس    یعن  انسرن در  النع يمل

روز قیرم  از نوشیدن  دری سر د، سرریه   

دری تعمی ات مجل  و از سی ی شرکم  
و از اعترردال ولقرر  اعضررری برردن و 

ارح و لات ووا  در، سروال کر ده   جو
 م  شود 

دکرراا در مررورد فضرریل  جهرررد و 
مبررزه ب دج در راه ودا و مجردردان  
راه دج گفته اس   وقت  که مجرددان 
وسررری  د برر  را از پشررتهری اسررب 
دریشرن پرئین م  نمریند، در این اثنرر  
ف شررتگرن آمررده و بررر ی پشرر     
اسبرنشرن مسرح و دسر  کشریده و    

ب ک  م  کنند؛ مگر  آن  دعری وی  و 
اسبرن  که در گ دنشرن ج س رزنگ  
بوده برشد، نه ب پش  شرن مسح و نره  

 دعری وی  و ب ک  م  کنند 

    ابن سعد، مکحرول را از طبقررت
سوم تربعین اد  شرم ب شم ده 

 اس  

ف زند سعد، دض ت  "یعن   
مکحررول کررربل  را از جملرره   
طبقرت سوم ترربعین محسرو    

 ک ده اس  
رمذ : سمع م:ح ول م ن واثل ة  قال الت

و أنس  و أبب هندالدار   و يق ال: إن ه 
ل   م يْ   مع م   ن واح   د م   ن الص   حابة إل 

 منهم.
امرم ت مای عقیرده   "یعن   
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بود، د گره چیرزی را مر  گفر  از وی    
 قبول م  شد 

     ن عم    ار: ک    ان م:ح    ول إم    ا  أه    ل ق    ال اب
 الشا . 

ابن عمرر م  گوید  مکحرول   "یعن   
 "امرم و پیشوای اد  شرم بود

   ق  ال اب  ن خِ  رَامٍ: ش  امب ص  دوق  ک  ان ي  ر
 .القدر

ابن وِ اَشٍ م  گوید  شررم    "یعن   
  دمیشه راس  گوی معتقد به قدر بود ؟

  ق   ال م   روان ب   ن محم   د ع   ن الأوواع   ب: ل   م
ن  الت  ابعين ت:ل   م ف  ب الق   در إل يبلغن  ا أن أح  دا م   

لين: الحْ ن  و م:ح  ول  ف:ش فنا ع ن هذين الرُ
 ذلک فْذا هو باال.

م وان ف زند محمرد از امررم    "یعن   
اوزاع  چنین روای  م  کند  به جرز از  
این دو نف  ردسن و مکحرول  از جملره   
تربعین؛ دیگ  دیچ فر دی از ترربعین در   
مورد قضرر و قردر سرخن ن اننرد، امرر      

نگرم  که تحقیج نمودیم ایرن سرخن   د
  "دورغ و برط  ثرب  گ دید

 م    ا أعل    م بالش    ا  أفق    ه م    ن ق    ال أبوح    اتم :
 م:حول.
ابودرتم گفتره اسر  کره در     "یعن   

  "شرم دمرنند مکحول عرلم  ندیرده ام 
یعن  مکحول کربل  را از اعلرم فقیهررن   

 شرم دانسته اند 

 ق ال اب ن ي ونس: ذک ر أن ه م ن أه ل مص ر   و
: ک    ان لرُ    ل م    ن ه    ذيل م    ن أه    ل مص    ر و يق    ال

فنعتق     ه  فْ     :ن الش     ا   و يق     ال: ک     ان م     ن لل 
ف    ارس  ويق    ال: ک    ان اس    م أبي    ه ش    هرا   و ک    ان 
 م:حول ي:نب أبامْلم  و کان فقيه ا  عالم ا  رأ 

وأنْ  ا  و س  مع م  ن واثل  ة  يق  ال: ت  وفب أب  ا أمام  ة  
 «17» ثمانب عشرة و منئة.

ابن یونس گفته اس  کره زکر     "یعن   
که دض ت مکحول کربل ، از ادر    شده

مص  بود، و دمچنرن گفته م  شرود کره   
جنر  ایشرن مملروک شخصر  از ادر     
مص  برود کره آن را آزاد کر ده اسر ،     
سپس در شرم سرکون  گرزین شرد  و    

ب  آنس  که مکحول کربل  از دض ت 
واثله و از دض ت انس برن مرلرو و از   

 ر رضروان الله علریهم اجمعرین    ابو دندالردارم  
که بره  سمرع نموده اس   و گفته شده 

جز از دمین تعرداد، از دیگر  صرحربه    
 سمرع نک ده اس  

   قال ابن وبير عن الزه ر : العلم اء أربع ة
 فذکرهم فقال: و م:حول بالشا .

 ع   ن اب   ن إس   حاق:  ق   ال ي   ونس ب   ن ب:ي   ر
: اف  ت الأرض کله  ا ف  ب س  معت م:ح  ول يق  ول

 ال  العلم.
یونس ف زند بکیر  از ابرن    "یعن   

از اسحرق روای  مر  کنرد کره مرن     
دض ت مکحول شرنیدم کره ایشررن    
گفتند  من بخرط  دصول علم ودانرش  
تمرم دول اسلام  آن وق  و عصر  را  

  "گشتم

   :هِر ع  ن س  عيد ب  ن عب  دالعزيز  ْْ ق  ال أبومُ
ک  ان س  ليمان ب  ن موس  ب يق  ول: إذا ُ  اء ب  العلم 

 من الشا  عن م:حول قبلناإ.
أبومُسْهر  از سرعید ف زنرد    "یعن   

د که سرلیمرن  عبدالعزیز روای  م  کن
ف زند موس  م  گف   دنگرم  که در 
مسرررئ  م بررو  برره علررم و دانررش از 
دض ت مکحول از شرم ب ایمررن مر    

قبرول   -بدون چون و چ ا –رسید آن ا 
   "م  نمودیم

  قال مروان بن محمد عن سعيد: لم ي: ن
 فب ومان م:حول أبصر منه بالفتيا. 

دمچنرن گفته شده که جنر  ایشرن از 
ا  اد  فررس بود که نرم پدرش شره  

اسرر  و کنیرره دضرر ت مکحررول برره 
  ایشررن فقیره،   مسلم برود، جنرر  ابو

عرلم  بودند که از واثله سمع دردی   
 ک ده بودند 

  اص له م ن   درفظ زدب  م  نگررد (
کابل ... و رو  عن أب ب أمام ة الب اهلب و واثل ة 
ب   ن الس    قع و أن   س ب    ن مال   ک و محم    ود ب    ن 
الربي  ع. ق  ال أبوح  اتم: م  ا اعل  م بالش  ا  افق  ه م  ن 

 م:حول.
م  نگرررد   :درفظ زدب  "یعن   

کحول اصلا  از کرب  بوده، که دض ت م
برن   واثل ةو ایشرن از ابوامرمره برردل ،   

اسقع و انس بن مرلرو و محمرود برن    
ال بیع روای  ک ده اس  و ابودرتم م  
گوید که مر دمرنند مکحرول در شررم   

 عرلم  را ندیده ام 

     درفظ أبونعیم در دلیرۀ ا ولیرر
م نهم الأم ا  الفقي ه الص ائم  ) و م  نگرررد  
ا  أه    ل الش    ا  أبوعب    دالله م:ح    ول المه    زو  ام    

ح دثنا أبوحام د ب ن ُبل ة ... ق ال کمي را م ا کن ت 
 أسمع م:حول يقول: ندانم بالفارسية ل أدر .

حلي  ة درررفظ ابررو نعرریم در  "یعنر    
م  نویسد      از جمله ایشررن،   الأولي اء

امرم فقیه روزه دار    و امرم اد  شررم  
 ابو عبدالله مکحول  و ابو درمد ف زنرد 
جبله گوید کره اکثر  اوقررت مرن از     
مکحول م  شنیدم که م  گفر  مرن   

 فررس  را نم  دانم 
    ابن ولکرن از زد ی روای  مر
که در آن عص  و زمرن  چهرر تن  کند 

از جمله دانشمندان مشهور و نخبگرن 
علم  و دانش بودند که اسمری ایشررن  

   ق ار زی  م  برشد 

در مدینۀ منوره دض ت سرعید   -1
  بن مسیب

  در کوفه دض ت شعب   -2

  دض ت دسن بص یدر مص  -3

در شرررم دضرر ت مکحررول      -4

م وان ف زند محمرد   "یعن   
ده و چنرین  از سعید روای  کر  

مرر  گویررد  در عصرر  و زمرررن 
مکحول دیچ ف دی نسرب  بره   
وی در راسررتری اصرردار فترروا  

 "عرلمت  نبود
 ک      ان ق      ال عمم      ان ب      ن عط      اء :

م:ح  ول أعجمي  ا  و ک  ل م  ا ق  ال بالش  ا  
 قبل منه. 
رن ف زنرد عطرر   عثم "یعن   

عجمر   گفته اس  که مکحرول  
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  کربل 

  رو  م    روان ب     ن محم    د  ع     ن س    عيد ب     ن
عب  دالعزيز ق  ال: ک  ان م:ح  ول أفق  ه م  ن الزه  ر   

 مح:ول أفقه أهل الشا .
یعن   م وان ف زند محمد از سعید بن 
عبدالعزیز روای  م  کند  که مکحرول  

ود، و مکحرول  نسب  به زد ی عرلم ت  ب
  ردمه الله جمیعرعرلم ت ین اد  شرم بود، 

سفرهای مکحول کابلی جهت حصول علم و 

 دانش

مکحررول کررربل  از آوان کررودک  از  
استعداد و زکروت وردا داد ب وروردار   
بوده و دمواره در سدد ف اگی ی علرم و  
دانش سع  مباول م  نمود بنر ً جهر   
تحقج این آرمرن مقردس و وا ی ورود   

بسر شه در رو  سف  بسته طروری  به 
که یونس ف زند بکی  در ایرن راسرتر از   

  ابن اسحرق چنین روای  م  کند 

قال ي ونس ب ن ب:ي ر ع ن اب ن إس حاق: س معت 
م:ح    ول يق    ول: اف    ت الأرض کله    ا ف    ب ال      

 العلم.
دضرر ت مکحررول کررربل  از زمرررن  
طفولیرر  و کررودک  دارای  زکررروت و  

در  دوشیرری ب  بدیل  داشته و دمروار 
سدد کسب علم دانش بوده که روی این 
به چندین کشرور اسرلام  آن عصر  و    
زمرن  رو  سف  بسته مرن جملره بره    
مصرر ، عرر اق، مدینررۀ منرروره و شرررم  

 سف دری متعددی را انجرم داده اس  
ق ال  ) و دکاا ابن کثیر  مر  نگرررد    

محم  د ب  ن اس  حاق: س  معته يق  ول: اف  ت الأرض  
 «18» کلها فب ال  العلم(

در  :رن که ابن دج عسقلان دمچن
ق ال يحي ب ب ن  این راستر چنین م  نگررد 

حم   زة ع   ن أب   ب وهي     ال:لاع   ب ع   ن م:ح   ول: 
عتق    ت بمص    ر فل    م أد  فيه    ا علم    ا  إل احتوي    ت 
عليه فيما أر   ثم أتيت العراق والمدينة و الش ا  

 «1٩» فذکر ذلک.
یحی  ف زنرد دمرزه از ابرو     "یعن  

 "ولودیب کلاع ، وی  از دض ت مکح

 گ فته اس  
طوری که امرم الادب  در ایرن راسرتر   

حدث عن واثلة بن الأس قع  و أب ب  ) م  نگررد 
أمام  ة الب   اهلب  و أن   س ب   ن مال   ک  و محم   ود ب   ن 
ّْ      م   و س      عيد ب      ن  الربي      ع  و شُ      رَحبيل ب      ن ال
بَي ر ب ن نُ فَي ر   ُُ المْيّ   و عبدالله بن مُحَيري ز  و 

و ا       اووس  و أب        ب س       لمة ب        ن  و أُ َّ ال       دَّرداء 
عب      دالرحمن  و کمي      ر ب      ن م      رَّة  و أب      ب إدري      س 
وْلنب و أبب أس ماء الرَّحَب ب  ووقَّ ا  ب ن ربيع ة   َْ ال
و  کُرَي      و یُص   يَ  ب   ن الح   ارث  و عَنَّبْ   ة ب   ن 
أبب سفيان  و يبعُدُ أنه لقي ه  و أب ب س لّا  الأس ود  
و و أب ب الشّ  مال ب  ن    با   و أب  ب مُ  رَّة الط  ائفب  

قبيص       ة ب       ن ذُةَي          و قَ زَع       ة ب       ن يحي       ب   و 
عب    دالرحمن ب    ن یَ    نْم  و يِ    زلُ أل    ب أن ي    روَ  ع    ن 

 «21» عمرو بن شعي  و نحوإ.
دضر ت مکحرول از زوایر      "یعن   

 "الاک  روای  ددی  نموده اس 
 ان حضرت مکحول کابلیدشاگر

تمررم عمر     دض ت مکحول کربل 
گ انبهری ورویش را در تعلریم و تعلرم    

و فنون متداول آن عص  و زمررش  علوم 
سپ ی و زوات آت  الراک  را بره جهررن    

 اسلام تقدیم نموده اس  من جمله 
امرم أوزاعر ، أیرو  برن موسر ،      -1

 دجرج بن ارطرة و سعید بن عبدالعزیز 

 تعداد زیردی از مشریخ  دیگ   -2

الله  و عبرد ر آن، امررم أبر  رزون بر راف
شمس الدین محمد بن أدمد بن عثمررن  

-373ا الادب  متروف  سررلر  بن قریمرز

چنررین روایرر  مرر  کنررد     "کررربل 
بر ایم گفر   مرن     "کرربل   "مکحول

دنگرم  که در مص  آزاد ک ده شردم،  
در آن دیرردیچ گونره علروم و فنرون    
متداول را برق  نگااشته ام مگر  ایرن   
آن ا ف ا گ فته، سپس به ع اق آمرده و  
تمرم علوم و فنون متداول آن دیررر را  

نروره  نیز ف ا گ فتم، بعدش به مدینۀ م
رد  سف بسته و تمرم علروم و فنرون   
متداول آن دیرر را نیرز فر ا گ فتره و    
عرزم شرم شد و تمررم علروم و فنرون    
متداول شرم را زی  و زب  نمودم یعنر   

  "ف ا گ فتم
 الالاع ي وه   ق ال" أب و "ب وای  دیگ  

 ب   ن يحي   ى رواإ فيم   ا عبي   د  ب   ن الله عب   د اس   مه
 عتق  ت): ق  ال ماح  ول ع  ن عن  ه  القا   ي حم  زة
 فيم ا عليه احتويت إل علما بها أد  فلم بمصر 
 إل علم   ا به   ا أد  فل   م الع   راق  أتي   ت ث   م أرى 

 فل م المدين ة  أتي ت ث م أرى  فيم ا عليه احتويت
 الش ا  اتي ت ث م علي ه  احتويت إل علما بها أد 

 «24» فغربلتها(.
ابو ودب الکلاع  که نرمش   "یعن   

 د اسر ، یحیر  برن   رعبدالله بن عبی
دمزه القرض  از وی روای  م  کند که 
محکول گف   من بخرط  کسب علروم،  
بسیرری از س زمین درری اسرلام   را   
ط  ک ده، به مص  رفته و در آن دیررر  
اقسرم و انرواع علروم و فنرون را فر ا     
گ فتم، سپس به ع اق و مدینه منروره  
رد  سف  بسته و در این شه در دیچ 

اینکره   گونه علوم و فنون  نبود، مگر  
آن را ف ا گ فتم  سپس به شرم آدنگ 
سف  ک ده و تمرم علوم و فنون متدوال 

 را در آنجر زی  و زب  ک دم 
 اساتید حضرت مکحول کابلی

برردون اغرر اق و مبرلغرره دضرر ت  
علرم و دانرش را از    :مکحول کربل 

علمر و دانشمندان، محدثرن و فقهرری  
ک ام ق ون اول و عص  صحربه کر ام و  

، فر ا  ت محمد مصرطف  یرران دض 

در  در جلد سروم صرفحه    747
کتررر  وررودر سرری أعلام  3333

النرربلا   از شرررگ دان دضرر ت  
مکحول ق ار زیلا  نرمب ده اسر    

اشررخر  زیرر  از دضرر ت     "
و  الزد ی،مکحول روای  ک دند  

و  و اقررد، بررن و زیررد ،ال  رأ  ربيع  ة
 برن  و أیرو   موسى، بن سلیمرن
 قریس و  ا درول،  و عرم  موسى،
 و ابررن عررون، و ابررن سررعد، بررن

و  أمیرۀ،  برن  و إسمرعی  عجلان،
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 و ب د ثوبرن، بن و ثرب  سعید، بن بحی 
 برن  و ثرور  عطیۀ، بن و تمیم سنرن، بن

 برن  و محمرد  عم و، بن و صفوان یزید،
 برن  یزیرد  برن  و یزید الزبیدی، الولید
 برن  و دجرج إسحرق، بن و محمد جرب ،

و  زبر ،  برن  العرلا   بن الله أرطرة، و عبد
 دفص معید و أبو العزیز، عبد بن سعید
 و عبرد  ا وزاع ، عم و و أبو غیلان، بن

 و عبرد  جررب ،  برن  یزیرد  برن  ال دمن
 و عبرد  تمریم،  برن  یزیرد  برن  ال دمن
 عمررر،  بن و عک مۀ دبیب، بن القدوس
أب  دمله، و محمد بن راشرد   بن و عل 

المکحررول، و محمررد بررن عبرردالله    
یحی  الصدف ، و  الشعیث ، و معرویۀ بن

دشرم بن الغرز، و تعداد زیردی دمرننرد  
 اینهر   

دکاا ابرن دج عسرقلان  در مرورد    
شرگ دان مکحول کرربل  چنرین مر     

اوزاع ، عبدال دمن بن یزیرد   "نگررد  
بن جرب ، ثور بن یزید دمِْصِ ، سلیمرن 
ابن موس ، یزید بن یزیرد برن جررب ،    
دجرج بن أرطذه، عررم بن عبدالوادرد   

ول، اسمرعی  بن  أمیره، بر د برن    الأد
سِنرَن شرم ، زید بن واقد، عبدالله برن  
العلا  بن زب ، عِکْ رمَه بن عمررر، محمرد   
بن ولید الزدر ی، معرویره برن یحیر      
صدف ، منی  بن زبی ، نعمرن بن منرار،  
دشرم بن غررز، محمرد برن إسرحرق و     

  «22» تعداد دیگ ی 

 تألیفات حضرت مکحول کابلی

دالله مکحول بن الحرفظ أبوعب
عبدالله الشررم  الفقیره عررلم    

أص  له م  ن س  بب کاب  ل ت  وفب دمشررج   
س   ت عش   رة و مائ   ة ص   ن    116س   نة 

 کتا  الْنن فب الحديث: 
 کتر  السنن ف  الحدی   -1

 کتر  المسرئ  ف  الفقه  -2
درررج  ولیفرره در کتررربش  
کشف الظنون در بررره دضر ت   

چنرین مر     :مکحرول کربر   

در  :س انجرم دض ت مکحول کربل 
در    داع  اج  را لبیو گفته 117سرلر

و به ردم  دج پیوس  کره مقبر ه آن   
م دوم  در شرم م  برشد  رودش شرد و 

 یردش گ ام  برد 
 منابع  

ال الحديث  ت نلي : الْم ا  تهذي  التهذ -1 ي  فب رُ
الحافظ شها  الدين أبب الفضل أحم د ب ن عل ب ب ن محم د 

ه  . تحقي  : الش ي  852ابن حجر العْقلانب المتوفب سنة 
ع   ادل أحم   د عبدالموُ   د و الش   ي  عل   ب محم   د مع   وض  
 –الجزء الْادس المحتو    ) محمد م ع الف اء ف ب الْب اء( 

يض   ون  دارال:ت     ل. منش   ورات محم   د عل   ب ب -و-ه   -ن
-  2444لبن       ان. الطبع       ة الأول       ب  -العلمي       ة  بي       روت

 ه .1425
س    يرأعلا  الن    بلاء ت    نلي : ام    ا  أبوعب    دالله ش    مس  -2

الدين محمد بن أحمد ب ن عمم ان ب ن قايم اوا ال ذهبب مت وفب 
 ه (. 748-573سال )
 الم:تبة الشاملة. 284  7العلا  للزرکب   -3
الف      داء  للام      ا  الح      افظ أب      بالبداي      ة و النهاي      ة  -4

ه( اعتن  ب  774اس ماعيل اب ن کمي ر القرش  ب الدمش قب س نة)
به   ذإ الطبع   ة و وثقه   ا عب   دالرحمن الأدق   ب و محم   د ی   او  

 .بيضون  ناشر: الم:تبة الحاقنية.
 لغت نامه دهْدا  تنلي : علب اکبر دهْدا) -5

هجر  شمْب( ويرن ر: دکترمحمد معين 1258-1334
رإ مااستاد دانش:دإ ادبيات دانشگاإ تهران  ش

 -تهران نونْيدگان او : بقلم گروهبمقدمه( 44)مْلْل
 شمْب  چاپ: سيروس. 1337
دافغانْ      تان مف      اخر. دهي      واد نومي      الب عالم      ان   -6

یاوي  ان  اديب  ان  نوه  ان او هغ  ه نومي  الب ميرمن  ب چ  ب د ت   ل 
لپ  ارإ ي  ب نومون  ه د ت  اري  ن  ه ن  انوکب خون  د  د . لي:  وال: 

فاروقي ة  محل ه  مولو  محمدگل سعيد. لومر  توک  م:تب ة
 ُنگب نشاور.

 کش  ال نون.... -7
 مآخذ:

 .355  5البداية والنهاية   -13
 .615  3لغت نامه دهْدا   -14
 .355  5البداية  والنهاية   -15
 .355   5البداية و النهاية   -16
  6ته ذي  الته ذي  ف ب رُ ال الح ديث   -17
445. 
 .355  5البداية و النهاية    - 18
لته      ذي  ف      ب رُ      ال الح      ديث ته      ذي  ا - 1٩

 6 444. 
 .3٩34 3سيرأعلا  النبلاء    - 24
 .3٩34   3سيرأعلا  النبلاء   - 21
ته       ذي  الته       ذي  ف       ب رُ       ال الح       ديث  -22

 6 444. 
 .444   6تهذي  التهذي     -23
 .355   5البداية والنهاية   -24

دو  :دض ت مکحول کرربل   "نگررد  
 عنوان کتر  را تصنیف ک ده بود 

 کتر  السنن ف  الحدی   -1

 کتر  المسرئ  ف  الفقه  -2

 وفات حضرت مکحول کابلی

استرد اوزاع  کربل  مکحول دض ت 
  در گاشرر   و صررردب 117سرررلردر 

  113سررلر در دبیب السی  وفرت او را 
 گفته اس  

  :م ات س نة اثنت ب عش رة  و  قال أبوونععيیمم
  «23» و یير واحد.فيها أرخه دحيم 

أبو نعَُریمْ گفتره اسر  کره      "یعن   
  دجر ی  112دض ت مکحول در سررلر 

فوت نموده اس  و این ترریخ را ددیم و 
چندین تن دیگ  از علمر نیرز تح یر  و   

 درج ک ده اند 
 :مات بعد سنة اثنتب عش رة   قال أبومسهر

و عن  ه م  ات ث  لاث عش  رة أو أرب  ع عش  رة  و ک  ذا 
 بن بَاَّار بن بلال. قال الحْن بن محمد

ابو مسه  گفتره اسر  کره     "یعن   
  112دض ت مکحول کرربل  در سررلر  

فوت نموده و نیز از ایشرن روای  شرده  
  دج ی فوت 114  و یرر113که در سرلر

ک ده اس  و دمچنررن دسرن ف زنرد    
 محمد بن بَکَّرر بن بلال 

  :ت وفب ف ب ه ذإ الْ نة   وقال غیر واحود
 «24» علم.وقيل: بعدها . فالله أ

 :م ات س نة  قال سلیمان بن عبدالرحمن
  ثلاث عشرة.

سلیمرن ف زند عبردال دمن   "یعن  
  دجر ی  113گفته اس  کره در سررلر  

 فوت نموده اس  
 :مات سنة ست عشرة. ت قال ابن سعد 

ابن سعد گفته اس  کره در   "یعن   
   دج ی فوت نموده اس  111سرلر
 س نة ثم ان  وعن عمر بن سعید الدمشقی
 رة.عش

عم  ف زند سرعید دمشرق     "یعن   
گفته اس  که دض ت مکحول کربل  در 

   دج ی فوت ک ده اس  117سرلر
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  د اصننننننن خب  وا د ننننننن   احننننننن  ا« حنفننننننن  »سننننننن  

د ی پننننط اصننننر ح یثننننق ن حنننن    د     نننن    نننن  

یُثبِننن  ننط   نن ر یثننق ن اصنن خب س ایننو  س د نن   

قَ    الَ فُ قَهَ    اء الْأَمْصَ    ار رحَِمه    م الله خب    ر  ف یننننو   
الْوَاحِ  د الْع  دْل حجَّ  ة للْعَمَ  ل بِ  هِ فِ  ي أَم  ر ال  دّين وَلَ 

 «1»يمبت بِهِ علم الْيَقِين.
یلن:     :د اسن ی  انون    ر نه  نو   

یتنننننننن     د ننننننن   احنننننننن   نننننننن: نا    نننننننن   ننننننننود    ننننننننط 

ا تمننود و    د د ننن  پننط  ملننن: تننون   ننن    نننن 

   دی، د             ط  وبت  .

أَمَّ  ا دَعْ  وَى عِلْ  مِ  ق  ال فْ  ر الْس  لا  الب  زدو : وَ 
هَةٍ لِأَنَّ الْعِيَ  انَ يَ   رُد إُ مِ  نْ  الْيَقِ  ينِ بِ  هِ فَ بَااِ  لٌ بِ  لَا شُ  ب ْ

ُ  عِلْمَ الْيَقِينِ قِبَلِ أَنَّا قَدْ بَ ي َّ  نَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ لَ يوُُِ
فَ هَ   ذَا أَوْلَ   ىذ وَهَ   ذَا لِأَنَّ خَبَ    رَ الْوَاحِ   دِ مُحْتَمَ   لٌ لَ 

 «2» . ... مَحَالَةَ 

ق  ال ش  ارحه عب  د العزي  ز ب  ن أحم  د ع  لاء ال  دين 
لِأَنَّ الْعِيَ انَ يَ  رُد إُ( أَراَدَ بِ هِ  البْار  الحنفي: قَ وْلُ هُ)

ِْ نَا عَ دََ  حُصُ ولِ الْعِلْ مِ بِ هِ بِطَريِ ِ  أَنَّ  ا نَجِ دُ فِ ي أَنْ فُ
الضَّ  رُورةَِ أَمَ  ا نَجِ  دُ حُصُ  ولَ الْعِلْ  مِ بِ  الْمُتَ وَاترِِ. قَ  الَ 

: خَبَ     رُ الْوَاحِ    دِ لَ يفُِي    دُ -رحَِمَ    هُ اللَّ    هُ  -الْغَزَالِ    ي  
نَّ  ا لَ نُ  قُ بِاُ  لِّ الْعِلْ  مَ  وَهُ  وَ مَعْلُ  وٌ  باِلضَّ  رُورةَِ فَِْ صَ  دِّ

قْ نَاإُ لَ وْ تَ عَ ارَضَ خَبَ  رَانِ فَاَيْ َ   مَعُ  وَلَوْ صَدَّ ْْ مَا نَ
يْنِ. قُ باِلضِّدَّ  «3»نُصَدِّ

د د نننن   احنننن  پننننط  لننننط د     نننن    نننن   

د نن س خننط  نننه   پ هننط بوک نننط دسر   ننط یثنننو  س 

 ننننن  ند  ، یننننن  ن یړهننننن  ب نننننوا  ننننن س  ننننن: یثنننننق ن 

هن   »ی،  ن ح       د     ا بوت  نط  ن    ن   

د ننننن   احننننن  دننننن   ننننن  ب  ننننن:  نننننط  ننننن   «  غنننننط   ننننن 

   یر دا   ط  : د    اح     ی   د د اړ  

دنننن ا   احتمنننننو  خننننن   ا  د احتمنننننو  سننننن س   ننننن ا 

نثنننننتط ا  يننننن    ننننن: خننننننط د  ا هنننننون  ننننن  ،  غننننننط 

  ننننن   ننننن ی ا  دبننننن    ننننن   ننننن   دبننننن   نننننوا  ننننن 

  م اس   ی دی.

د دغننن: د ننن   پنننط  ننن ح  ننن   ننن    ننن   اخننن    

ون  حنفنن  ف یننو    د یثننو     بنن  اخیزیننز بړنن

د ند خنن  یر نن  دا  ننن: ینن  ن پننط دب ننن    ننن   ننن  

پننط وننن  ن  ا  کب لننن:  ننه  پننن   ن   ننن: د د ننن  

 اح  پط ه سن    ن   نط حوصن  ن  ي  ينط  ن: 

د یتننننن اه  پنننننط  لنننننط حوصننننن  ن .  زا ننننن: ف ینننننو ل:  

د    اح       ط  وبت   ا  داد  س پنط ون  ن  

د نننن      نننن   وبتننننط دسر   ننننط ینننن  ن د   خنننن   غنننن  

هصننن  ه  نننط  ننن    ننن: ا ن   ننن .  نننط یننن  ن د   خننن  

د    هص  ه     ،     :   نط د س د    نط  ن  

خنننط بننن  سننن س پنننط   ننن   ننن  نا ننن  ، د د اړ  وننن  ا  

    ض هص  ه بط ي  يط    ؟

د   نننننن   نننننن   ا  اصنننننن   اخف ننننننط یننننننو   حنفنننننن  

عل  ى تق  دير  خب  ر الواح  د  ننوخ  هفتننو ان  ف یننو   
ول   يفي د إل ال  نل اشتماله على ُميع الش رائ 

 «4» دون العتقادات. يعتبر إل في العمليات

   ننن  پنننط  ننن   د ننن   احنن   ننن:  ننن    نن ا 

 نت ا  خنن  ، د  منوا پ هننط بنن  ينط  ننط  ننوبت   ا  د 

 «6»        دس.

 غنننط یثنننق ن ح  ث  نننط  ننن: د ی  ننن  

ین   هط  نوف   نط  ا ن ، پنط یثنو   ن   ن  

پننننننط  بنننننن   » پنننننن  ینننننن    ی نننننن  ا  د نلنننننن  

 احود ننننننننننننننننن   نننننننننننننننننود  ننننننننننننننننن   د ر«  رخننننننننننننننننن 

وَالْمَشْ     هُور مَ     ا أَ     انَ أَول     ه أالْح     اد ث     مَّ 
اشْتهر فِ ي الْعَصْ ر المَّ انِي وَالمَّالِ ث وَتَ لَقَّتْ هُ 

ولِ فَصَ     ارَ أ     المتواتر حَتَّ     ى الْأم     ة بِ     الْقبُ 
ْْ   ح  اتَّص  ل ب     وَذَلِ   َ  مم  ل حَ   دِيث الْم

ُْ  وَالرَُّم فِي باَ  الزِّناَ.  «7» على الْ

 ملنن: یلننپخ  پ هننط پننط ا ت ننود  یلننپخ   نن  ا تبننون 

د  خن   ن ک    سن س  نن  د ن   احن   یی ن   نط خن  .

 ی.پط     س    دخ    ط        ا

د  م  نننط اصننن  پننن  بننننو حنفننن  ف قنننو   ننن ا   

یتننننن اه      ننننن  ا  ین ننننن   ننننن   نننننوف    ننننن . یثنننننق ن 

حنننن        نننن   نننننط   نننن ، ین ننننن  هننننط  ننننن   ننننوف   نننننط 

 ا  ، ب ه  ا هون    بن  ن   ن . اینو  س د ن   

نَّ   هُ ياف    ر   ا ننن   ب   ا عل   م الْيَقِ   ين فَِْ مَ   ا يا   ون مُوُ
ل    م ُاح    دإ أَمَ    ا فِ    ي الْمُتَ     وَاتر الَّ    ذِ  يوُُ      الْع

اح  د الْمَشْ  هُور م  ن  َُ َ   رُورةَ  وبالتف  اق لَ ياف  ر 
 «5» الْأَخْبَار.

 ننن   ينننط  ننن:     ننن    ننن   نننوبت  ، د  

 غنننط ین ننن   نننوف    نننن  خ نننط د  غنننط یتننن اه  پنننط 

اړس  نن: ونن  ن    نن   ننوبت   ا  دا د نن س اهفننو : 

 دس  : د یثق ن ح    ین    ط  وف    ن .

ب  و   د  هنننط  نهنننط د ننن س  ننن ن  حنفننن  اصننن خ
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یثننق ن حنن     غنننط دی  نن: پنننط ا    

سنن   نن  د د نن   احنن  پننط ي نن    ، ب ننو پننط د یمننط 

ا  دنېمنننننط پ ننننن    ننننن  یثنننننق ن  ننننن ی ا  اینننننن خنننننط 

 ننننننننط هنننننننن دد پ هننننننننط ینلنننننننن    ،  نننننننن  دا نننننننن    نننننننن ی خ

یتن اه  حن     نن: هن  ین س نا نسنن       . د د  

یثننننو  خ ننننط پنننن  ینننن    د ی نننن    خنننن  حنننن    ا  د 

 ح   .« پط  ب    رخ  »   و پط بوب    د نل  

َْ ى رحَمَ ه الله أَن  ایو  س د     ا    ثمَّ ذأر عِي
َْ  ا   ِْ  م إِلَ  ى ثَلَاثَ  ة أَق قَ هَ  ذَا الن َّ  وْ  م  ن الْأَخْبَ  ار يَ ن ْ

  «8» . . . .قْم يضلل ُاحدإ وَ 
 ننن    ی ننن ب بننن  ابنننوا نحمنننط     ننن   

 نننننننن    نننننننن: د ننننننننط     احود نننننننن  پنننننننن  دن   لننننننننمط 

 ېث    ن    ن   لن  دا ن   د   ن: ین ن  هنط  ن  

بنن   ن   ینن    ننن  دنن  د  ننوف  ح نن   ننط  ن و نن   

حننن   . « پنننط  بننن    رخننن »   نننن . دا خ نننط د نلننن  

ب   ل   غط د   : ین   هنط  ن  بن  ن   نط  ین  

  د درنو نلنبن  نهنط   نن  ا  د  ننوس   ن   خ 

 ې س  ن و     نتط. دا خ نط پن  ین    د ی ن  ا  د 

 نننننننننری  سننننننننن دا  یز  ه  ننننننننن  هننننننننن ین  د هفووننننننننن  د 

ح یننن حنن   . بنن   لنن   غننط د   نن: پنن  ین نن   نن  

د  نوس  ېن س نثنتط، دن  د درنو نلنبن  نهنط   نن . 

دا  غننننننط ن ا نننننننوت د   ننننننن: د احهنننننننوی  پنننننننط بنننننننوب  ننننننن  

س د نننن    ایننننو  دی.   ف قننننوت ادننننت ک پننننط  نننن   نننن ی 

 نن    ی نن ب بنن  ابننواو  یلنن:   ا نن و   دا يننط  نن: دس 

صنننند . د . د د  اسننننوچ دا دی  نننن:   مننننو   غننننط 

 ینل  ا  د  غط پط ی ل      م    ی دی.

 نننن  د   ۷۰۱ ننن کا  نننن ی   نننن  پننننط سنننن ن  ا و نننن    

هنننننط ا نننننونس  ننننن   دس  ننننن: د ننننن   احننننن   ننننن   رلننننن: ا  

    ننننن   نننننط دیر   نننننط ف ینننننو    ننننن: د  نننننو  ا   پنننننط 

پننننط اړس د ا نننن  سننننون  ل   ننننط  ا نېنننن  . ا چ د 

ا   تثن    ل   نط ا ن . د اصن   اخهنوا:  نونح 

 «٩» ول حجة لغير المتواتر في أصول الدين.  ا   

 ننن    ننن  «    ننن س» د د ننن  پنننط اصننن خ  

 دی.  یت اه   يڅ       ن  ط

یحمنن  نوننو یلفنن  خننط  نن  ي  ننن  پننط پننوی   نني 

وعل   ى ه   ذا فيتض   ح ان المْ   لم في   ه   ننن  ف ینننو   
عن   د الجمي   ع ان خب   ر الواح   د ل   و خل   ى ونفْ   ه ل 
يجوو العتماد عليه لنه ل يفيد إل ال ن الذ  ل 

 «14» يغني من الح  شي ا.

د د نط ب نوا پن  اسنوچ دا  اېن    نن   

ا نننن  یننننن   نننن   دس  نننن:   نننن: دا د نننن س د   خنننن  پننننط

 »د نن   احنن   نن   ننط خننط  ننوا سنن س پ ې نن د   نن  

ا تمننننود  ننننط «    نسنننن س ی ينننن    نننط  نننن   نننن ننن ن د  

دی  ن و نننن   ن ار   ننننط د نننن   احنننن  بنننن  يننننط  ننننط 

 نننننننوبت   پ هنننننننط خنننننننط  غنننننننط  مو نننننننط  ننننننن: د حنننننننه پنننننننط 

  ړا      څ   ب  ط     دف     ی.

یحمننن  لننن اد یغن نننط د دب ننن  یړنننوخف ن  بنننط ند 

ت اص   ل م   ن اص   ول ال   دين ال ل يمب       ف ینننو ننن  
ببديه   ة العق   ل  أو ب   نن الات   ا  نص   ا  ص   رحا   أو 
بْ  نة تا  ون بق  وة الق  رلن ثبوت  ا   وبدلل  ة ل إل  ه إل 
الله و  وحا   أم  ا اخب  ار الْح  اد فليْ  ت بش  يء ف  ي 

 «11» با  الصول  وإن أانت حجة في الفرو .

 ن څ اصن  «    ن  و» د د ن  د اصن خ  

پنط بن  :   ن ،  نو د  ن کا پنط   ط  وبت ن  یي   نو

ص ی. اخفوظ   و پط دا    سون  :  بن ت  ن  د 

  اخنط  »  کا پنط ي ن   ن ت  خن   ا  د خنن  ن  د

پنننط ي ننن   ونننوحن  خنننن  . د ننن   احننن  پننننط « الا  

   ننننن س  ننننن   ننننن څ  ننننن ب  نننننط دی،  نننننط ينننننط  ننننن  پنننننط 

    دخ   دی.« د د   پط  مل: يو ي  »ف  ع

ب   ديهيّ م   ن ال و  ننن   لیفننن  سنننبحون  ف ینننو   
أنّ الشيعة ل تعمل بال حديث  ول تعم ل بنخب ار 
الْحاد  في العقائد  أو التي تْال  ف ي مض مونها 

نة القطعيّة  وليْت بحجّة عندهم   ّْ القرلنَ أو ال
عل  ى أنّ مج  رّد وُ  ود الرواي  ة ف  ي أت    الح  ديث 

 «12» عندهم ل يَدل  على إعتقاد الميلّ  بمفادإ.

 نن:  نن یط پننط  نن  دا  اېنن  د نن س دس  

حنن     منن   ننط  نن   ا  پننط   و نن    نن   ننط پننط 

د ننن   احننن   مننن   ننن   ا   نننط پنننط دا ننن   حننن    

 نن: یوننم ا  نن  د  نن کا  ننو  رلنن:  وبننن سننون 

سننن س پنننط   ننن   ننن    . دا د د ی پنننط ا ننن    نننن 

 ننط د .  نن  س پنن  د  د د ی سنن س د حنن  ث  پننط 

 توب       د     ن ا نن  نت ا پن  د  د خنن 

د  د  غننننننط پ یوننننننم ا   ننننننط  نننننن    نننننن: ی خنننننن 

     س  خ  .

دختنط  ن  دا  یلن:  ن:  نن یط پنط    ن س  ن   ننط 

د ننن   احننن  دخ ننن    ننن  ا   نننط  ننن  دا ننن   حننن    

 ننننن: پنننننط دبننننن  یونننننم ا  ننننن  د  ننننن کا  نننننو  رلننننن: 

  وبن  ب   سون س س پط          .

 ننننن ی  ی هلننننن ب  لننننن: بننننن  حلننننن ا پنننننط دبننننن  

 اص  :  توب  ن  دا ن    نو ي ی  نن اا خ هن  

اعل م الواحد ليوُ  العلم: فصل في أن الْبر 
يوُ  علما  وإنم ا ل أن الصحيح أن خبرالواحد

 «13» يقتضي یلبة ال ن بصدقه إذا أان عدل.
دا فصنن  د د  پننط ب ننوا  نن  د   نن:  

د    اح       ط  وبت     پط د  پ س  ط  : 

د ننن   احننن    ننن   نننط  نننوبت  ،  ننن ا   د  منننوا د 

» ود   بنننن  ه ووننننو  نننن    نننن:   ننننط  نننن  نا    ننننن

   .« پ   زګون

 نننن ی  ی هلنننن ب بننننن   ننننوی  نننن ن  ننننن  ینننن  هنننننط 

ځننننن:، د ننننن   احننننن  پنننننط  ننننن  ین  ننننن  د  فلنننننود ا  

 د اب نننن  نایننننن  هننننط   نننن    ن یننننط   نننن ، ف یننننو   

حال أخب ار الْح اد ف ي فْ اد حف ظ الش ريعة به ا 
أ هر من أمي ر مم ا تق د   لأنه ا ل توُ   علم ا  

واردة ب المْتل   هي أيضا متااف ة متقابل ة  و و
 «14» الأحاا  والمتضاد. من

 ننو     نن   ننط   رننن  نا یننن  هننط  ننن س، 

ب ننننننو د  د  غنننننن ی د   د  ننننننو    پننننننط ند 

 نننن  د س  نننن ن  لننننوا  ننننو     ن نننن  . دا 

ن ينننط  ننن  پنننط  نننو     ننن     ېننن   یلنننپخط 

 نننننن  یرنننننن ح  نننننن   دس. پننننننط د  اړس سنننننن ن  

  ننننننننننن نس. د نننننننننننط حننننننننننن ا   ا   ۲۸۲اخب ننننننننننن    

د  ننن  انننخ   ننن: د ننن   احننن  دخ ننن    ننن ای 

    ، د        ا   رل:  ط   . 

پننط ه نن   بحث  نن   نن  ینن  د د نن   احنن  

آ«»

آ

«»

«» 
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د ادبون کحود  حو  خط د  څخنط انط  

ي  ننننن چن   نننن: د  نننن  ین د  نننن  ت ب د د ی 

پط  لط فوس    یر   ط  :      ط  وبت   

ا  بنن  دا  نن: پننط دب نن   نن  سنن س ی وبنن  سنن و ا 

 د ، س س     ا  یتوود احهو     نا ړ  د .

يج   إنه ل    ی  هط ځ: ف ینو     ي  یفي 
 ل العم ل بش يء م ن أخب ار الح اد  ول  علم وال

يجوو لأحد أن يقطع بْب ر الواح د ف ي ال دين إل 
أن يقت    رن ب    ه م    ا ي    دل عل    ى ص    دق راوي    ه عل    ى 

أمير م ن  هذا مذه  ُمهور الشيعة و البيان. و
ه  و  اائف  ة م  ن المرُ   ة و و المعتزل  ة والمحام  ة

أص     حا   علي     ه متفقه     ة العام     ة و خ     لاف لم     ا
 «15»الرأ .

د ننن س دا ننن   دس  ننن: د د ننن   احننن  پنننط  

 ننن څ  نننن    نننط   نننن   نننوبت نی ا   ننننط  ننن   منننن  ا  

ط  ننننننننط د  ن ا  نننننننن: پننننننننط د نننننننن   نننننننن  پننننننننط   چننننننننو هنننننننن

 احننن  پ ې ننن س   ننن   یيننن    تنننط  ننن: دا ننن   د  

ينننط  نسننن س ی يننن ی     ننن: پنننط ب نننوا  ننن   نننن  د 

نا   پ  ص ق د خن     . دا د   یط   ن: د 

ا   لمقننن ن ،   چننن   ییو،خنننط   ،  یح منننط   ننن:،

    ننن     ننن: یننن    دی ا  دا د  غنننط   د ی لننن

ا  « سنننو و  »ينننط یړنننوخ  دی  ننن: د  وینننط    

ف نط  الا   ن و ن   « حنف نو  »اصدوب اخ أی 

  ن اا د .

پننط پنن نهنا ح اخننط  نن  دا  نن  خ نن     ننن   نن: 

 ننن یط د د ننن   احننن  د  منننز ن    ننن   پنننط د ننن س 

و و    ننننننننن   ننننننننن   یننننننننن  هنننننننننط ه لننننننننن: د ر  ننننننننن  هننننننننن  سننننننننن

 نن   نن  دخ نن   ننط بنن  :.  نن ن   احنن  پننط  ملنن: د  

 نننننني   ننننن  پنننننط د  د نننننن س هصننننن ی.  نننننن   ننننن   دسر  

 پننط  ه ننط  یلنن: د    ننم   احننود ث ک  نن   د  نن  

منه  ا أن  ه ل  و س  لم م  ن ُمي  ع م  ا ذأرن  اإ لا  ان  و
وأخب   ار  ل عم   لا ل يوُ     علم   ا و خب   را واح   دا

الحاد ل يجوو العتراض بها على   اهر الق رلن 
 «16» ها.والخبار المتواترة التي ذأرنا

 نن س ب ننط د نن س دا  نن  دس  نن:  ننط د ننط  

ن ا ننوت خننط   خنن   غنن    ب  نن  دنن    نن   نن   

 ننن: ینننن  ن   نننن   ننن س، دنننن  ب ننننو  ننن  د د نننن   احنننن  

 ننننن س ی م  نننننط دس  ننننن:  نننننط   ننننن   نننننوبت   ا   نننننط 

 مننن  ا  د د ننن   احننن  پنننط  لنننط د  ننن کا ا   غننن  

یتنن اه   احننود ث  پنن  ظننو   ا ونن اا  ننط دی ن ا 

   : ی  ن       س.

 ننننننن   یحمننننننن  بننننننن  ینصننننننن ن بننننننن  ادن ننننننن  حِلننننننن: 

  ول عم    لا   خب    ر الواح    د ل يوُ      علم    ا   ف یننننو ل: 
  ف   ْن أص   حابنا بغي   ر خ   لاف ةأائن   ا م   ن أ   ان راوي   

بينهم  ومن المعلو  الذ  يااد يحص ل    رورة أن 
م   ذه  أص   حابنا ت   رك العم    ل بنخب   ار الْح   اد  م    ا 

 «17» خال  فيه أحد منهم  ول شذ.
  نن  ا   ننط  منن   ننوبت  . د نن   احنن   ننط  

 ین  ن د ی ين   هن  یننن   ن څ ادنت ک نثننتط ا  دا 

د  غنن  یی  یننوه  خننط لملنن  دس  نن: پننط اوننر ان  

    حصن   هنط  ن د  د   ن:  ین  ن د «  رل:» 

دبنننننون کحنننننود  بننننننط 
 
ی يننننن   یننننن    دا دی  ننننن: پنننننط ا

 م   ط   ن . پط د       څ   س  ن  ادنت ک  نط 

   ی دی. دی   ی ا   ط    خط د   ل س ب  

دختنننط دننن  د نننط  ننن ل:  نننوخ  د ننن   احننن  بوخهننن  

دا نن    نن   نن ب لنن ړ  نن ی  نن: پننط  نن څ  نن    نن  پننط 

دند  ط د ن ر پط د   لط دا       س ا  پ ن ا 

 ن ی دی  ن:  ن  د ينط خبنونس پنط  تنوب     ن    ن  

 ننن  ؟ پنننط د  اړس بننن   ننن ل:  نننوخ  ابننن  اخ وسننن  

لیف  ب  حل   : پط یح ه حِل: یثق ن دی، 

ول  انننت   پنننط لننن اب  ننن   یلننن: د  پړننن ا د د  پ  
يقال: لو لم يا ن خب ر الواح د حج ة لم ا نق ل. لن ا 
ننقض ذل  بنق ل خب ر م ن ع رف فْ قه وأف رإ وم ن 

 «18»قذف بو ع الخبار ورمي بالغلو.
دا نن    ننط  ینن    ننن   نن:  ننط د نن   احنن   

 نط ينن    »دخ ن   نط  ای   ن   نن ی بنط  نط  ای. 

؛ ځکررررره «ه دی، دا خبررررر د یررررر  د  ررررر   ررررر‎دا ننننن    ا ننننن 

مررررد   دا خبرررر د مررررلکد  د برررررد خ کررررد د خبرررر   رررره  ا 

 ق د ررررررد  رررررر  ې ررررررد ا  ا رررررر  یرررررر  م رررررر    دی، دا 

   ګه د برد خ کد  ه خب      ه ځل ه  ه حدیث

 ل ړ خ  ا   یوه ا : ه نا     د .

یی   د         خنط   ن  سن س  ن    تینن     

 ننط دیر د ننن   احننن  دا ننن   خننط   تینننن پ هنننط   ننن  

و  ،  ننننننننننننننننوف ا   ا  دن    نننننننننننننننن   خ ننننننننننننننننط د فوسنننننننننننننننن 

ل ړ    نننننن  د  نننننن  ن ا ننننننوت  نننننن:   نننننن   نننننن   د  

سننننن س خنننننط د   ننننن: د  غننننن   ننننن     تینننننن اهفنننننو : 

د ننننننن س دس.  ننننننن  د د ننننننن   احننننننن    ننننننن   ننننننن  د  غنننننننط د 

    تین خبونس دخ    ط         ی.

د ه ن  بحن  د دغن: ب لن: خننا ز دا  ن: حن    د 

نا یو   د  م   پط لدوظ د    احن  ا  یتن اه  هنط 

. اهفنو : ین اه      ن  دخ ن  دی. د  ېث    نن  

د نن   احنن  پننط اړس د سننو و   حنن  ث ه  وا د س 

 ل س خ  ،             دخ   ب  :. ب   ن    ن  

   ننناحننننوکو د   ي ننن . د سنننو و   اصننن خب  وا 

 احننننن    ننننن      ننننن  بننننن  :  ننننن:  ننننن ا   پنننننط  ملننننن: 

یلنننپخ   ننن  دخ ننن    ننن ای  ننن  ، پنننط    ننن س  ننن  

   نننوف   نننط ا  ین ننن  هنننط  ننن   ننن  ننن  دخ ننن   نننط   ننن 

 .  ا  

ا ننننن  تثننننن   پنننننط  ننننن س د خنننننط د ننننن   احننننن    ننننن  

      ا  پط     س     ن   نيڅ   نن  نط   ن  

  نن   نن   نن  د د ی  توب  ننط پننط اړس  ا  پننط  منن 

 ادت ک خ    : دخ   دی،  ط  ط دی؟

     ن    د ا  خ  و.                                 

م   ة  الْرخْ  ي محم   د ب  ن احم   د ش  مس الأئ - 
 .321/ 1أصول الْرخْي 

فْر الْسلا  علي البزدو   أصول البزدو   - 2
 . 376/ 2مع شرحه کش  السرار: 

علاء الدين البْ ار   أش   الأس رار ش ر   - 3
 . 376/ 2أصول البزدو : 

التفت      اواني العلام      ة س      عد ال      دين  ش      ر   - 4
 . 1٩8/ 2المقاصد: 

الْرخْي محم د ب ن احم د ش مس الأئم ة   - 5
 . 1/2٩2ل الْرخْي: أصو 
 م  ع الب  زدو  أص  ول   نن نس  د تفص  يل لپ  ارإ  - 6
 الشاش  ي أص  ول و 367 /2 الس  رار أش    ش  رحه

 .    272 ص 
الشاش   ي ن    ا  ال   دين  أص   ول الشاش   ي ص      - 7
272 . 
الْرخْي محم د ب ن احم د ش مس الأئم ة   - 8

 .2٩3 /1أصول الْرخْي: 
م     ولي محم     د ص     الح الماون     درانب  ش     ر   - ٩

 .3٩2/ 8اافي: أصول ال
الم فر الش ي  محم د ر  ا  أص ول الفق ه  - 14

1 /337. 
 .7/ 4ُواد مغنية  هذإ هي الوهابية: محمد -1

  العقي         دة الْ         بحاني ُعف         ر - 12
الس  لامية عل  ى    وء مدرس  ة أه  ل البي  ت 

 .1٩7ص : 
الش  ري  المرتض  ب  الذريع  ة ف  ي  - 13

 .25/ 2اصول الشيعة: 
 الش  ري  المرتض  ب  الش  افي ف  ي - 14

 . 6/ 13الْمامة: 
الش  ي  المفي  د  أوائ  ل المق  الت  -15

1 /142 . 
الش     ي  الطوس     ي  الستبص     ار:   -16

2 /66 . 
/ 1ابن إدريس الحل ي  الْ رائر:  -17
73. 

/ 1المحق        الحل      ي  المعتب      ر  -18
21 .  
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ش ع  بتوانرد عرلاوه بر  روزه    
گ فتن از ب کرت معنوی آن نیز 

 مند گ دد   به ه

ریه وی  و ممره مبررک رمضرن 
  مرره نرزول قر آن، مرره     ب ک 

مغف ت و آم زش، مرره جرود و   
ک م، مره بخشش و نیکوکررری،  
مره ایثرر و از ورود گاشرتگ ،   
مره جهرد و کوشش، مره سع  و 
تلاش، مره ردم  و سرزندگ  و 

 اس   أمره ضیرف  الله

رمضرن مره تهایب نفس، کس  شرهوت،  
غلبه و چی ه شدن ب  نفس، مرره صرب  و   

مررره وودسرررزی و  و هاسررتقرم  و برررآ
سررزی   اصلاح جرمعه اس   این مره انسرن

اس ؛ بله رمضرن دانشگره علم  و عمل ، 
ت بیتر  و اصرلاد     ،پ ورشر   ،آموزش 
 اس  

تررلاوت قرر آن، دضررور برره موقررع در  
نمرزدری پ فی  جمرعر ، مشرررک  در   

ب نرمره  نمرزدری ت اویح و قیرم، ش ک  در 
دری آموزش  ویرهه رمضررن، دضرور در     

تشررکی  جلسرررت   ،لس معنرروی مجررر
ای در مسررجد و م اکرز    ووان  دوره ق آن

درری   تر ین ب نرمره   دین  و منرزل، از مهم
رمضرن اس  که شخص مسلمرن ورود را  

از دمین  سرزد  به درگره اددی  مق ّ  م 
مَ ن أدرکََ  مر  ف مرینرد    رو رسول اک م

ل لمِ   ين رمََضَ   انَ فَ لَ   م يغُفَرلَ   هُ وَ مَ   اتَ أبعَ   دَإُ اللهُ فَ قُ   
 «1» فَ قُلتُ لمِين

کس  کره رمضررن را درک نمریرد و     "
سبب آم زش گنردرنش نگ دد، و از دنیرر  
بدون استفرده از مره مبررک رمضرن ب ود، 
وداونررد او را از ردمررتش دور گ دانررد؛  

 « جب ی  گف   بگو آمین، گفتم آمین
 بشارت به قدوم رمضان

، اصحر  و یررران گ امر    رسول اک م

به قردوم رمضررن و آمردن آن    وود را 
داد، بر وصوصی  درری کره    بشررت م 

  مره درری سررل   یدارد این مره را از سر
چون در این مره ق آن  متمریز م  سرزد،

شر     ک یم بر ی دضر ت محمرد  
تودیدی  دعوت اسلام  و نزول یرفته و

از  نیز در این مره آغرز گ دیرده اسر ،  
در این مرره مبرررک    دمین رو پیرمب 

چنررین ارشرررد مرر   ه یرر   وطبررطرر
ی ع ن س لمان الفارس ب ق ال: خطبن ا  ف مرینرد  
ف ب لخ ر ي و  م ن ش عبان  صلب الله علي ه وس لمرسول الله

فق ال: ي ا ايهاالن اس ق  د أ ل: م ش هر ع  يم ش  هر 
م ن أل   ش هر   خي رٌ  القدر مبارک  فيه شهر ليلة

 ... ُع   ل الله ص   يامه فريض   ة و قي   ا  ليل   ه تطوع   ا  
 «2»ه من النارلیفرالله له و أعتق

روای   ا ز سلمرن فررس  " ترجمه:
اس  که در آور ین روز مرره شرعبرن    

ب ای مر وطبه ای ایر اد   ک مارسول 
ای  در آن بیرررن داشررتند  و ف مودنررد 

برر ب کتر     ب شمر مره بر عظم  و م دم 
 یو شرب آن مرره   سریه افگنده اس ،

 اسر ،  درزار مرره بهتر     از رشب قدر 
 در ه را ف ض ک ده ووداوند روزه آن مر

یعن   شب دری آن قیرم به بررگره وودر
عبرردت نفلر  مقر ر      نمرز تر اویح را  

د شخصر    که ثوا  زیرد دارد  نمودهر

مره مبررک رمضررن ارزشرمندت ین   
مقطع زمرن  در طول سرل اسر  کره   

روزه گ فتن را ب  مسرلمین   أوداوند
واجب نموده اس  و ب  اسرس ادردی  

د  عبردت در این مرره ثروا     نبوی
درر   دفتصد ب اب  نسب  به سرری  مرره  

تروان در   دارد  اوج این عظم  را مر  
ک یم شب قدر مشردده نمود که ق آن 

آن را ب ت  و بهت  از دزار مره دانسرته  
ادمیر  و   ،اس ، از ایرن رو شرنرو   

ش این مره بر ای آمرردگ  رودر     ارز
بسیرر ض وری اس ، عرلاوه بر  ایرن    
عبردت سررزنده و مررث  در ایرن مرره     
نیرزمند دانستن ادکرم آن اس  تر ف د 
مسلمرن بر آگرد  از ادکررم فقهر  و   
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در    ،پ رنگ و به قوت وود بررق  اسر   
چند در بعض  از مسرجد کم رنرگ و یرر   

 متذسفرنه مت وک شده اس  
 رمضان باعث کفاره گناهان

رمضرن مرنند دج و عم ه و نمرز جمعره  
و جمرع  سبب آم زیده شردن گنردررن   

صحیح آمده اس  که شود  در ددی   م 
الصَّ لَوَاتُ »  ف مروده انرد    کر م رسول ا

مْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرمََضَانُ إِلَ ى رمََضَ انَ  َْ الْ
تَ نََ  الْاَبَائرَِ  ُْ نَ هُنَّ إِذَا ا  «5»«.مُاَفِّرَاتٌ مَا بَ ي ْ

گرنه بر جمرع   وواندن نمرزدری پنج "
و دضررور در نمرررز جمعرره و رمضرررن تررر 

مضرن آینده و    برعر  کفررره گنردررن    ر
گ دد  وقت  از گنردررن   کوچو انسرن م 

 "بزر   اجتنر  ورزد
 نهری  مضرعف ثوا  روزه ب  
رَ أ    ل عم    ل ب    ن لد  يُض    اعَ  الحْ    نةُ عش     »

 :مائ  ة    ع   ق  ال الله ع  ز وُ  له أمماله  ا إل  ى س  بع
 إل الص   و  فْن   ه ل   ي وأن   ا أُ   ز  ب   ه  يَ   دَُ  اَعَامَ   ه و

ذ فرح ةُ عن د فِط رإ أُلي  للصائم فرحتانشَهوتَه من 
َْلوفُ  و يهِ أاي ُ  عن د الله ف فَرحَةُ عِند لقاء ربه  وَلَ

نْ ةُ وومن ريح المْ  ُُ اذا ک ان ي و  ص و     الصو  
اح  دکم ف  لا يرف  ث ول يص  ْ  ف  ان س  ابه اح  د او 

 «6»«قاتله فليقل إنب إمرء صائم
ثوا  عم  آدم  از ده ب اب تر دفتصرد  

یعنر  در مرورد    م  شرودر ب اب  افزوده 
اعمرل وی  این امر  قررنون عررم الهر      
چنین اس  که اج یو نیک  بره لحرر    
ام  دری پیشین دد اق  ده ب اب  ووادد 

گرد  اوقرت در اث درر ت ورر     شد و
عم  کننده از نظ  اولا ، وشی  اله  

دررری  چررون رمضرررن آیررد، دروازه "
دری دوزخ بسته  بهش  گشوده و دروازه

ین بره زنجیر  کشریده    گ دد و شریرط 
رمضرن مره پ  وی  و ب ک  در  شوند، م 

داری ایرن   راه اس ، وداوند متعرل روزه
مره را ب  شمر ای امر  اسرلام، فر ض و    
واجب نموده، شرب  در رمضررن وجرود    
دارد که ثوا  و پرداش عبردت یو شب 
آن بهت  از ثوا  و پرداش دزار مره اس ، 
کس  که از مره رمضرن محر وم گشر    

در مح وم گشرته   گمرن از دمه ووب   ب
  "اس 

 رمضان، میدان مسابقه در اعمال نیک

بهتر ین   الشذن اسرلام  پیرمب  عظیم
اسوه و الگو ب ای ام  اسلام  اس   آن 

در برود    ت ین انسرن  بخشنده دض ت
 س لمص لى الله علي ه و أان رسول الله » گوید  راوی م 

ض   ان أ  ان أُ   ود م  ا يا  ون ف  ي رم أُ  ود الن  اس و
أ  ان يلق  اإ ف  ي أ  ل ليل  ة م  ن  ح  ين يلق  اإ ُبري  ل و

 س لمص لى الله علي ه و مضان فيدارسه القرلن فلرس ول اللهر 
 «4»«.أُود بالْير من الريح المرسلة

در وی ونفع رسررن    رسول اک م "
ج یفرر  به م دم از تمرم بندگرن مقردم و 

در مرره مبرررک رمضررن ایرن      و بودند،
مر    صف  ک یمرنه ایشرن بسیرر ت قر  

در د شب رمضرن  افزون م  شد، ک د و
بر ایشرن ملاقرت م  ک دند  ؛جب ئی 

ق آن را ب ای وی تلاوت  رسول اک م و
چون روزانه جب ئی  بر ایشرن  و م  ک د،

برر   در کرر درری ویر    ملاقرت م  ک د،
 "تیز ت  از برد م  شد جواد ت  و

مره مبررک رمضرن ب ای طبیع  رسول 
ت قر  در   شرر  و ن مرره بهررر و   اک م

در ایرن   و اشرعۀ وی  برود،  صف  نش  و
ملاقررت   ی  در د  شب،ینزول جب  ام ،

آن ک یم بره  تلاوت ق آن  وی بر ایشرن و
 سزائ  داش  ه ب ای او نقش ب دض ت

ای  وروان  دوره  م ور ق آن یعن  ق آن
که چند نف  بر درم بره ت تیرب، قر آن     

کننرد    ووانند و دیگ ان استمرع م  م 
ووان  دنوز  خترنه این شیوه ق آنووشب

در بسرریرری از مسرررجد بررلاد اسررلام  

 این مره عبردت نفل  انجررم ددرد و   در
رضرری   درص  کر دن قر   و   قصد او

عبردات ف ضر    ه ایاله  برشد به انداز
ادای  و ثوا  م  رسرد  دیگ مردهر به او

 دراین مره به اندازه ثوا  دفتررد ف ض 
 ایرن مرره،   مردهری دیگ اس   ف ض در
بهشر    عروض صرب    اس  و مره صب 

 و مواسرت اسر ،  اس ، مره دمدردی و
رزق  این دمررن مررد  اسر  کره در    

د  کس  بندگرن مرمن افزوده م  شود،
بره   این مره بره شرخص روزه داریر   در

 رضررری الهرر  قصررد دصررول ثرروا  و
درن او مورد مغفر ت  گنر ددد،ی إفطرر
آترش دوزخ آزاد مر     از گ فته و ق ار

به او  به اندازه ثوا  آن روزه دار شود و
ثروا  آن   ثوا  م  رسد بدون اینکه از

ع ض شد  کرسته شود، شخص روزه دار
   إفطرریمر توانر د یو از یر رسول الله 

مسررکین   پس آیر غ بر و نداردر دادن را
 شروند؟  این ثوا  بزر  مح وم م   از

وداونرد ایرن    ف مودنرد   آن دض ت
ثوا  را به آن کس دم مر  ددرد کره    

یر فقط آ  بره روزه داری   اندک  شی  و
 ه ایرشرت  رسرول وردا   بددد،ی افطرر

د  کس  و ف مودند  ادامه داده و کلام را
وداونرد   را او طعرم بددد، روزه داری را

کوث  چنرن سی ا   متعرل ازدوض منر
 تشررنگ  راکرر د کرره د گررز  ووادررد

ادسرس نم  کندتر آنکه به بهش  م  
قسرم  اول   آن ف مودند  از بعد رود،ر

این مره ردم  اس  و قسرم  میررن    
 آن، قسرم  آور    آن مغف ت اسر  و 

سررپس  آتررش دوزخ اسرر ر آزادی از
 ایررن مررره در درر کس در و ف مودنررد 

 وورردم ورود تخفیرف و    کرردری غلام
مغفر ت   را وداوند متعررل او  کم  کند

  کند م  

أت  اأم رمض  ان ش  هر مب  ارك ف  رض الله عل  يام  »
في  ه ص  يامه تف  تح في  ه أب  وا  الْ  ماء وتغل    في  ه 
أب وا  الجح يم وتغ ل في ه م ردة الش يااين لله في  ه 

م  ن أل    ش  هر م  ن ح  ر  خيره  ا  خي  رٌ الق  در ليل  ة 
 «3»«فقد حر 

غی ه بیش از بنردگرن مقبرول    و
 دفتصد ب اب  داده ووادرد شرد،  

ین قرنون عرم ا پس رسول اک م
ولر    ردم  اله  را زک  ف مود 

روزه  وداوندی اسر    ه ایف مود
 از ایررن قرررنون عرررم مسررتثن  و

آن ددیه ور  بندة  بر ت  اس ،
در    مرنر  من ب ای مرن اسر  و  

پررداش   اج  و طوری که بخوادم 
بندة من بر ای   آن را ووادم داد،

دوای نفرس   وشنودی من، رضر و
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 ک ده اس  نوشیدن را ت ک  ووردن و و
پس من وودم ب دسب مشری  ورود    ر

پرداش این فرداکرری او را وروادم داد    
ب ای روزه دار دو ووش  ومس ت وجود 

دیگر ی بره    یک  به وق  افطرر و دارد،
مو ی  دنگرم ش فیرب  به بررگره مرلو و

سوگند به الله که بوی ددن روزه  و وود،
از مشو ووشربو تر     أدار به نزد الله

در دنیر بر ای دفرتر  از    هرروز اس  و
در آور ت   شیطرن و دمله دری نفس و

ب ای دفرتر  از آترش دوزخ  سرپ ی    
چون یک  از شرمر روزه گ فتره    و اس  
ب  وی  زم اس  که سرخن درری    برشد،

جنگ وجردال   فحش نگوید و بیهوده و
 کسر  برر او جردال و    اگ  ف ضر  و نکند،

پس بگوید کره مرن روزه    ،بدگوی  ک د
 "دارم
ر ي عن أبي هريرة ددی  دیگ ی آمده  در

مَن ص ا   قال: )) صلى الله عليه وس لمأن رسول اللهالله عنه 
احتْاب ا  یُفِر له ما تقدَّ  من ذنبه  رمضان إيمان ا و

یف   ر ل   ه م   ا  احتْ   ابا   و م   ن ق   ا  رمض   ان ايمان   ا   و
 و م    ن ق    ا  ليل    ة الق    در ايمان    ا   تق    د  م    ن ذنب    ه و

 «7» ذنبه(( یفر له ما تقد  من احتْابا  
روایرر  اسرر  اینکرره  ابررود ی ه از

کس  کره برر    "  ندف مود ک مرسول ا
انگیزه ایمرن  و اولا  عم ، رمضررن را  
روزه بگی د، گنردرن گاشته او بخشوده 

نیز کسررن  کره در شربهری     و شود، م 
 وا  نواف رد ثرقص رن وررن بر ایمررمض

تمرم گنردرن  بخوانند، تهجد  ت اویح و ر
نیز کسررن    آنرن عفو م  شوند،گاشتۀ 

ادتسررر  اصررطلادرت وررر  دینرر   
دد  از آنهر ایرن اسر  کره     و دستند،
انگبزة د  عم  نیو فقط ایمرن  داعیه و
 برور ب  وعده و ،ک مرسول ا و أب  الله

امیرد وار   وعیدی که بیرن کر ده انرد و  
دیگ  انگیرزة   ثوا  برشد، بودن به اج  و

 ب ای انجرم آن موجود نبرشد 
ادتسرر    ارتبر  مر از ط یج دمرین و 
زی ا دمین  بر الله تعرل  ب  ق ار م  شود،

قلب اعمررل مرر    ادتسر  روح و ایمرن و
اگ  اینهر نبرشرند اعمررل  کره     دستند،
بر    بزر  دسرتند،  بسیرر مهم و ترد ا 
مصنوع  ق ار گ فته ووردای نرر    جرن و

روز قیرم  مرنند پول درری   وواسته در
 قلاب  دیچگونه ارزش  نخوادد داشر ، 

ادتسر  یرو عمر     دم اه بر ایمرن و و
برر   عزیرز و  أآدم  چنرن بره نرزد الله  

 میمنر  آن،  ارزش اس  که به طفیر  و 
 عفررو و گنردرررن سرررلیرن متمررردی او 

روزه تنهرر تر ک    بخشوده مر  شروند   
ووراک و آ  نیس ، بلکه روزه شر ع   

و قرنونمنررد اسررلام  دمرررن و دقیقرر  
ای اس  که به اضررفه تر ک آ  و    روزه

غاا، یو انقلا  درون  کره سررزندگ    
دار ایجررد گر دد و    دارد در شخص روزه

وود را از د  نوع آلرودگ  و گنرره دور   
ای دم اه بر  سرزد و به عبررت دیگ  روزه

ترر ک غرراا و آ  از تمرررم گنردرررن،   
یرد و  نمراجتنر  در، آزاردر و     نرف مرن 

دار برشرد، چنرین    تمرم اعضرری او روزه 
تعررل  قر ار    ای مقبول درگره درج  روزه
دار  نهری  ب ای روزه گی د، و ثوا  ب  م 

 گ دد  محقج م 
ب ي اعن  » در ددی  صحیح آمده اس  

 :ص لى الله علي ه وس لمال رس ول اللهق  ق ال ر  ي الله عن ههريرة
 م   ن ل   م ي   د  ق   ول ال   زور والعم   ل ب   ه فل   يس لله »

   «8»«شرابه حاُة في أن يد  اعامه و

ی  اس  که رسرول  ارو ابو د ی ه از
آن کررس کرره در  "  نرردف مود کرر ما

داری گفترر دج را ردر کند و  دنگرم روزه
گواد  ترلمرنه بددد، روزه او مورد قبول 

تعرل  ق ار نگیر د و وداونرد    درگره دج

بینرد کره    متعرل د جر  بر ای او نمر    
کنررد، چرر ا کرره  ورروراک و آ  را ردررر

دقیق  روزه مقصود اس  نه نخوردن و 
 "نیرشرمیدن 

ای اسر    این روزه دقیقر  روزه  بنرب 
که برزدارنده و سرزندگ  داشته برشرد و  

ای که سرزندگ  دارد، ثروا    چنین روزه
 و پرداش بسیرری دارد 
 رمضان بهترین فرصت

رمضرن بهرر عمر  و بهتر ین ف صر     
عرره منرسررب برر ای اصررلاح وررود و جرم

اسلام  اس  که کلیه مکلفرن بره طرور   
مشت ک به عبردت روزه مشغول و ب ای 
کسب معنویرت و جب ان گاشته بسریج  

شروند، مسرلمرن  کره     و دمردنگ مر  
نسب  به رمضرن دید منف  داشته برشد 

دری ویهه این مره پر  ویر  و    و از ب نرمه
ب ک  فرصله بگیر د و دتر  برر کمررل     

  برره جرر أت در انظرررر عمرروم  تظرررد
وواری کند، مث  اینکره بره زبررن     روزه

گوید  ای مل  مسلمرن من  درل وود م 
ام و برر ایرن    زار گشرته  از شمر جدا و ب 

شعرر ننگین علیه وود اعلام جنریر  و  
کند  این ام  مستوجب تعزی  و  ج م م 

عقوب  اس   ب  مسئو ن  زم اس  که 
به طور جدی بر چنین منک ات  مبرررزه  

فر د مسرلمرن واجرب      فر د  کنند و ب 
کرن کر دن    ش ع  اس  کره در ریشره  

 منک ات، دکوم  اسلام  را یرری کنند 

 خصایص ماه مبارک رمضان 

مره مبررک رمضرن وصریص  دارد کره  
 کنیم  ت ین موارد آن اشرره م  به مهم

« رمضرن »از بین دوازده مره سرل تنهر
 در ق آن ک یم زک  شده اس  
   اس  رمضرن مختص ام  اسلام

ثبرروت دررلال رمضرررن نسررب  برره   
داری بر یو شردد عرردل، ممکرن    روزه

دری  اس ، در صورت  که ب ای ثبوت مره
دیگ  و یر ثبوت رمضرن نسب  بره غیر    
 روزه دداق  دو شردد عردل  زم اس  

چند ب اب شدن ثروا  روزه رمضررن و   
 د  روزه مستحب دیگ  

قصرد   که در شب قدر بر ایمررن و 
تمرم گنردرن  ثوا  نواف  بخوانند،

 « گاشتۀ آنرن بخشیده م  شوند
مضرررعف شرردن روزه برر  چرره 
 اسرس  اس ؟ در دردی  فروق،  

ووانرردن نفرر    روزة رمضرررن و
ویرهه در شرب   ه درشبهری آن بر 

مغفر ت گنردررن    ه ایوسیل قدر،
کره ایرن    ش ط ه زک  شده اند ب

 نف  در دم اه بر ایمرن و روزه در و
 ادتسررر  برشررند،این ایمرررن و 
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داران  استغفرر ف شتگرن بر ای روزه 
 افطرر  تر دنگرم

مستحب بودن نمرز ویهه رمضرن بره  
 نرم نمرز ت اویح 

درری بهشر  و    گشوده شدن دروازه
درری دوزخ و بره    بسته شردن دروازه 

شدن شریرطین در مرره     زنجی  کشیده
 رمضرن 

آراسته شدن بهش  و اعلام آمردگ  
داران درر    آن برر ای پررای ای  از روزه

سرله در مره مبرررک رمضررن صرورت    
 گی د  م 
 دری رمضرن  ود شب قدر در شبوج

وجررو  پ داورر  زکرررت فطرر  از  
 دری رمضرن اس   گ ه وصریص و ویه
 آداب روزه

یررب    شخص مسلمرن بر ای دسر   
بیشت  و بهت  به معنویرت،  زم اسر   

داری آمرده  که وود را کرملا  ب ای روزه
توان  کند  بر رعری  نکرت زی  بهت  م 

 این آمردگ  را به دس  آورد 
داری، یعن   گ  کرم  ب ای روزهآمرد
دری مختلف مرننرد  تمرررض،    به بهرنه

وود را بره م یضر  زدن و برر اتهررر     
دری  کسرل  و نرراد  وود را از نعم 

 داری مح وم ننمرید  روزه
ادکرم فقه و روزه را دقیقر  ف ا گیر د  

درری   و در دلقرت درس کره در شرب  
گ دد، ش ک  نمرید  رمضرن تشکی  م 

داری را بدانرد و   یح روزهتر روش صرح 
 بدان عم  نمرید 

اعتکررر  و دضررور در نمرزدررری   
گرنه و شر ک  در نمررز تر اویح و     پنج

درری   تلاوت ق آن و نمرز قیرم تر بهر ه 
 معنوی را کسب نمرید 

از اولاق و وود سرزی روزه دار ایرن  
اس  که بر کس  درگی  نشود و نرسرزا  

دلم و ب دبرری از اددا  مهرم  نگوید، 
 ه اس  روز
اگرر  نرسررزای  شررنید، جرروا    -3

دار نیس  که برد   نگوید، شریسته روزه
 »را به بدی پرسخ ددد، بلکره بگویرد    

چنگرل شهوت ردر م  سررزد و بر ای   
روزه دار زمینه آمردگ  بر ای تمر ین   
تقوا و پ دیزگرری ف ادم م  شود و برر  

  در یرو مرره   مم اقب  و تم ین پیرر 
نی وی برزدارنده از گنره در او به وجرود  
م  آید و وصل  وودداری در او ریشه 
مرر  گیرر د و رشررد مرر  کنررد و او بررر 

ین ب نرمه یو مردره توفیرج   گاراندن ا
م  یربد که پس از یرو مرره روزه نیرز    
پ دیزگرر برق  بمرند  بدین ت تیرب بره   
مقرم پ  ارج تقوا که بره تعبیر  قر آن،    
ک ام  انسرن بدان وابسته اس  بر ای  

   آید  نقش روزه در تقوی یدمیشه نر

انسرن بر روزه داری که، امسررک   اراده
ی از در ووردن و آشرمیدن و وروددار 

ب و  چیزدری دیگ  اس  در واقع برر  
ووادش دری وویش مر  جنگرد و در   
ب اب  غ ایز ورود مقرومر  مر  کنرد،     
تم ین این عم ، اراده و تصرمیم را در  
انسرن نی ومند م  سررزد و جررن را از   

دروس درر و   ای قید دکوم  و سلطه 
 .ووادش در م  ردرند
 توفیجمن الله ال و                               

 مآخذ:
 .(82  11المعجم ال:بير    (-1
 .(37٩46) ُامع الحاديث  -2
س     نن النْ     ائب  526  1) اب     ن ماُ     ه    -3

 .(66  2ال:بر    
 (614٩مْلم   4711) بْار  -4
 .(572) مْلم -5
 /4نْ            ائب  115/1٩41 /4 ) بْ           ار  -6
 .(764/ 523/ 1مْلم  157
 1مْ       لم    38 -22  2) بْ       ار     -7

عَ نْ  » -طوریکه آمده اس   « مرا د من روزه
: س لمصلب الله علي ه و قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ر ب الله عنهأَبِب هُرَيْ رَإَ 

َْ  نَ  هٍ بِعَشْ  رِ أَمْماَلِهَ  ا  إِلَ  ى سَ  بْعِ إِنَّ ربََُّ:  مْ يَ قُ  ولُ: کُ  ل  حَ
نَّ  هٌ  ُُ ُْ  زِ  بِ هِ  الصَّ  وُْ   مِائَ هِ ِ   عٍْ   وَالصَّ وُْ  لِ  ب  وَأَنَ ا أَ
لُ  وفُ فَ  مِ الصَّ  ائِمِ أَاْيَ  ُ  عِنْ  دَ اللَّ  هِ مِ  نْ  ُْ مِ  نَ النَّ  ارِ  وَلَ

ْْ  کِ  وَ  اهِ  لٌ وَ  ريِ  حِ المِ َُ هِ  لَ عَلَ  ى أَحَ  دکُِمْ  َُ هُ  وَ  إِنْ 
  «٩»«.فَ لْيَ قُلْ إِنِّب صَائِمٌ  صَائِمٌ 

روای  شرده اسر  کره     از ابود ی ه »
  نرد ف مود مر   گف   شنیدم که پیررمب  

گفتررر و   در    د  نر ف مری پ وردگررترن مر  
ددید[ ده ب ابر    که انجرم م  اعمرل[ نیک  

تر دفتصد ب ابر  جرزا و پررداش دارد  روزه    
ب ای من اس  و مرن جرزا و پررداش آن را    

و روزه سپ ی اس  در ب اب  آترش  ددم  م 
دار، نزد ودا از بوی  جهنم و بوی ددرن روزه

بوت  اس   اگر  فر دی رفتررر     مشو ووش
ای نسب  به یک  از شمر کره روزه   جردلانه

در جوابش[ بگویرد    اس ، انجرم داد، پس 
و مرننررد تررو رفترررر   مررن روزه دسررتم  

 "داد مای انجرم نخواد جردلانه
اش  ا، در درد توانرری   افطرری را ب ای فق 

ع ن  »: اسر  آمده ید  در ددی  یف ادم نمر
 ص لى الله علي ه وس لمعن النبي ر ي الله عن هبن خالد الجهني ويد

  أان له ممل أُرإ  یي ر أن ه ل من فطر صائما   »قال: 
 «14»«ينقن من أُر الصائم شيء

جنر  رسول  از زید بن ورلد جهن  از
د  کس  »  ندروای  اس  که ف مود ک ما

ددد، مرنند ثوا  روزه  یداری را افطرر روزه
پررداش   و بدون اینکه از اجر  ، او اج  دارد

 « روزه دار کم شود 
در نفقه دادن به ورنواده، آسررن گیر د و   
دس  برز داشته برشد، به ش ط  که جنبره  
اس ا  نداشته برشد  تر دمه م دم این مرره  

 نیررزی بگاراننرد    مبررک را به شردی و ب 
روزه دار رودیه ی تقوا را در وود زنده م  
کند و این م اقب  ثم بخش در مره مبرررک  
رمضرن و در دررل روزه بسریرر آسررن تر      
اس  چ ا که گ سنگ  و تشرنگ  و دیگر    
محدودی  دری روزه شعله درری سر کش   
غ ایررز دیرروان  و درروس دررر را تررر دررد  
چشمگی ی ورموش م  سرزد و دتر  اگر    

ن عقر  و جررن را از   ق  دم برشد گ یبررم

 523- 764). 
ح           ديث  1) ف           تح الب           ار     -8

1844 :  )144). 
 .(164) ترمذ /  -٩

و  16٩  3) رواإ الترم   ذ     -14
ق  ال: ) ح  ديث حْ  ن ص  حيح( اب  ن حب  ان 

 14  4٩1.) 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  143لل عمران:  چڃڃ

چنگ زنید به ریسمان خدا و پراگنوده   )

 مشوید(

مسرلمرن    اندموطنرن عزیز و ب ادر
 وست  بر دضر ت محمرد  محب  و د

سن  آن روح  بهدر تطبیج و عملک د 
دین مقدس اسلام اسر   دینر  کره    

محرسرن ادیررن   ت ین جرمعت ین تمرم 
سربقه را داشته و ورتمره آنهرسر  و   

ورتم الم سلین بوده  دض ت محمد
که نبوت ب وی وتم گ دیرده اسر  و   
ایمرن داشتن به این دین ف ض د  ف د 

  د  سریره و مر  کره زن و  ،انسرن اس 
سررفید، دور و نزدیررو در د مکرررن و 

تودید فط ی و ودا شنرس ، از  وحدت:
ط یج مشردده نظرم آف ینش و استفرده از 
آن ب ای اثبرت یو مبدأ علم و قردرت در  

بر استفرده  مرورای جهرن طبیع  مخصوصر 
از آیرت ق آن پرک سخن از تودید فطر ی  
اس   یعن  دمرن مسئله را از ط یج درون 

طن  و درک ض وری وجدان  و مشردده بر
تعقیب م  کند  مجموع این جمله چنرین  

بره   معن  م  ددد، توجره ورود را دایمِرر    
سوی آئین  داشته برش کره از در  گونره    
  اعوجرج و کج  ورل  اس   دمرن آئینر 

ورل  از د  گونه ش ک دینر  اسر  کره    
انسرنهر آف یده  ۀدر س ش  دم أوداوند
یر   س شت  اسر  جررودان  و تغی   ،اس 

نرپای ، د  چند بسیرری از م دم توجه بره  
نه تنهرر وردا    ؛این واقعی  نداشته برشند

شنرس ، بلکه دین و آئین به طور کل  بره  
 تکروین  و  مر میگویرد  میررن دسرتگرهر   

رتش یع  دم آدنگ   زم اس   آنچره در  
ریشه در فط ت دارد  ش ع وارد شده دتمر 

 ،و آنچه در تکروین و نهررد آدمر  اسر     
ل  ب ای قوانین ش ع ووادد برود  بره   مکم

تش یع  دو برزوی  تکوین  ور تعبی  دیگ ر
نی ومند اند که بصورت دم آدنگ در تمرم 
زمینه در عم  م  کنند  ممکن نیسر  در  
ش ع دعوت برشد که ریشه آن در اعمررق  

فط ت آدم  نبرشد  و ممکرن نیسر    
چیزی در اعمرق وجود انسرن برشرد و  

  کنرد بردون   در ش ع بر آن مخرلفر 
شو، شر ع بر ای ردبر ی فطر ت،     
 ،ددود و قیود ش ایط  تعین م  کند
تر در مسی  دری انح اف  نیفتد، ولر   
د گز بر اص  وواسته فطر ی مبرررزه   
نم  کند  بلکه از ط یج مش وع آنر ا  
ددای  ووادد ک د و گ نره در میررن   
تش یع و تکوین تضردی پیدا ووادرد  
شد کره بره اسررس تودیرد سررزگرر      

یس   و به عبررت روشرن تر ، وردا    ن
د گز کرری ضد و نقی  نم  کند کره  
و  ف مرن تکروینش بگویرد انجررم ده    
ه  ف مرن تش یعیش بگوید انجررم نرد  
گونه دین به صورت ورلص و پرک از د 

آلودگ ، در درون جرن آدمر  وجرود   
دارد  و انح افرتیکرره امرر ی عررضرر  
اسرر   بنرررب این وتیفرره پیرررمب ان و 

اس  که این امور عررض   علمری دین
را زای  کنند  و به فط ت اصل  انسرن 

دس تر  که  امکرن شکوفرئ  بددند  وا
مین ذام وز مرر بر  علیره فطر ت و تر     

عدال ، ب ادری، وددت و دیرن ، علم 
صررفر، دوسررت  و و صررلح  ،و مع فرر 

محب ، ت ق  و تمدن اس  قرد علرم   

زمرن بعد، تهور به پرای فتن  
این دین مقدس مکلرف بروده   

مه بررن   أاند  زی ا وداونرد 
اس  و به مقتضرری مه بررن    
وود بره بنردگرن ورویش راه    
سعردت دنیوی و او وی را که 
راه مستقیم راه ترمین عردال   
و صررداق ، علررم و مع فرر   

یله وددت و دیرن  اس  بوسر 
نشررن داده   دض ت محمرد 

 اس  
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نمرر  نررد شرر ک را ورودا ترجمووه:
ولرر  کمترر  از آنرر ا درر کس  بخشررد

  پیداسرر  بخوادررد مرر  بخشررد  
دستورات چهررگرنه ای که در این آیه 

له تودید ذآمده دمه ترکید اس  ب  مس
و آمرررر عملرر  آن اعررم از توبرره و   
برزگش  به سوی وردا، تقروا، اقرمره    
نمرز، و پ دیز از ش ک و نفرق اسر   و  
در آو ین آیه مرورد بحر  یکر  از    

مرد درری شر ک را در    رپی و نشرنه در
رن کر ده و  عبررت کوتره و پ  معن  بی

از  ،از مشرر کرن نبرشررید  میگویرردر
آنهریکه دین وود را پ اگنده سروتند 
و به دسته در و گر وه درری مختلرف    
تقسیم شده اند   آری  یک  از نشررنه  
دری ش ک پ اگنده گ  و تف قه اس   

و روابررط  آن مجرررزیچ اکرره معبررود 
مختلررف منشررر روشررهری متفررروت و 

 جدایهر و پ اگنده گر  درر   ۀس چشم
ند  به وصو  اینکه، شر ک و نفررق   ا

 ،تعصرب  ،دمواره و توام بر دوای نفس
وود وواد  و ورود پسرندی و    ،کب 

وددت جز  مولود آن اس   لاا اتحرد و
، منردی  در سریه ودا پ ست  و عقر  

تواضع و ایثرر امکررن پرای  نیسر      
بنرب این د  جر اوتلا  و پ اگنده گر   
دیدیم برید بدانیم نوع  ش ک و نفرق 
درکم اس ، این موضوع را به صرورت  
نتیجه م  توان برز گو ک د که  نتیجره  

میکنیم و دمه تلاشهری مر بر  منررفع   
ن عروارض انح افر    شخص  که دمرر 

مسی  داده م  شود  ترکید دری  ،اس 
فط ی بودن دین و  دیگ ی ب  مسئلهر

مادب  و عدم امکرن تغی  این فط ت 
اله  اس   د  چند بسیرری از مر دم  
ب  اث  عدم رشد کرف  قرردر بره درک   
این واقعی  نیس     نه، توجه به ایرن  

فطر ت  در   نکته نیز  زم اس  کرهر 
فط   ب وزن بار به معن   رةاص  از مرد

شگرفتن چیزی از طول اس  و در این 
گونه موارد به معن  ولق  به کرر مر   
رود  گرروئ  برره دنگرررم آفرر ینش   
موجودات، پ ده عردم شرگرفته مر     
شود و آنهر آشکرر میگ دنرد  بره در     
درل، از نخستین روزی که انسرن قدم 
به عرلم دست  م  گراارد  ایرن نرور    

او شعله ور اسر    اله  در درون جرن 
 اص  و اسرس وجرود مرر بر  تودیرد    

اس   و س انجرم برید به سروی   استوار
در  زمررن    گ دیم  بنر ً دمین اص  برز

عرمل  پیدا شود که انسررن را از نظر    
عقیده و عم  از اص  تودید منحر    

گ دد  و در    برید به سوی او برز ،سرزد
ترر   ،قدر این ام  تک ار شود مرنع ندارد

رم پریه دری فطر ت آن چنررن   س  انج
محکم و موانع آن چنرن سس  و بر   

اث  گ دد که بطور مداوم در جبهه تودید 
ڭ  ڭ  ڭ       چ  بریستید و مصداق ترم

ۅ    ۋۈ  ۇٴ  ۋ     ۈ    ۆ    ۆ     ۇۇ

ى     ې  ې  ې   ېۅ  ۉ    ۉ

ئو  چ  34الرو :  چئا  ئە     ى  ئا

ئې     ئۈ    ئۈ    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

قربر  توجره     گ دد  31 ال رو : چئې
قیم وجهو  بره صرورت مفر د    أ اینکهر
 را ن  به صیغه جمرع ایرن  بیینم آمده ور

نشرن م  ددد که دستور اول گ چه مف د 
مر  برشرد     اس  و مخرطب آن پیغمب 

منین و مسرلمین  رول  در دقیق  دمه م
از میرن تمرم اوامر    أمخرطبند  وداوند

ه وع نمررز کر د  رد ب  موضرکیذه و ترتکی
ب پر دارید  چر ا کره    و نمرز را م  گویدر

نمرز در تمرم ابعرردش مهمتر ین ب نرمره    
ث ت ین وسیله تقوی  رمبررزه بر ش ک و م

پریه دری تودید و ایمرن به ودا اس  لاا 
از میرن تمرم نواد  نیز روی ش ک تکیره  

ئۈ  ئۈ  ئې  چ   م  کنرد و مر  گویرد   

ئېئى  ئى  ئى   ی  ی  

 32 – 31الرو :  چئيئج          ئح  ئم  ئى    یی

از مش کرن نبرشید  چ ا کره شر ک    ر
بزرگت ین گنره و اکب  کبرئ  اس  که در   

ببخشد    أگنرد  را ممکن اس  وداوند
 و درم  امر ش ک راد گز نخوادد بخشرید 

  آمده اس  ذنسسوره  47چنرنکه در آیه 

ش ک و نفرق جردائ  صرفو ،   
تضرد، ددر رفتن نی ودر، و سر   

نررتوان  و   ،انجرم ضعف و زبون 
بیچرررگ  و برزمرنردن از    ،زل 

دمه امور زندگ  دیرن و دنیرر،   
مسرف ت و  ،وی ان ، فق  وواری

مهررت اسر   و امرر   ن و فتمرم 
  گ ودرر  از منح فرررن و  درر

منرفقرن از رادر  کره انتخرر     
ووشحرلند و آن ا دج  ،ک ده اند

دلریلش روشرن    ،م  پندارنرد 

به سوی آئینی داشته باش که از هور گونوه اعوجوا  و     توجه خود را دایمِاً

خالی از هر گونه شرک دینوی اسوت کوه     یکجی خالی است. همان آئین

سرشتی است جواودانی و   ،انسانها آفریده است ۀدر سرشت هم أخداوند

نه  ؛ز مردم توجه به این واقعیت نداشته باشندتغییر ناپذیر، هر چند بسیاری ا

 گاهوتنها خدا شناسی، بلکه دین و آئین به طور کلی به ما میگوید: میان دست

 تشریع( هم آهنگی لازم است. آنچه در شرع وارد شده حتمواً  تکوین( و) )

 .ریشه در فطرت دارد
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چ ا که دوا و دوس و آرزو دری  ،اس 
نفسرن  کررش زین  کر دن وواسرته   
دری دل در نظ  انسرن اسر   و ایرن   
تزیین، نتیجه اش دلبستگ  در  چره   
بیشت  و ووشحرل  بره وررط  رادر     

ه ب گزیده، د  چنرد بی ادره و   اس  ک
نفرس و زیررده    یگم اد  برشد  دروا 

، د گز به انسررن اجررزه نمر     وواد 
دقیقر  را آنچنرنیکرره   ةچهر   ،ددرد 

دس  ببیند و قضروت صحیح و ورل  
از دب و بغ  در پیدا کند  بدون شو 
دمرنگونه که د ئ  عقل  و منطق  به 
انسرن جه  میددد در درون جررن او  

  وجرود  یو جرزبره درر  نیز کشش در 
نرروود    دارد که گرد  آگردرنه و گرد

آگره بر ای او تعیرین جهر  میکنرد     
وجودی آنهر دمین اس  که در  ۀفلسف

مسری  دیرت  انسررن دمیشره نمر     
 ،منطج بنشریند  تواند به انتظرر عق  و

چ ا که این کرر گرد  سربب تعطیر    
اگر     مثلا  ،دد  دری دیرت  م  شود

غاا و یر آمیرزش  انسرن ب ای ووردن 
جنس  بخوادد از منطج لزوم ترداوم  
نس  از ط یج توالرد و تنرسر  الهررم    

بریرد   ،بگی د و طبج آن د کر  کنرد  
مدت در پیش از این نروع او منقر ض   

جرزبه جنس   شده برشد  ول  غ یزه و
از یکسو و اشتهر بره تغایره از سروی    

را به سروی ایرن    دیگ  وواه نر وواه او

آن به صورت آگرنره اسر ، یعنر  ایرن     
درون  درعق  و اندیشه اثر  مر     ۀجرزب
را وادار به انتخر  ط یج مر    و او دگاار

قسم اول را غ یرزه و قسرم    کند  معمو  
دوم را فط ت م  نرمند  توجره نمرئیرد    
ودا گ ائ  و ودا پ ست  به صورت یرو  
فط ت در درون جرن دمه انسررنهر قر ار   

ممکن اس  بعضر  در اینجرر ایرن    دارد  
سخن را تنهر یو ادعر بدانند که از نردیه 
ودا پ سترن جهرن عنروان شرده ولر     
شوادد گونرگون  در دسر  داریرم کره    
فط ی بودن ودا گ ائ  بلکه مادب را در 
تمرم اصرولش روشرن میکنرد  اول دوام    
اعتقرد مادب  و ایمرن به وردا در طرول   

رنه ای بر   ترریخ پ  مرج ای بش  وود نش
فط ی بودن آن اس   چ ا که اگ  عرردت  

عموم  و دمگرن  داشر  و   ۀبود نه جنب
نه دایم  و دمیشگ  بود  این عمومی  و 
جرودانگ  آن دلی  اس  ب  اینکه ریشره  

ند  ترر  فته ارورن بزر  گرفط ی دارد  م
آنجر که ترریخ بش  را ب رس  ک ده انرد و  
 تر آنجر که دست سر  بره دوران قبر  از   

 دینر   را جرز بره     د گزر ،ترریخ دارند
صورت یو اسرتثنر در جوامرع انسررن     
ندیده اند  وی  دوران  مرورخ عصر  در   
تحقیقرت وود در زمینه وجود مادب در 
دورانهری قبر  از تررریخ نمروده چنرین     

و اگ  مر بر ای مرادب ریشره     ر میگوید 
دررری در دوران پرریش از ترررریخ تصررور 

آنهر را در دوران نکنیم د گز نم  توانیم 
ترررریخ چنرنکرره دسرر  بشنرسرریم     
کروشهرئیکه پی امون انسررنهری قبر  از   
ترریخ از ط یج دف  در انجرم شرده نیرز   

 این مطلب را تریید م  کند 
سرموئ   چنرنکه جرمعه شنرس مع و ر
جرمعره   کنیو  در کتر  ورود بره نررمر   
اسررلا   ،شنرسرر   تصرر یح میکنررد  

ی مرادب  دارا انسرنهری امر وزی دتمرر   
بوده اند  سپس ب ای اثبرت این مطلب به 
آثرری که در دفرری در به دس  آمده که 

آنهر مر ده درری ورود را برر وضرع       
مخصو  بره وررک مر  سرپ دند  و     
اشیرئ  دم اه آنهر دفن م  ک دند کره  
بیرنگ  اعتقرد به آنهر به رسترویز بوده 
اس ، استد ل م  نمرید  به د  دررل  

ترریخ بش  چیزی  جدا ک دن مادب از
نیس  که دیچ محقق  بتواند بپای د  
مشرددات عین  در دنیری ام وز نشرن 

بر تمرم تلاش و کوشش  که  ،م  ددند
بعض  از رژیم دری استبدادی جهررن  
ب ای محو مرادب و آثررر مرادب  از    
ط یررج مختلررف برره ورر ن داده انررد 

مادب را از اعمرق ایرن   ،نتوانسته اند
نرد  دمچرون   جوامع ریشره کرن نمری  

یرن  ا شوروی سربج و امثرلهم بلکه در
اواو  جنب و جوش و کشش بیشت ی 
نسب  به مسری  مادب  در بعضر  از  
ممرلرو کره علیره مرادب مقرومرر      
میک دند به چشم  میخورد  که سر ان  
نظرم دری درکم را متودش سرروته و  
این نشرن م  ددد کره اگر  یرو روز    

مرادب   ،فشرر و اوتنرق ب داشته شود
س ع  جری ورود را بررز ووادرد     به

یرف   و این شردد دیگ ی بر  فطر ی   
بودن مادب اسر   کشرفیرت اویر     

 ۀان و روانشنرسررن در زمینر  وروانکرر
ابعرد روح انسرن  شردد دیگ ی ب  این 
 مدعر اس   آنهر میگویند  ب رسر  در 

ابعرد روح انسرن نشرن مر  ددرد    ةبرر
 علرم  ور  رراراسرت     که یرو بعَردر  

زیبرئ   دانسته انرد آنهرر      ورنیکوی 
میگویند انگیزه دری اصول  و اسرس  

 روح آدم  به ش ح زی  اس  
که س چشمه انرواع   حس راستی: (1)

کنجکرروی   ةعلوم و دانش در و انگیرز 
مستم  و پ  گی  در شرنرو  جهررن   

 دست  اس  
که انسرن ا به سروی   حس نیکی: (1)

مفرردیم اولاقر  دمچرون عرردال  و    
داکرری و مرنند آن جرا   شهرم  و ف

قردر   دد  م  کشررند و در   
دد  در دیرت  ت  و عموم  ت  
برشد این جرزبه در نی ومند تر   
 ،اس   ول  برید توجره داشر   
این کشش در و جرزبره درر بر     

بعضر  نرر آگرره      دوگونه اس 
اس ، یعن  نیررز بره وسررط     
عق  و شعور ندارد  دمرنگونره  
که دیوان بدون نیرز به تفکر ،  
به سوی غاا و جرنس مخررلف   

د  ترثی  امر گر ،جا  م  شود
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میکند  دت  اگ  انسررن ورود دارای   
این صفرت نبرشد بره قه مرنررن ایرن    
صفرت عشج میرورزد  و ایرن نشررن    
میددد که عشج به نیکر  در ریشره   

 دری جرن او نهفته اس  
که انسررن ا بسروی    حس زیبائی: (3)

دن دری اصی  زیبرئ  درر، ادبیررت و   
مسری  زوق  جا  میکنرد و گررد    

  در زندگ  ف د یچشمه تحول درس 
 جرمعه م  گ دد و 

یعن  ایمرن به یو  حس مذهبی: (0)
متعرررل  و پ سررتش و نیررریش  أمبررد

دس دین   یکر  از عنرصر     اوس   ر
اولیه و ثربر  و طبیعر  روح انسررن    

تر ین   یر  مردبر اس   اصل  ت ین و 
قسم  آن به دیچ یک  از رویداد دری 

یک  از دیگ  قرب  تطبیج نیس ، بلکه 
چشرررمه درررری آن از ژرفرررری روان 
نروودآگره فوران میکند و نسرب  بره   
 مفررردیم زیبرررئ ، نیکرر  و راسررت ر 
 مفهوم دین   یر به طور صرحیح تر ر  
مفهوم مقدس  مقوله چهررم  اسر   
که دارای دمرن اصر ت و استقلال سه 

 مفهوم دیگ  اس  
پنررره برر دن انسرررن در وقرر   (5)

مرورای  سخت  در به یو نی وی م موز
طبیع  و تقرضری د  مشکلات و ف و 
نشستن طوفرن دری سخ  زنردگ  از  
درگره او نیز گواه دیگ ی بر  اصرر ت   
این جرزبه درون  و الهرم فط ی اسر   
که به انضمرم سری  شواددی که گفتیم 
م  تواند مر را به وجود چنین کشرش  
نی ومنردی در درون وجررود مررن برره   

البتره  سوی ودای یگرنه واقف سرزد  
ممکررن اسرر  بعضرر  ایررن توجرره را 
واکنش تلقینرت و تبلیغررت مرادب    
محیط بدانند که در تمرم طرول عمر    
تح  ترثی  آن بوده و دسرتیم  ولر    

انسرنهر و  ۀعمومی  این پدیده در دم
دت  در آنهرئیکه معمو َ بره مسرری    

مادب  س و کرر ندارند  نشرن مر  ددرد   
ه که  ریشه ای عمیج تر  از ایرن ف ضری   

دارد  ریشه ای که در اعمرق وجود انسرن 
نهفته شده و نه مولرود تبلیرو و تلقرین    

 اس  
در زندگ  انسرن رویداد دری دیده  (6)

م  شود که جز از ط یرج اصررل  درس    
مادب  قرب  تغی  نیسر   انسررنهری  را   

امکرنرت مردی ورود را   ۀم  بینیم که دم
عرشقرنه فدای عواطف مرادب  کر ده و   

آنچه را که دارند بر گاش   ۀدممیکنند و 
ب  نظی ی در پری مادب ورود ریختره و   
دت  جرن شی ین وود را ب  س  این کررر  
ق برن میکنند چنرنچه شردد زنده جهرد و 
مقروم  مر دم مسرلمرن افغرنسرترن در    
مدت بیش از سر  سررل و بیشرت  از دو    
میلیون شهید، معلول و معیو  در مقرب  

سرریره زرد و  ،قشررون سرر خ شرروروی 
ام یکرئ  بره نسرب  تجرروز و اسرتعمرر     
بیگرنگرن در س نوشر  و آبر وی شررن    

بلکه در ترریخ اقوام و  ،م  ریزند ریخته و
مل  دیگ  نیز کم نیس  که جرنهری وود 

روشنگ  این دقیق  اسر    ،را بروته اند
که دس مرادب  ریشره عمیرج در روح    

بررره فطر ی برودن     انسرن دارد و نیز در
تودیرد بحر  درری قربر      مع ف  الله و 

ملادظه در ادردی  و آیرت آمده چنرنچه 
ددی  مع و  که از پیغمب  گ ام  اسلام 
نق  شده نیز نشرن م  ددد  د  نروزادی  
ب  فط ت اسلام و دیرن وررل  از شر ک    

یهودیر  و نصر انی     ،متولد مر  شرود  
انح اف  از ط یج پدر و مردر به آنهر القرر   

آیررت  م  شرود  و در قر آن مجیرد در    
متعددی از مشکلات و دوادث دردنررک   
که در زندگ  انسرن روی م  ددد که بره  
عنوان زمینه سرز شگوفری  دس مادب  

دنگرمیکه  یرد میکند از جمله م  گوید  ر
ب  کشت  سوار م  شوند و در وسط دریرر  

مشکلات ودشتنرک  م  طوفرن و گ فترر 
ودا را بر اولا  م  ووانند، امرر   ،گ دند

  که آنهرر را بره سرلام  بره     دنگرم
وشک  م  رسرند بررز مشر ک مر     

 شوند 
بر ادران    در ف جرم برید گف  (.7)

دیرن   ،مجردد و دول  م دان سیرس 
وود میدانید  نظ  بره  را مقدس اسلام 

منین  رای مر  شهردت ق آن که شرمرر 
عرررل  ترر ین بشرر ی  دسررتید در   
صررورتیکه ایمرررن داشررته برشررید و  

ودا و رسرل   محصول نتیجه ایمرن به
پیغب  آو  زمرن، روز محرسبه و زنرده  
شدن بعد از م   بحسرر  کشریدن   
زره زره اعمرل وی  و ش  مرن وواه در 
درل  اوفر و یر درل  آشکرر و گ فتن 

در صحنه عم  را مزد عملک د مرن مر 
در دنیر که مزرعه آور ت اسر  وادار   
نموده و متوجه صلح صرفر، عردال  و   

بر ، آمرووتن   مح صداق ، دوست  و
علم و مع ف ، عفو و گاشر ، قلرب   
پرک از کینه و کدورت و ودم  بر ای  
دمه اقشرر ملر  و جهررن بشر ی  و    
استفرده درس  از نعم  درری عررلم   
وجود در دنیر نموده تر برشد افتخررر و  
عزت در دین و دنیر و نتیجه پررداش و  
و  اج  عظیم عقبر و رضری ورلج یکترر 

یرده کره   ف دوس اعل  نصیب مر گ د
این دد  عرل  در نزاع و نفرق، جه  و 
نردان ، بغ  و کینه وی ان  در بدری و 
آرزو دری نفسرن  شخص  و ف دی مرر  

درص  نگ دیرده و بره جرز از    
زلرر  وررواری دنیررر و عرراا  

 عقب  در قبرل نخوادد بود 
                                                                                                     

 و من الله توفیج 
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دا  چنن  دنهننط  کنن ن  ننون دی  ئن رس   ی نن 

د ن ر  ی و ننننن  غننننط  .ئ،  نننط پنننن   ن

دس  ننننننن: پننننننننط  انننننننن   نننننننن  د د  نننننننن  خبننننننننونس 

 ناننن د  ننن کا، دا د  ننن ا ن ي  نننن   

ن ننننننننون  ا  حننننننننه خننننننننط بوک ننننننننط ب  نننننننن   ه  

دخ ننننننننن   نننننننننو    ننننننننن ی،  ننننننننن   ننننننننن: يننننننننن   

دای و نننننننننننننننننن   ی ننننننننننننننننن   غنننننننننننننننننط د  ن رس 

  ا  ينن    نن:  ون  ننط     ننو پننط   ی نن 

سننننف   نننن    ، پ  غننننط خننننط  نننن ن   ن نننن  

 نننننم   پننننن نس  نننننن   د ،   هوسننننن  هننننننط 

   تیو   ف یو ل: د  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹ    ڤ     

ڄ  ڃ  ڃ      ڄڄ  ڄ ڦ ڦ  

 چ. . . ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

                                                                                                      
185 - 183البقرة: 

 

ا  ی یننننننو  ا پ هوسننننن  ن رس دا ننننن    

ړ نيننننن   نننننن: فننننن ا  ننننن   خ نننننط هننننن  هوسننننن  پننننن  ی

 ئفننننننننننننن ا  ننننننننننننن    س، هننننننننننننن  يننننننننننننن   نننننننننننننوا  سنننننننننننننوت

 پ   زګوناا   ئو . ي   م   :  نځ:، د   ط 

ستوسنن  ينن    ون  ننط     ننو پننط سننف   نن    ، 

  د  نننن ن   ن نننن  څخننننط د  ننننم   پنننن نس ئنننن نننن  ب ننننو 

 نننننننننن   د  ا  د  نننننننننن   ن ر  پنننننننننن   ننننننننننوی د  نننننننننن س 

یل  ا د نا  ف  ط پ   غط تو دس  : ه اا 

د ننن   ئنن  خنن  .  نن   ننط ينن   پننط دب ننط د اننط د

 ننون هنن  سنن س  نن   دا  چنن   نهننط  کنن ن دی ا   نن: 

کسننو ت و  نن اړ  ا   ننخد   ننط دنهننط  نن اړ ، دا د 

ا  د د  خبنننننونس ئ د  خبننننونس  نننن:  ننننم   پنننن نس  نننن 

ئ  نن:   د  غننط يننط پننط دننوک  پننط خنن     ننود  نن 

    ا ن      وسنن ا  هن  ين   ن   ئ : هوس  

  احلوا  ی ئو.ئ    

پننننننط د  دنچ  نننننن  پنننننن  د نننننن     نننننن  بحنننننن   نننننن    

دن ر  ف وننننننننننننننننننننننین، د ن ر  یړ نننننننننننننننننننننننط، د  نر  

د ن ننننننن   ننننننننم  ، د  نر  ح منننننننن  ننننننننو ف لننننننننفط، 

دنیونوا د ی و نن فون  ن، د  ن ن   ننول ړ  

ا  سنننننننف  پنننننننط  دنننننننن  ننننننن  د ن ر  ح ننننننن ، د ن ر  

 . د وو نا ړخ    ف ن

ن رس فنننننننن ا دس. د ننننننننط  

و پنط هن ن  ف وین      کا     تِن  
ُ
ی  د خ ه ن    

 ننننود  ننننن ی دیر   ننننط د  ننننن کا  نننن ی  د  نننننز   پنننننط 

 دننننن  نننن   نننن  خننننط  نننن   دنننن ا خنننن ی ن  یړننننوکب ا 

 : دا  ۲ وخ سدب       ر خ ط س ن  ال میة  

ب ننننط پ نننن س  غننننط  دننننن د خ ه نننن  خننننط د نننن س  ننننود  . 

كو    ت ا  ط دنخ د. ك     سو   ب  : خن   .

 ه نننن  يننننط  نننن:  غننننط  دننننن د  و نننن  پنننن   ننننوی د خ

خبننونس  ننون  د  خ ننط ي ی نن  ا  دا نن    نن ن يننط د 

پننننننننط  ویننننننننط  ودچنننننننن  ر خ نننننننننط « خ  بننننننننو  »  کننننننننوچ 

دا د ن س  نودس  ن    7ي  يط  ن: سن ن  الانینو   

دس.  ننن   غننن ی د ییمننن  :  نننون    خبنننونس خ هننن   نننط 

 ون  .  :   یط د  س بط  چ س یقمنط  س د  غنط 

خبنننونس  ننن  خ هننن   نننون  . د نننط ظ  فننن  ا  ف  نننن  

  د  نن کا خ ی   نن  یړننوکبین  د خ  لنن: هننط پننط  تنن

   ی. پ  ح   ا م ن اط 

  ننننن کا  ننننن ی  د ن ر  د ۲

انننوخ    نننو پ  یننن  پنننط  ه نننط دا د ننن س  نننودس  ننن   

دس  : ن رس ه  د  اینن یړهن  پن   ن ن  ایت  ن  

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ   چ   نننن  فنننن ا  نننن    س.

یی   دا     ن رس پ  یړ ن   د  ن    چڦ

 س. دا  نن: ينن  ا   نن ی   نځنن:   ؟  نن  فنن ا 

پنننننط د  اړس  چننننن  هفصننننن    نننننط دی ب نننننوا  ننننن یر 

  نط  غنط هفصنن   ی صن   ننط دی، ب هن  دختننط 

  دا دی  ننننننننننننن: ن رس  ننننننننننننن    و ننننننننننننن ن  ا  ی صننننننننننننن

ه ا ننط  هلنن   بننودت  ننط دیر ن رس ه نن   ایت  نن  د

  ملنننننن:  نننننن   دس.  نننننن  هوسنننننن  یننننننط  نهننننننط  اندرننننننو

  نننننننئ، ن ح نننننننط ا  ینننننن نا  یننننننن  خننننننط  سنننننننط ینننننننط 

ه نننننننن   ایت  نننننننن  د ن ر   نننننننن س ب  يننننننننط   ن نننننننن ئ. د

 و ننننننن نا ن رس  نننننننن    ننننننن  ی  نننننننن  ر حونننننننن ت د

أَ    انَ عَاشُ    وراَءُ يُصَ    اُ  قَ بْ    لَ   ا نننن   ل ویثننننط
ا نَ زَلَ رمََضَانُ قاَلَ:  مَ نْ شَ اءَ صَ اَ    »رمََضَانَ فَ لَمَّ

 «1»«.مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ  وَ 
د نیونننوا د یړنننط د  و ننن نا ن رس  

نیونننننوا ح نننن   نننننو     نننن      خننننط.  ننننن:   ننننط د 

  ینننننن    ننننننط ينننننن    نننننن اړ  د   نننننن  ، پ غم نننننن 

 و نن نا ن رس د    ی نن   ا   ننط ينن    نن اړ  

ن رس د   ط  ی   . دا ح     ن ی  انخ   ن: 

د نیونننوا هننن  یړنننط د  و ننن نا  ن رس ادت نننون  

ب هننننن  حتمننننن   س، د نیونننننوا پنننننط نا هننننن    نننننط  س،

سننن س خنننز   خنننط ینخنننط  ړی، ادت نننون  ا   ننن اب  
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  ح      پوهط   .

۳  
 
ا نننن  

ُ
 

َّ
ت
 
نننن ت ه

ُ
ك

َّ
ی  

 
  یی نننن  خ

ن رس د د  خبننونس فنن ا  نن   دس  نن: پ   زګننون 

لننن ړ  ننن ئ. دا لم نننط انننخ  د ن ر  خننن ی  ننن ک 

 ف یو ل: صلى الله عليه وسلم ه  ا پي ا     د ر پ غم  

مَ  نْ لَ  مْ يَ  دَْ  قَ   وْلَ ال  ز ورِ وَالعَمَ  لَ بِ  هِ  فَ لَ  يْسَ لِلَّ  هِ » 
ةٌ فِي أَنْ يَدََ  اَعَامَهُ  َُ  «2»«.شَرَابهَُ  وَ  حَا

ينن    نن: دن   ا  پننط دن  نن   منن   

 نننننننننننط پ ېنننننننننننند ،  ننننننننننن    دننننننننننن  د دس دننننننننننن نا  ا  

 ت و  پ ې  دخ  هط اړه و  ط خ  .

وَإِذَا أَ      انَ يَ       وُْ   ف یننننننو ل:  صلى الله عليه وسلمن يننننننط پ غم نننننن  دا
َْْ   فَ  ِْنْ سَ  ابَّهُ  صَ  وِْ  أَحَ  دأُِمْ فَ  لاَ يَ رْفُ  ثْ وَلَ يَصْ  

 «3» فَ لْيَ قُلْ إِنِّي امْرُةٌ صَائِمٌ. أَحَدٌ أَوْ قاَتَ لَهُ 
 ننن:   نننط ستو ننن    ننن    ننن س د ن ر   

 نځ   ،  ننن   نننط د  د لمنننوع د ننن    ننن  ،  نننط 

د  تيا:   :.     ط تنو ان نخ   نهنط   ن س 

 ننو  نن  ليننن س  نسنن س   نن  ،  ننن  د    ا نن    ینننو 

 ن رس دس.

ت   ۴
د  ننُ    یت ویًننو یَّ َّ 

 
: ا

 ننم     نن    نځنن: د . دا  ننم    ن رس ينن  

     نځ: د ناه ن  ه  ک نن پنط ا خنط لم نط  ن  

د نیونوا پنط ی و ند  هفلن    ن  . د نیونوا 

د ی و نننند  فونننن  ن خننننط د   و ننننط نا ادیلننننت  

    ی  :   کا پط     و     ی دی. 

ڄ  ڃ   ۵

 : ڇڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 نون    نو پنط سنف   ن  ستو        ي    ن: 

  ، پنن   غننط  نن ن   ن نن  څخننط دا  ننم   پنن نس 

 نن   د . د ک ننن دا ب دننط  ننون   ا  یلننوف  هننط 

د ن ر  د د ړخنن  الننو س  نن    نن: ب ننو ئنن   وننو 

نا ړ . دختننننننط ینننننن یض د  نننننن   پننننننط لم ننننننط  نننننن  

  نننن س   ننننو و   نننن   نننن ی ا  بنننن   ننننوی  نننن   نننن ن 

هړصنن ن  ننط دی  نهننط ب ننوا  نن ی،  نن ا   پننط 

  دا     تط  :    هو ن   هنط ناه   ه  ک ن  

کسننننون   نننن اړ  ا   ننننخد   ننننط دنهننننط  نننن اړ .  نننن  

د ی س  نڅخط پنوی     نن   ن:   ینط  نون غ: 

 نن: هنن   ننود  حوخننن اوننوفط  ننخد  پنن  انلننوا 

نا  ننننننننن:،  غنننننننننط د ن ر  د ړخننننننننن  د ندصنننننننننن  نننننننننو 

 الو   خبونس   ن ل ړې ای    .

و ُ      - ی 
 
 ک

ٌ
ة ہٗ فِ ت  

 
   

ُ
ِ      ُ رِ   

َّ
  اخ

 
ل ا     

   ِ   یِلت

د ک ننننننن د د  ب لنننننن: پننننننط  ه ننننننط د س  لنننننن س   نننننن  

      

 ا    لننننن  دا دی  ننننن:  ن سنننننتط ناه ننننن  ه  لملننننن 

 فم   ق  ...و دا ب دط یول دط     دسر خ ط 

  :  ا    س مط ب  الأ  ع

عَلَ    ى الَّ    ذِينَ يطُِيقُونَ    هُ فِدْيَ    ةٌ اَعَ    اُ   لَمَّ    ا نَ زَلَ    تْ: ی وَ 
اِينٍل. ْْ  مِ

ادَ أَنْ يُ فْطِ    رَ وَ يَ فْتَ    دَِ   حَتَّ    ى نَ زَلَ    تِ أَ    انَ مَ    نْ أَرَ » 
هَا ت ْ َْ َْ  «4»«.الْيةَُ الَّتِي بَ عْدَهَا فَ نَ

نننننننِ          } ننننننن:   نننننننط دا ک نننننننن 
َّ
ننننننني اخ

 
ل   

ننننكِ ا    ننننوُ  یِلت ی 
 
 ک

ٌ
ننننة ننننطُ فِ ت  

 
  

ُ
 ننننو    نننن ، تننننو ُ رِي 

ط نننننن  نننننن ړخط ا  فننننننن  دنننننننننننن ننن: بنننط   انننت  ن رس بنننط  

  خط، ه  د   :  غط ک ن  و       ن: بط ئ   ن 

 ه د   ن ستط دی،    دا ئ  یول خ   .

د  هنننط  نهنننط  لننن  د  بننن    بننن   مننن  ا   ننن ن  

 «5» صدوبط   ای  څخط        دی.

 خ  ننننط دیر خ نننننط نننننننن  یولنننننندا دی تد  نننن   لننننن  

ُْ    وخَةٍ هُ    وَ »   ننن:  ا نننن   ابننن   بننننوچ َْ    تْ بِمَنْ ليَْ
ْْ      تَطِيعَانِ أَنْ الشَّ      يُْ  الاَبِي      رُ  وَالمَ       رْأَةُ الاَبِي      رَةُ لَ يَ

اِين ا ْْ  «6»«.يَصُومَا  فَ يُطْعِمَانِ مَاَانَ أُلِّ يَ وٍْ  مِ

 خ، دا ننننننننننننلننننننننننننط دی یننننننننننننننن  ننننننننننننننننننننننک دا  

سیننن   ا  بننن    انننه: پنننط  ه نننط دی  ننن: د  دسنننب ا

 نننن  د  نننن    نځنننن: ن ر  پننننط  ن ر  هنننن اا  ننننط خنننن  ،

       یل  ا هط د اړس  ن   . ب  

پننط د  اړس ينن    ننن  هننط د   ا ننن  خ سننت     پنننو  

 اړ     اړ  

هنط ئنن   صلى الله عليه وسلمتنو  نن: ن نخط  ننودس  ن   دس پ غم نن  -

 نن  دا  نن    نن ای  نن    نن:  ح اخننط  ننط دس  ن نن  ،

د یولنننن خ   نننن   د نننن س د صنننندوبط   اینننن  ال  ننننود 

  ، د احتمو  س س ن خط  ط  وبت ن .  ط ن خ 

 ای  ننننننننوبط  ننننننننن  د صدنننننننننن  نلنننننننننو  ننننننننب   ،ننننننننن   نننننن ین

ا  پړ ا ينن   و ننو   پننط اصننر ح  نن  پ ادننط یی ننب 

    نننن ، ننننننن   ینننننننننن ن هنننط  ننننننننننو  هړصننننننننن  ، د  نننننننننننخ

دا ونننن  ن   ننننط دس  نننن: پننننط  ثننننر س ه  ننننط یولنننن خ 

  . ب هننن  دا   نننن ای  نننن    نننن: پنننط ابتنننن ا  نننن    خنننن  

    ن  خ  ح ن    .  ن سنتط دبن  د    هط د ف 

 ننننن نس د  نننننن  پننننننط  ه ننننننط د ن ر   ین ننننننون  نننننن ی ا  

 دیی  نین  پط  ه ط ئ  ح   پوهط   .

د کو ننننننن  « ر  ننننن ا »خنننننط ی نننننن: د   بننننن  ربنننننن   -

څخننننننط لنننننن ړ خفننننننه دی د کسننننننو ت و پ هننننننط د هنننننن اا 

 «7»  ن سد   ه  هط     ی    ن .

پط  م    لنط ابن   بنوچ ا   ن   نم    ن ن  

 د ط ک ن پط هفل       یلن: د  صدوبط    

تَطِيعُونهَُ. ْْ يَ عْنِي يَ تَاَلَّفُونهَُ وَلَ يَ
 «8» 

یی ننننن  پ  غننننن  د  ننننن  د ن ر  پ  نننننوی ف  نننننط د 

یل  ا دن اړس د   ن: پنط  حمنن ن رس   ن  ی 

     ا  ب   حمتط ئ   ط         ی. 

دا  نن  د  ننود ن   ړ دس  نن:   ننط هفلنن   د یثننو  

د  نننننننن   پننننننننط ه  ننننننننط  ننننننننود  نننننننن ی   ،  ننننننننط د ک ننننننننن 

د یړ   ن   ی ص  پط ه  ط.    د ابن   بنوچ

هفلنننننن   پنننننن  بولنننننن  ک ننننننن  نننننن ا   سننننننب ا س نننننن   ا  

بننن    هنننط   نننط دی  نننو   ی. ب هننن  تننن   ن ننن   ه  

 ننو حوی ننط انننط ا   نن ن  مننز ن  خننط ن ر  څخننط 

پوهننننط انلننننو وا  نننن  پننننط د  ک ننننن  نننن  دادنننن  د ر 

 نن   ا نن    خ ننط ي  يننط  نن: دب ننط ابنن   بننوچ

 «٩»«.لَى وَالْمُرِْ عِ أثُبِْتَتْ لِلْحُب ْ » 
د حننویل  ا  تنن   ن نن   ه  پننط  ه ننط د  

 ک ن ح   پ   وی پوهط دی.   

 ن ا    كط کو ن د   ای   ن ک سن س سن  -

د   بن   پط ب  یث تط ه اا ر وړس     ، ب و   

ف  نط   ر   د پ  بول  د ک نن ر نوړس  دا ن   دس 

،یی نن  د پنن   غننط تننو دس  نن: د فنن    هنن اا  خ   

د ن ر  څخط  وه ان     د اا  ط خ  . ن ر  ه  

فننننن    ا  ن ر  د ه وبننننن  څخنننننط پنننننوی     نننننن ، 

  ینننط   نسپننن   غنننط تنننو  فنننو بننن  دا  ننن: پ غم ننن 

 ننننن   دس  ننننن: د ن ر  د هننننن اا سننننن س ئننننن  لمنننننوع 

 «14» .     س

پ نهط ب وا هط پط  ت  د ط ک ن یول خ  ط  -

دی ا  پننننننط د ننننننط ک ننننننن  نننننن  د  غنننننن     اد  نننننن  د 

خبنننننننننننننونس  ننننننننننننن   ا سننننننننننننن       د سنننننننننننننت  ز  

 نن اب ی  ننن     نننن   ننن:  نځننن: دا ننن   

ا سد      نن: ن رس   نن    نن  د انلننوا 

 خط  سط ب     .

 م ننننننننننن  ک ت  ننننننننننن  څخنننننننننننط نا  ۷۸۱ -۷۸۱د 

 ایلت      یلپ   

ن رس پننننن  د  اینننننن فننننن ا  ننننن   دس  -

پنننننط د   ننننن    ننننن: انلنننننوا د ن ر  پنننننط 

صلى الله عليه وسلم  دنننننن  ننننن   و ننننن  بنننننوخ    ر پ غم ننننن 

   ل: 
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صنننن نت  نننن  د  فنننن ا هننننط د ن ر  د ړخنننن  پ هننننط 

 ب ط  ن نثتط.

دا ن يط     ب  ا س ی  و اننط  ن: د ن ر   -

هننن اا  نننط خننن  ،  ن  هنننط ن ا د   ننن: ن رس  دننن ن  

ا  د      نځ: د ن ر  پط بن    ن   ن س یلن  ا 

 هط د اړس  ن   .

    هن اا  ن   نط خن  ، پن   غنط  ط ين   د فن -

 نن ب نثننتطر   ننط ف  ننط پنن   غننط تننو  و نن   نن   

   : ه اا ئ   خ  .   تیو    ا   

 286البقرة:  چۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

تیننو     کنن   هنن  هنن اا پ نهننط  ننط    

 یه      .   

د  نننن   ن ر  ف  نننننط  ننننن س یلننننن  ا هنننننط دننننن اړس  -

 چ ڎڌ  ڎ چ  ن    د ر   ط   تیو  

  ود   ی.    

 ننط ينن   ف  ننط هنن   ننو ل:  رنن:  یوهننط  ن  نن    -

 ننننو بنننن   نننن   اننننط  ننننون پننننط دب ننننط د اننننط هنننن  سنننن س 

  چ ...ڈ  ڈ چ   ، دا  ون  نهط  ک ن دی. 

ينننن    نننن: د ن ر  هنننن اا خنننن    غننننط هننننط ن رس  -

 .چ گک کک گچ       ک ن  ون دی

پنننننننط  بنننننننوداه   ننننننن  هننننننن ه    نننننننتط   ي ننننننن   ننننننن ا    -

     چ    اب خ  . یل  خ ن ادا    ،   

دا نننننن    ون  ننننننط  ننننننتط  نننننن: بننننننن ګو   هننننننط  کنننننن ن  -

 د  د ی ئ  پط  کط  ط پ   ن .   ،

. د هفصننننن   خبنننننونس سننننن ن  چگ  گ    ڳ چ

    نس. 612اخب     

د ن ر   دننننن  ننننم     نننن    خننننن و  نځنننن:   -

 .چڄڄچد   : د نیووا ی و ن دس. 

د نیوننوا د  لمنننن  لننط دا دس  ننن: د  ننن کا  -

 پط  م   ی و د       ی.   ی  د  ز   پ  

پننط د  ی و ننن  نن  ن رس   نن  ،   هننط د د   -

سو  نیمن  ن   ا  اړېهن   نسن س هنو س  ن   د ر 

پنننننننننط د  ی و نننننننننن  ننننننننن  د صلى الله عليه وسلم   نننننننننط دننننننننن  پ غم ننننننننن  

 ن  پنط  «13»س س د  ن کا دنچ   نو س. ؛ل    

 مننننننن   ی و نننننننن  ننننننن  د   ننننننن  یلننننننن موا  ن ن ا  

  ن کا د ن د  بودت ا   انی   چ    څ:     ا  د

 پط ا  ن  ا  ن  ن  د  دب  ا موا تونج    .

خ  ننننننننة اخ نننننننن ن ا  خ  ننننننننة یبون ننننننننة د نیوننننننننوا د   -

ی و ننند   ننن س  نننبط دسر   نننط دختنننط د  ننن    ننن کا 

 و خ نن    نننط د  ینن اد، ب هننن   نن  ع ئننن  یننن اد دسر 

 نن    نن کا  نن ی  دنن  پننط  نن ن  ی و ننت   نن    ننط 

 ن   ن: پنط   ینط  نبط  ن  د  «14»    نو    ن ی 

 ی   ،  غننط بننط دویړننو د  ن کا  نن ی   ننز    نن

  م   ی و د    س  بط   .

 نننننننننننننننن کا د  نننننننننننننننن ا ن  تننننننننننننننننوب دی  د د  نننننننننننننننن   -

 د نا  ن  خبونس  و     ی دی.

 .چں  ں چ

 نن کا د  نانن  ن  ا  حننه خننط بوکنن  څخننط د  -

 ب   خنننننن  خبننننننونس  نننننن  ح نننننن  دی ا   نننننن  دخ نننننن  دی

ر    د   کا چۀڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

 نن ی  پننط  دس  نن   ينن    ننط  منن اس   ننن ، ب هنن  

 ننن کا څخنننط خننن   پوهنننط   ننن   ا  یړن ننن ی ئننن   د

  چ س خ یط ب  ن  ا   م ا : دس. 

 نن   

ينن    نن: ئنن    ی نن   غننط بننط دب ننط ن رس  ی نن  ، 

دنننن   ننننط تننننو هننننط د بنننن  یلنننن موا  ننننو     وبتننننط 

 ننننن س ، پنننننط  غنننننط بنننننط  ننننن   مننننن   ننننن   ن رس بنننننط 

 ی نننن  . د خ ننننن خ  سننننن م   ننننن کا ا  سنننننون  نننننط د  

ب لنننن:  نننن  . د  ننننو    خبننننونس ئنننن  پننننط    نننن   سنننن س

ی ټننن  ا ننن ا س  نننط دس  نننو ل   ننن: د د ننن ی س سنننيم  

 ن سننتط  ننط  ب  ننن .  ننط  نن    دننن    ننط خ نن   

  س، ی     د  یبوا ی و ن بط دچ ش پن نس 

 ننن  ،  ننن  دچ  نننمط  نځ حتمننن  د  ننن   ی و نننند  

ا خنط دسر   ننط سننب سی ،س ی و ند  هنن  دچنن ش  ننط 

 م ننننن  ک نننننن پنننننط  119 ینننننوه ن . د سننننن ن  اخب ننننن   

 «15»اسوچ د ادو  ی و ن  م ا    دسر
 نننط يننن   پنننط نیونننوا  ننن   ون  نننط     نننو پنننط  -

سننف   نن    ،  غنننط هننط ن ا دس  نن: ن رس  دننن ن  

ب نننو ئننن   ونننو نا ړ    نننط  ننن  يننن   نځننن: دس ن رس 

دننننننننننننننن ړ     ،  غننننننننننننننن ی س  نځننننننننننننننن:  ونننننننننننننننو نا ړ  

 ن و نننن     یننننط دس.  ننننط ئنننن    خننننط ی و ننننن ن رس 

ا د ی و ننند   نځننن: دنن ړ     ، د  مغنننط نیوننو

حلوب ن    ط ی و ن دچ ش  نځن:  س، دچن ش 

 نځننن:  ونننو  ن و ننن     ینننط دس.  نننط  نننط   ثنننن 

 نځنننننننننن:  س،  مغننننننننننط  ننننننننننط   ثننننننننننن  نځنننننننننن:  ونننننننننننو 

ھ  ھ  ھ  ے    چ  ن و نننننن     یننننننط دس.

 چے  ۓ    ۓ

 ننط ينن   ينن   نځنن: ن رس   ی نن   ب ننو د  ننون غ   -

 و سف  پط  لط  ن ن   نځن: ن رس  دن ن ، دا  ن  

 «16» د ه   ب وا س س س  ن ا دی.د   کا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

يْقِظَ وَ نْ ثَلَاثةٍَ عَنْ الرفُِعَ الْقَلَمُ عَ  ْْ ت َ عَ نْ نَّائِمِ حَتَّ ى يَ
رَأَ وَ   «11»عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَاْبُ رَ. الْمُبْت َلَى حَتَّى يَ ب ْ

   لننننمط د  نننن  څخننننط   نننن  دن  خننننط 

پ نهنننط  ننن ی  سنننزا  نننط ږ ننن   خ هننن    نننن و  خنننط 

 ی س څخط ه  ي     ن ن ، خنط خ ن ن  څخنط هن  

  یو ن   و څخنط هن  ي  ل ړېن  ا  خط  ن ت  

 ي  بوخ    ن  .

   ن رس پ  ه    ایت        ف ا  س. -

 .چٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ

د د اړ  ن ر  ف وننیت  ط سنن س  نهننط   نن    -

دا  ط  وبت    : پ  ی س ف ا     ن رس د  

د ه نن   ایت  نن   ن ر  هننط  نهننط   . ب هنن  د د  

اینننن د ن ر  ف ونننین د ه ننن   ایت  نننن  د ن ر  

 .                     چٹ    ڤ  چط  نهط دی. ف وین ه

پنننننننننط  نننننننننختا  ننننننننن   ننننننننن  انلنننننننننوا هنننننننننط د  ننننننننن ن   -

 .چٹ    ڤ  چی ي ه و، د تلل: سب  دی. 

د ن ر  ی صننننننننن  پنننننننننط انلنننننننننوا  ننننننننن  ه ننننننننن ا ا   -

 پ   زګون  نا ین  هط     د .

 .چڦ  ڦ چ

 ننط ينن   پننط ن رس  نن  دن    ا نن   ننو  منن    -

پننننننننط  نننننننن  ، د ن ر   کننننننننط  نننننننن  خننننننننط ینخننننننننط ځنننننننن:. 

لننن موا د    د  هنننط  نننن  ف ننن    نننن    ننن: پننننط ی

ن رس  نننن  حنننن   دنننن اړس، ا  بننننط ا  دب ننننط ح خننننط 

انننط پنن   ننوا ح اینن  ،  نن  د  ننون ا څخننط ب نننو 

   : پ   ز  ط    ؟

 نط د انه: ن رس د  ان   ن ت    یو نن   و  -

هط  یوا نس    : پط د کط        و دا دبلن: 

 نننن     ن نننن  ،  نننن   د  هننننط ن ا د   نننن: ن رس 

ڌ   ڌ  ڍ      ڍ  ڇ  چ  د ن 

ڎ  ڈ  ڈ  چ  ر    ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننن   چڎڎ

 چژ  ژ    ڑ  ڑ     ک
 144الأنعا : 

بنننننن   ننننننن ط  غننننننط  لنننننننوا  

 یو م   هبوسو      : دب  ا  د  ط 

 ننننن  پنننننط  نننننوپ  : د  ننننن    لننننن  پنننننط  لنننننط 

  یل: صلى الله عليه وسلم  ر : د . پ غم  
 «12»«.مَنْ لَ يَ رْحَمْ لَ يُ رْحَمْ » 

يننن    نننن: نحننن   ننننط  نننن  ،  

حنن   نننط پنن    نننن .  ننن  پنن  یو ننن   نحننن  ن 

 نننننننننن   فنننننننننن ا د  ا  پننننننننننط  ننننننننننود  نننننننننن   



 

    

 

 

   

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ننننط يننننن    ینننننن   ننننن   ن رس   ی ننننن  ، دننننن  د -

 نځن: پنط   ینط ب دنط  ن  د  نون غ   نو سنف  پننط 

 لننننننننط ن رس  دنننننننن ن  ، دا  نننننننن  ن ا دیر   ننننننننط 

عَ    نِ ابْ    نِ   ننن کا پننننط د   نننن  هنننن ه    ننننط دی  نننن یر
هُمَ اعَبَّاسٍ   صَ لَّى اللهُ   قَ الَ: خَ رََ  رَسُ ولُ اللَّ هِ رَِ يَ اللَّهُ عَن ْ

  مِ نَ المَدِينَ ةِ إِلَ ى مَاَّ ةَ  فَصَ اَ  حَتَّ ى بَ لَ َ  عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ 
ْْ   فَانَ  ثُ   مَّ دَعَ   ا بِمَ   اءٍ فَ رَفَ عَ   هُ إِلَ   ى يَدَيْ   هِ ليُِريَِ   هُ  عُ

ذَلِ    َ  فِ    ي  النَّ    اسَ  فَ    نفَْطَرَ حَتَّ    ى قَ    دَِ  مَاَّ    ةَ  وَ 
اَ  قَ   دْ صَ    »رمََضَ   انَ"  فَاَ   انَ ابْ   نُ عَبَّ   اسٍ يَ قُ   ولُ: 

وَأَفْطَرَ  فَمَ نْ شَ اءَ صَ اَ   صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ 
  «17»«.وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

څخنط   ن  دی  ن:  خنط ابن   بنوچ 

خنننط یننن چ م څخنننط یهننن  هنننط    تننن ،  ننن  صلى الله عليه وسلم پ غم ننن 

ن رس  نن      خننط هنن  د   نن: د  لننفوا پننط  ویننط 

 نننننننننننن ی  سنننننننننننن م  هننننننننننننط  نسنننننننننننن  ی ا  ننننننننننننط  نننننننننننن  نا 

   اننننتل ،  غننننط ئنننن  دب نننن   سنننن    هننننط پ نهننننط 

 نن   د د  خبننونس  نن: د ننن ئنن    ی نن ، ن رس ئنن  

یوهننننط  نننن س هنننن  د   نننن: یهنننن  هننننط نا لنننن  ا  دا پننننط 

بننننننننننط  ینننننننننن    نیوننننننننننوا  نننننننننن    . ابنننننننننن   بننننننننننوچ

 نن   پننط سننف و  نن  ن رس   نن    دس ا  صلى الله عليه وسلم پ غم نن 

 نننن  ئنننن  دنننن ړ   دسر  نننن   ننننط د تننننو د اننننط   ، 

ط   ،  غط د  ن رس   ی    ا   نط د تنو د ان

  غط د   د ن .

یلننننننننوف  ا   ننننننننون    ننننننننط  هنننننننن ا  ن   نننننننن: پننننننننط  -

نیونننننوا  ننننن  ن رس   ی ننننن  ،  نهنننننط ن ا د . دننننن  

اننننننننننط  ننننننننن: ی و نننننننننتنا  نننننننننون غ:  حننننننننن ضو  نننننننننو 

 فنننننوچ  د  ننننن ت   د  ېندخنننننن   ن سنننننتط  وپننننننو  و 

  خنننن  ، د   ینننن ړ   ننننون غ  پننننط د ناا  نننن  ن رس
صنندن  ننط خنن   هنن  ينن  پننو  ن .  نن: د   ینن ړ  

ب نننننننننننو بننننننننننط  ونننننننننننو   ننننننننننون غ  څخننننننننننط پو نننننننننننط  نننننننننن س

 «18»نا ړ .

د  ونننننو   ن ر    نننننا    نننننو پنننننط   ننننن  یتصننننن   -

    پنننط ب  ب  ننن   ن نننن   ننن   وننننو نا ړ ،  ننننوس  ننننط 

. چڇچ   چ  ڇ  ڇ چ خنننننن  ر   نننننننط    ا ننننننن  

یی ننن  ددننن ړ   ننن    ن ننن  ا ننن ا س پنننط  ننن ن   ن ننن  

 نن   وننو نا ړ . دا  نن   ننط د   یلنن:  نن: رن  ننو پ خننط 

اننط  ننون ږ نن   د    .  ننط يننط  نن  رن  وننونا ړ  

 دیر   ط   تیو    یل: د  

 148البقرة:  چڦڦ  ڦچ 

  ا   ون    هط    ه  ب  ی       ئ. 

  تیننننننو   دب نننننن  بننننننن ګو   هننننننط کسننننننون   نننننن اړ ،  -

  خد   ط  نهط   اړ .

 .چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

پنننننننط ن ا  نننننننون     نننننننن  کسنننننننو ط دننننننن ا ادت ننننننننون  ،  -

دننن ا ر پ سنننند   ننننط دس خ ننننط  ي نننن   وپ  ننننط د ننننن 

وا  ننن  ، ب هننن  دا  ننن   بننن   سنننون ا   ننن   ننن:  مننن

يَْ      روا ول »   یلنننننن:   صلى الله عليه وسلم  کننننننن  ح نننننن  دیر پ غم نننننن  
 «1٩»«.تعْروا  وسَاِّنوا ول تنفِّروا

، ئ نننننننننننننط  نننننننړد  یننننننننننننن، سئ ننننننننننننننننننون   نننننننننننننننننکس 

 ئ.   پط د ي    و کنای  نا  ئ ا     ط یط پ  ا  

ينَ    یل:   صلى الله عليه وسلمغم   پ    رٌ  وَلَنْ يُشَادَّ ال دِّ ْْ ينَ يُ إِنَّ الدِّ
دُوا وَقَ  اربِوُا وَأَبْشِ  رُوا  وَاسْ  تَعِينُوا  َْ  دِّ أَحَ  دٌ إِلَّ یَلَبَ  هُ  فَ

لْجَةِ   «24». باِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الد 
سننو ط دی، ين    ن: پننط کبنن   ن ط د ن   

  پن   غنط  وخبنط   نن   ن  د       خد   ن   د ن

ا  نننن ئ، ینننننخ ن   سنننن  سنننن  سپننننط دبنننن   منننن   نننن  

 ننن ئ،  ېننن ی  ن ننن ئ، پنننط سنننقون،   ینننط ا  د  ننن م 

پننننط  نننن  يننننط ب دننننط  نننن  ی سننننتط  نننن اړئ.  ی نننن  خكننننط 

 نن: دبننن  یقنن،  ی صننن د هننط  نننوا پننط دینننط یلننوف  

دیط نس  ،      دنن پنط سنف   ن   نط    ن اا، 

  ننننط ن اا   ،   ننننط ناحننننن  نننن  ، هوسنننن   نننن   نننن   

 دن پط  بودت     و   ط یط ست یو ط   ئ.  

 ننن    ون  نننط  ننن:   د ن ر  ینننوه   ه   نننط     -

ب لننننن:، دننننن  ن رس   ننننن   ه  هننننننط کسنننننو ت و خننننن  ، خ ننننننط 

سننن س  ننن ا، سننن  ن  هنننط    ولنننت  ا  پنننط ا  ننن  

 نننننن   ب نننننن  ، ن ر  هننننننط  یننننننوا  ننننننط خنننننن  . د ن ر  

 م ننن  ک نننن  ۷۸۱ینننوه   ه   ون  نننط پنننط ناه ننن  ه   

انننننن:  نننننن    د اننننننه: سنننننن س  نننننن  دن   نننننن وا یی 

   ن ا  ، د نا  ا  ت و .    

د د  ی و نننند  پننننط  ننننم   ن رس   نننن     ینننن   -

دس  ننننننط د نیوننننننوا ی و ننننننن  نننننن  ينننننن   نځنننننن:  س 

 نځننن:  س  ۲۲ مغنننط  نځننن: ن رس فننن ا دس   نننط 

 ۰۰ نځنننننننننن: ن رس فنننننننننن ا دس ا   ننننننننننط  ۲۲ مغنننننننننط 

 نځنننننننننن: ن رس فنننننننننن ا دس.  ۰۰ نځنننننننننن:  س  مغننننننننننط 

  وو     م ا    دس.

 ننننن ا ن  تنننننوب  نننننو خ   سنننننو   د   لخننننن ا د -

نیمنننننننننننن دی، بنننننننننننن ګوا د  د  د د  نیمنننننننننننن 

 نن   ادا  نن  ر   ننط د غننط د  نانن  ن  سنن س 

 س  د دس خ    ب و    اړی  ا  حتم   ون دی.

و ص        حيح  4542) ص        حيح البْ        ار  :  -1
 (1125مْلم: 

 .(1٩43) صحيح البْار :    -2
و ص       حيح  1٩44) ص       حيح البْ       ار :    -3

 .(1151مْلم: 
ص        حيح  و 4547) ص        حيح البْ        ار :   -4

 .(1145مْلم: 
 .(4547صحيح البْار :     نس )   -5
 .(4545) صحيح البْار :   -6
 26  ت ا  الع روس 233/ 14) لْان العر   -7
 (144/  3والنهاية في یري  الحديث 144/ 

وان      ر:  8316) س     نن ال:ب     ر  للبيهق     ي:   -8
 .(367/  1مير: وابن أ 431/  3تفْير الطبر : 

 (.2317) سنن أبي داود:   -٩
و ص      حيح  1٩36) ص      حيح البْ      ار :   -14

 .(1111مْلم: 
 .(43٩8) سنن ابي داود:  -11
 .(5٩٩7) صحيح البْار :  -12
ح       ديث  6) ص       حيح البْ       ار :  -13

 .   نسو
والفرق               ان:  146) الس               راء:  -14
 .   نسو 32

ص     حيح البْ      ار  أِتَ      اُ     ننننن نس  -15
: إِذَا رأَيَْ تُمُ الهِ لَالَ صلى الله عليه وسلماُ  قَ وْلِ النَّبِيِّ الصو  بَ 

 .۱۰۵۲فَصُومُوا وَإِذَا رأَيَْ تُمُوإُ فنََفْطِرُوا:  
ص      حيح البْ      ار  أِتَ      اُ     ننننن نس  -16

الص   و  بَ   اُ  إِذَا صَ   اَ  أيََّام    ا مِ   نْ رمََضَ   انَ ثُ   مَّ 
 .1٩44سَافَ رَ: 
 .[1٩48]صحيح البْار :  -17
 .(   نس 321) صحيح البْار :  -18
 .(6125) صحيح البْار :  -1٩
  .(3٩) صحيح البْار :   -24
 

آ

 «13» ؛صلى الله عليه وسلم  

 آ

 



 

 

 

  

 

   

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسلمرنرن دین اسلام را بعنروان  
کتر  منزَّلر ود  آسرمرن ،   یو

و مسی  اصرلاح   راه د  انح ا 
ق ار دانسته، قررنون و دسرتور   

 العم  وویش ق ار دادند 
سن  اله  دمین اس  که الله 
متعرل کس  و یر دریچ امتر  را   
بدون بیرن و اتمرم دج  عاا  
نم  کند  وداونرد متعررل مر     

 ف مریند 

 نمرند و انسرنهر در پ توی تعرلیم اسلام 
زندگ  وویش را در مسی  اصلاح نره در  

 راه انح ا  و کج وی بچ ورنند 
 تثقیف و تقویت ایمان:

 تقوی  ایمرن، عرمر  اسر  بریرد ازآن   
 ب ای مقربله بر تهدید و تطمیع دشرمنرن 

 اسرتفرده اعظمر  کر د، در ب ابر      دین
 انح ا  و کج وی بریرد ایمررن را قروی   
 سرو  و این ایمرن بر عم  رشد م  کند
 و زیبر اس ، جوارح انسرن نمریرنگ  رفترر

 دسنه و اولاق عرل  میبرشد 
ی اپ داوتن به این موضوع، دم فریرده  

ف اوان  دارد و دم ض ورت شدیدی، تر از 
ی  ایمرن را یو سو اسبر  و عوام  تقو

بشنرسیم و از سوی دیگر ، آن درر را در   
وود مهیر کنریم؛ زیر ا کمررل بنرده، در     

دم در دنیرر و   ایمرن اس  و درجرت بنده
دم در آو ت به وسیله ی ایمرن، بر  م  
رود و سبب د  وی ی در دنیر و آور ت،  
دمین ایمرن اس   قروت ایمررن، بردین    
بستگ  دارد که اسربر  و زمینره درری    

بر ای  t شدن را بشنرسیم  الله مرمن
د  دد  و وواسته ای، سربب و رادر    
ب ای رسیدن به آن ق ار داده اسر  و از  
آن جر که ایمرن، بزر  ت ین و مهم ت ین 

الله عرز وجر     یو جرمع ت ین وواسته 
یک  از اسربر     ب ای بندگرنش م  برشد

، انسررن  کنون  جرمعه تع یف شده در
دو مسی  را دنبررل مر  کنرد یکر  در     
جستجوی اصرلاح و دیگر  در پ تگرره    

 ا  و کجرر وی، ایررن انحرر ا  در انحرر
زندگ  بش  سربقه دی نره دارد، از ایرن   
ورررط  انحرر ا  برر ای افرر اد جرمعرره، 
دکوم  و در ک  دول  در به یرو درد  
س  تبدی  شرده انرد، جرمعره بشر ی     
دمواره شرردد فر و رفرتن افر ادی در     
گ دا  نردنجرری دری اجتمرع  بوده و 
آسیب دری دنگفت  را بر ای جرمعره و   

آن وارد کر ده اسر ، د جرمعره    اف اد 
قوانین  را ب ای اصرلاح ایرن پدیرده از    
بر  تخصص و تج به، ب نرمره درری  را   
روی دس  گ فتره انرد، ب ور  طر ح     
قرنون  بیرن ک ده انرد، ب ور  راه کررر    
روانشنرسرر  و جرمعرره شنرسرر ، امررر  

 15الْسراء:  چى  ى ئا  ئا  ئە  ئەچ 

مجررزات   و مرر دیچ شخص و قروم  را  
  این که پیغمب یر ب ای نخوادیم ک د، مگ

از  ‡  انبیر سرزیم آنرن مبعوث و  روان
آغرز بعث  ب ای ددای  بش  مبعوث شده 

دمچنرررن پیرررمب ان الهرر  برر ای  انررد  و
ددای ، دعوت و تبلیو دیرن آمدنرد ترر    
ام  را رادنمری  نموده، م دم ووب  در را 
از بدی درتفکیو ببخشند از این جهر   

 الله متعرل م  گویند 
ڍ  ڌ      ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ 

 67المائدة:  چڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ
ای ف ستردهر ودا، محمّد مصطف    در   
آنچه از سوی پ وردگررت ب  تو نرزل شده 
اس ر به تمرم و کمرل و بدون دیچ گونره  
وو  و د اس ، به م دم  ب سرنر و آنررن  
را بدان دعوت کن ، و اگ  چنرین نکنر ،   

دم  ن سررنده ایر و  رسرل  ودا رار به م 
ایشرن را بدان ف ا نخوانده ای  چر ا کره   
تبلیو جمیع اوام  و ادکرم ب  عهرده ترو   
اس ، و کتمرن جز  از جرنب ترو، کتمررن   

  ک ّ بشمرر اس 
صرورت  ه پیرمب ان اله  پیغرم دین را بر 

واضح و آشرکررا بر ای امر  رسررندند،     
مکلفی  و وجیبه مصلحرن و دعوتگ ان و 

جرمعه اس  که پیرم دری  در جمع د  ف د
اله  را به م دم ب سرنند تر ابهرم  بررق   
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 تقوی  ایمرن، شنرو  محرسن و وروب  
ن اسرلام،  دری دین م  برشد؛ زیر ا دیر  

س اس  نیکوس  و عقریردش، صرحیح   
و راسر  تر ین و سرودمندت ین    ت ین 

، عقریررد اسرر   دررم چنررین اولاقررش
پسندیده ت ین و زیبرت ین اورلاق مر    
برشد  اعمرل و ادکرمش نیز نیکوت ین و 
میرنه ت ین اعمرل و ادکرم اس   بر ایرن  
نگ ش وو ، الله عز وجر  ایمررن را در   

د و آن را زسرر قلب بنده، آراسرته مر    
پیش او محبو  م  گ داند؛ دمرن طرور  
که بر این کرر ب  بهت ین بندگرنش منر   

 [334  /صلاب   -ایمرن به الله    نهرده اس 
  چنرنچه الله متعرل م  ف مرید

ڌ      ڍ    ڍ    ڇ    ڇ  ڇ      ڇچ 

 7الحجرات:  چڌ

امر وداوند ایمرن را در نظ تررن   ترجمه:
ن را در دلهریترن گ ام  داشته اس  و آ

  آراسته اس 
تلاوت یک  دیگ ی از راه تقوی  ایمرن 

و ووانرردن قرر آن و تفکرر  در معرررن  و 
، ادکرررم آن، مطرلعرره سررن  پیرررمب 

آگرد  یرفتن از تفرصی  ش یع ، عمر   
  به مقتضری آن و التزام عقیدت  و عمل

  اعتقرردی   یبه آیرت و ادردی  و مسرر 
ادسرررس قلبرر  برره عظمرر  وداونررد، 
یردآوری روز قیرم  و دسر  و پرداش و 
عقر  و سخت  دری آن، دمنشرین  برر   
انسرن دری صرلح و نیو؛ و دوری از اد  
   ش ّ و فسرد، ایمرن تقوی  مر  شرود   

 [3/173ت جمه کتر  فتروی علمر  بلدالح ام 
بعد از بعثتش در  رسول معظم اسلام

مکه پیوسته تلاش م  ورزید ترم دم را 
سر  دیرن آگررد  داده،    از مزایری در

متقرعد بسرزد که پیرمش پیرم آسمرن ، 
وودش پیرمب  اله  اسر  و ایرن بررور    
ب ای مصرلح دنیر و سعردت آو ت مر   

دض ت مصعب بن  برشد، پیرمب  اک م
را بطر   مدینره ف سرترد ترر      عمی 

 م دم را به اسلام دعروت کنرد و پیررم   

 اصررلاد  دیررن را بخرروب  و درسررت  
ج و پیررم  م را از دقریمع ف  کند و م د
 دین آگره نمرید 

به یرران وود یررد مر     اک م پیرمب 
نررزل  که  ک یم از ق آنآیت  داد که د  

 ک دنددریرف  م  شد و صحربه آن ا  م 
و بره  م  ک دند ، دفظ میخواندندوو  

بره  و د  گره شخص    دندکمیآن عم  
دین اسرلام مشر   مر  شرد، بر ای      

 مود م  ف  و یرران وود صحربه

  ابرانب. «علّموا أخاکم القرلن »

ب ای ب ادر وود قر آن را یررد    ترجمه:
بددید  چونکه م جع اسرسر  ت بیتر    
انسرن آموزه دری ق آن  اس  که برع  
اصلاح ف د و جرمعه م  گ دد و در بدل 
ب ای ایشرن پرداش برزر  نیرز نصریب    

 ک ده اس  
صفر و سلامت  که بخش  از وفرق نظرم 

در جرمعه  اس ، که انسررن  اصلاح ف د 
دقیقتش را آشکررا به چشم نم  بینرد  
امر وداوند مقرم بس بزر  بر ای ایرن   

 گ وه نصیب ک ده و میف مرید 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ         ڇچ  چ  ڇ    ڇ  ڇچ 

  127الأنعا :  چڎ

ب ای آنرنر کره پندپرای  و بیدارنرد     
اسر  و    دارالسلام اس  کرهر بهشرت  

برروده و غررم و  درررزدوده از آفرررت و بلا
از سوی  اندوه به سرد  آن راه ندارد و 

 پ وردگررشرن بدیشرن تعلّج م  گیر د، 
و وداوند به سبب کرری کرهر در دنیرر    
انجرم م  داده انرد، س پ سر  و یررور    

  آنرن اس 
و وداوند انسرنهر را به بهش  دعروت  

25يونس: چبجئح  ئم ئى ئيچ م  کند 
 

وداوندر انسرن را به بهشر ،   ترجمه: 
عن   به س ای امن و امرن و آرامرش و  ی

  اطمینرن دعوت م  کند

 جامعه ایجاد زمینه اشتغال در

اشتغرل بره کررر مفیرد و مرورد نیررز      
 جرمعرره، راه رسرریدن برره موقعیرر   

اجتمرع  یو ف د مسلمرن م  برشرد و  
 شغ  او د  قردر از نیررز درری جرمعره    
و  بکردد و کرم کنرد، موجرب تقویر     

 مسلمرنرن مر  استقلال و آزادی و عزت 
جلروگی ی از  گ دد، و دمچنررن زمینره   

مفرسد و نردنجرریهری اجتمررع  شرده   
میتواند، زمرنکه شخص بیکرر و بی وزگرر 

روزگرری ورودش   بود، این بیکرری و ب 
برعر  وسرررات و ضرر رو زیررن دررری    
جب ان نرپای  بر ای جرمعره مسرلمرنرن    

یرر د، دمررین فرر د بیکرررر قرر ار مرر  گ
جرمعه ببرر آورده  مشکلات ف اوان را در

و سبب اولال و نظم سرلم جرمعره مر    
پیوسته یررران را   گ دد  رسول گ ام 

تشویج به کرر ک دن مینمود تر م دم در 
 عزت زندگ  کنند 

و کشروردری   در یک  از وتریف دول 
و زمینه دری اشتغرل ایجرد کرر    اسلام
 اس ، ب ای کسرنیکه توانرئ  بکررر زائ  

پ یشررن و  ن در جهرن دارند تر مسلمرنر
  م د بیکرری بحضور در تشویش نبرشند

ش فیر  شد و تقرضرری   پیرمب  اسلام
مسرعدت نمود  و چون آن م د سررلم و  
توانر بود، پیرمب  روشن ضمی  اسلام تب  
و ریسمرن  بعنوان مسرعدت و ردنمرئ  

ب و از بیربررن   »بوی سپ د و ام  ف مود  
 ، و زنردگ  دیزم بیرور و در برزار بف وش

وود را تذمین و نتیجه را بمرن گراارش   
ممکن اس  بعض  ترد  بینرن این « بده

عمر  را یررو موضروع فرر دی و   
وصوص  بدانند و چنین پندارند 
که د ل  ب  مقصود مرر نردارد و   
نمیتوان آن را قرنون کل  گ ف ، 
بخصو  که دقیق  قضیه را یو 
تب  و یو رشته ریسمرن و یرو  

م  ددرد، در  م د بیکرر تشکی  
  زنردگ   یصورت  که ام وز وسر

ب  اسرس گ دش کررورنره درری   
بزر  جهرن استوار اسر ، و برر   

لیونهر کررگ  بیکرر در این موجود 
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این دنیری پهن دش  س گ دانند  و در 
 مقرب  این گ وه دولر  دررئ  برر نظرم    

گونررگون   مخصو  و برر ب نرمره درری   
  یب آورد وسرر  تشکی  یرفته، برز دم از

ر و تذمین زندگ  بیکرران عرجز مرنده کر
 [114 /1اسلام و نربسرمرن  دری روشنفک ان   اند  

آنچه بر    ف د مسلمرن وتیفه دارد که
بر جردی  و درسرت     آن راعهده دارد 
را به انجرم مر    چون پیرمب انجرم ددد

  کرر به بهت ین نحو و صح  و درسرت 
در آن ام  م  ف مرید  بره دمرین نحرو    

ه تحصی  علم م  نمرید برید شخص  ک
در مطرلعه ی وود بکوشد چون عهرده  
دار این وتیفه م  برشد و برید آن را به 
بهت ین وجه به انجررم رسررند ترر بره     

 موفقی  و ب ت ی دس  یربد 
ف د مسلمرن تح  در  شر ایط  کره    
برشد از کرر ک دن دسر  نمر  کشرد،    

 د نم  ف مری ک مرسول ا
َّْ  اعَ »  نْ إِنْ قاَمَ  تِ ال ِْ  يلَةٌ  فَ  ِْ ةُ وَبيَِ  دِ أَحَ  دأُِمْ فَ

 « اسْتَطاََ  أَنْ لَ يَ قُوَ  حَتَّى يَ غْرِسَهَا فَ لْيَ فْعَلْ 
[12٩81احمد حديث  مْند ]                           

 

اگ  قیرم  ب پرشد و شروه و مری  در 
دسرر  داشررتید تررر غ سررش نمرییررد 
چنرنچرره تررر قبرر  از ب پررری  قیرمرر  

ا غ س کنید، دتمر  آن را توانستید آن ر
 غ س نمریید 

انسرن مسلمرن در دنیر عرط  و برطر   
آف یده نشده اس  بلکه بر ای زمینره   

تر ین و دیررت     اله  یک  از ضر وری 
از وتیفرره  ترر ین مسرررئ  اجتمرررع  و

دکوم  اسلام  اس ، بردون تطبیرج   
قوانین اله  بقری جرمعه بخرط  اصرلاح  

تضمین کننرده     نبوده وآن امکرن پای
 آن جرمعه نخوادد بود  امر ایرن را درم  
ورط  نشرن سرو  که اجر ای دردود   
اله  به دیچ وجره زی پرری گااشرتن    
ک ام  و شخصی  انسرن نیس   چون 
تطبیج قوانین اله  در اصرلاح جرمعره   
نقش مهم و اسرس  دارد، زیر ا دردود   
الله ب کسرن  اج ا م  گ دد کره جررن،   

ب وی م دم را مرورد تهدیرد   مرل، و یر آ
ق ار میددند و نظرم جرمعره را از برین    
ب ده و ده در پ یشرن  دیگ  را ب  جرمعه 
انتقرل میددد  بردین اسررس الله پررک    

و « دیررت » دکم قصر  را در جرمعره 
 زندگ  ووانده اس  و م  ف مرید 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ

 17٩البقرة:  چۆ  ۈ

ای صردبرن و د ب ای شمر در قصرر   
و زندگ  اس  ر بنرب  مصرلح  و   دیرت

فلسررفه ای کررره در آن، و دقرررئج و   
ادکرم اسر   ایرن    هنکررت  که در دم

اس  کره قرنون قصر  را بر ای شرمر   
وضع ک دیم ترر از تجرروز و ورون یزی    

 پیشه کنید  ابپ دیزید و  برشد که تقو
قصر  انتقرم نیس ، یر سی ا  نمودن 

 بلکه قر  زاتر    عطش کرینه در نیس 
دیرت اس      از این گاشرته، قصرر    

 هبررر  ب ای تعق  و تدب  و اندیشیدن در

چنین ف یضه ای، و ش م داشرتن   هفلسف
 و ت س ب داشتن دلهر از ودا و به جروش 
و  او ورر وش افتررردن آنهررر در راه تقررو 

 پ دیزگرری اس  
دیرت  که نهفتره در قصرر  اسر  از    
دمرن لحظه ای نمودار م  گر دد کره از   

جرنیرن پیشگی ی م  شود و م  جنری  
جنریر   توان گف  که بره جلروگی ی از   

زمرن  که جنری  م  ووادد در آن سر   
ب م  دمرد و   ب آورد و آغرز شود، زندگ 

جوشد  چره،   دیرت بی ون م  هس چشم
کس  که برور دارد کره زنردگ  ورود را    
بهری زندگ  کس  م  کند که کشته م  
، شود و وونش در پری وون او م  شرود 
چنین کس  را سرزد کره ترذنّ  کنرد و     

 بیندیشد که عرقلانه گرم ب دارد 
 [2/54 لال القرلن ] تفْير فب                               

  و اسلام علاوه بر  محرفظر  از زنردگ   
درری  ، بر  پیشر ف    نظم واصلاح جرمعه

و ادمیر  میددرد   زندگ  انسرن در نیرز  
زمرن  بدس  م  آید که جلرو در     ،این
 واصلاح  ع فسرد، تبهکرری گ فته شودنو

او دم اه اعتقرد صحیح بر در درون ف د و 
 برشد 

تج به دری ام وزی نشرن ددنده آنس  
که عدم اج ای ددود اله  چقدر بهری را 
در جرمعه در قبرل دارد، مصر   گرزا    
پول، ت س، تشویش، رُعرب تلرم وبر     
عدالت  دری اجتمرع  که برع  درد سر   

 رمعه گ دیده اس  ب ای اف اد ج
بخرط  تطبیج ددوود الهر  و   پیرمب 

دری کررری ترلاش بریرد کر د و     
وتیفه وجیبه نظرم در اس  کره  
ب ای اتبرع، ف ص  درر و زمینره   
دری شغل  ایجرد نمرید تر برشرد  
که انسرن از پ یشرن درل  بی ون 

س زنردگ   شده در یو عزت نف
ک ده راه درس  ب ای اصلاح ف د 

 و جرمعه ق ار گی د 
تطبیج قوانین اله ر مجررزات و  

 مکرفرت 
در جرمعه انسرن  اج ای دردود  

و راسوت تورین و سوودمندترین    دین اسلام، سراسر نیکوست و عقایدش، صحیح ترین 

، پسندیده ترین و زیباترین اخلاق می باشود. اعموال و   عقاید است. هم چنین اخلاقش

م است. با این نگرش خووب،  رین و میانه ترین اعمال و احکاوتووز نیکوامش نیواحک

د و آن را پویش او محبووب موی    سازوجل ایمان را در قلب بنده، آراسته می الله عز

 .گرداند؛ همان طور که با این کار بر بهترین بندگانش منت نهاده است
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  و م  وواد  کنیمددود ودا شفرع  
اج ا نشود؟  سپس بلنرد  که دد ش ع  

ف مود  ملر    شد و وطبه ای را وواند و
 دری پیش از شمر به ورط  این به دلاک 
رسیدند که د گره یک  از اشر ا  دزدی  

 اگ  یکنف  م  ک د او را ردر م  ک دند، و
را مجرزات مر    ضعیف دزدی م  ک د او

وتر   نمودند  قسم به ودا اگ  فرطمره د 
محمد دزدی کند دستش را قطع ووادم 

  ک د
 جگ  گوشه اش فرطمه پیرمب  محبو 

را مثرل م  زنرد کره دردود الله را     ل
بر ی وی تطبیج م  کنم دتر  چنرین   
نف مود که دستور میددم و یر امر  مر    
کنم بلکه م  گوید وودم ایرن دکرم را   

اصلاد  اج ا م  کنم، این دمرن عدال  
ب پریه آن ، و زمین اس  که نظرم آسمرن
 استوار و محفو  اس  

سروگند   بینیم که پیغمب  اکنون، م 
 م  وورد که مجررزات شر ع  را ب در    
کس  که برشد، اج ا م  نمریرد د چنرد   
 ب دوت ش برشد، به راست  این دقیقت 
اس  که دریچ شرو و شربهه ای درآن    
نیس ؛ چون د  وقر  قررنون در مرورد    

 ا نشود،قوی وضعیف به طور یکسرن اج 
تشویج قوی ب ای تجروز  رع  تح یو وب

به دقوق ضعیف م  شود، ضعیف مرورد  
قوی در امرن   تجروز قوی ق ار م  گی د و

این ام  یکر  از   امرن بس ووادد ب د، و و
م ج دررئ    د ج و در و  عوام  ب  نظم

تمردن را از   اس  که اسرس پیشر ف  و 
 [ 43 / نظرم سیرس  اسلام  بین م  ب د  

 ، راه کاری برای اصلاحعمر عدالت

م دی از اد  مص  نزد دض ت عم  برن  
آمده و گف   یر امی المرمنین،  وطر 

من بر پس  عم و برن عرر  والر  مصر      
مسربقه ای داده و از او ب دم و او مر ا برر   
شلاقش زده و به من گف   من ف زند دو 
بزرگوار دستم  عم  بن وطر  به عمر و  

 مره ی مر ا  وقتر  نر  »بن عر  نوشر    

یر  و  یثنظم اجتمررع ودفرظ آبر و، د   
 ک ام  انسررن و نظررم اجتمررع، بر ای    

 انسرنهر اوبرر ک ده م  ف مرید 
مال  ه  المْ  لم عل  ى المْ لم ح  را  عر   ه وأ ل  »
[1٩27سنن الترمذ  حديث شمارإ ]  «دمه و

 

جرررن و مرررل و نرررموس و آبرر وی درر  
  ب  دمه مسلمین د ام اس مسلمرن 

این سن  اله  اسر  کره انسررنهر در    
پهلوی دم ب ادر وار زندگ  نمریند، کس  
بر ی دیگ  از بر  ب ت ی تجروز و تعردی  
نکند، مرل، آب و، شر  ، عرزت و دتر     
وون انسرن مصئون و محفو  برشد و امر 
در صورت عدم تمکین به این ارشردات و 

کرررری رادنمرررئ  دررری سررودمند، راه  
اصلاد  تطبیج ددود اس  کره بریرد از   
ط   درکم نظرم اسلام  ب  منصه اجر ا  

 گااشته شود 
 تطبیق حدود الله راه کار اصلاحی

پیرررمب   دمسرر  لصرردیقه ۀعریشرر
موضوع قطرع دسر  زنر  از     در اک م

 ی شرده دزدم تکرب  قبیله مخزوم  که 
مهرم    ب ای ق یش ویلو این قضیه بود، 
 یش تطبیج نشودکه ددود اله  بر بود 

اصرطلاح  که مریه ش م ب ای ورنواده بره  
در جستجوی ، وودشرن اش ا  زاده بود

گفتنرد چره   سفررش گ  بی ون شردند و  
کس  ج أت دارد در ایرن مرورد پریش    

سفررش کند  بره ایرن توافرج     پیغمب 
دیچ کس  چنین جر أت را   رسیدند که 

 زیرد کره عزیرز و    برن   ندارد مگ  اسرمه
دض ت اسرمه دا اس ، محبو  پیغمب  و

بن زید قضیه را نزد پیرمب  بررز گرو مر     
از این پیشرنهرد اسررمه    کند و پیرمب 

 راد  م  شود و میگوید نر

يا أسامه أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ  ثمَُّ قَ اَ   »
لَاُمْ أَن َّهُ  مْ   فاَخْتَطَ  َ  ثُ  مَّ قَ  الَ إِنَّمَ  ا أَهْلَ  َ  الَّ  ذِينَ قَ   ب ْ

إِذَا سَ   رَقَ  نوُا إِذَا سَ   رَقَ فِ   يهِمْ الشَّ   ريُِ  تَ رأَُ   وإُ وَ أَ   ا
فِ  يهِمْ الضَّ  عِيُ  أَقَ  امُوا عَلَيْ  هِ الْحَ  دَّ وَايْ  مُ اللَّ  هِ لَ  وْ أَنَّ 

 ] متف  عليه[ « فاَاِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
 اجر ای دردی از   ای ای اسرمه، در برره

 دریرف  نمودی دم اه بر پس ت در اینجر
 زمرنیکرره آن دو درضرر «  درضرر  شررو
بن وطر  شلاق را بره آن   م گشتند، ع

 م د مص ی داد تر ف زند عم و بن عرر  
 اکنون ایرن ف زنرد دو   »را بزند و گف   
 [122/ اولاق اسلام   «  بزرگوار را بزن 

اگ  این روش دری اعتدال  و اصرلاد   
دین اسلام جرمه عم  بپوشد،  دکیمرنه

دکرم، گ دانندگرن و مدی ان نظرم درری  
اسررلام  وررود را برره آن عیرررر کننررد، 
ووادشرت نفسرن  کره بزرگتر ین بر     
دری درونر  انسررن اسر  را منهردم     

کرمه گ  در و ولادرر را پُر    سرزند، وود 
کشور درری اسرلام  بخصرو      کنند،

 ملو، مل  و م دم مرن در یو آرامرش 
درنده  وده و دمرنند گ   دریزیس  نم

به دنبرل پوس  کندن دیگ ان نخوادند 
 بود 

 مراجع:
 قرلن کريم

عب     دالله محم     د ب     ن  ص     حيح البْ     ار   ام     ا  اب     و
م: عب  دالعلب ن  ور اح  رار   ترب  ت ُ  ا :  اس معيل  مت  رُ

 انتشارات شي  السلا  احمد ُا .
صحيح مْلم  الما  ابب الحْين مْ لم ب ن حج ا  

 -نيش    انور   دارالْي    ر بي    روت ب    ن مْ    لم القش    ير 
 لبنان.

سنن الترمذ   ابوعيْب محمد بن عيْب ب ن س ورة  
 لبنان. -دارال:ت  العلمية بيروت

تفْ    ير ف    ب      لال الق    رلن  ت    الي : س    يد قط       
م: دکتر مصطفب خر  دل  ناشر: نشر احْان.  مترُ

 تفْ   ير ن   ور  دکت   ر مص   طفب خ   ر  دل  ناش   ر: نش   ر
م    ه فت    او  علم    اء بل    دالحرا     سوإ.احْان  چاپ هفتم  چاپ خانه ا ت    نلي  ترُ

 بن عبدالرحمن الجريْب.  داکتر خالد
  ايم   ان ب   ه الله  دکت   ر عل   ب محم   د ص   لابب

م     ه گ     روإ فرهنگ     ب موح     دين.  علم     ب و ترُ
 شامله.

بْامانب ها  روشنف:ران  ت نلي  نا اسلا  و
مه: محمد علب عابد .  محمد قط   ترُ

ار م  يلفين س  ايت ن  و  ۀاخ  لاق اس  لامب  گ  رو
 اسلا   کتابْانه عقيدإ.

ن        ا  سياس       ب اس       لا   نوهنم       ل دکت       ور 
 عبدالقدوس راُب  استاد نوهنتون کابل.
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 قروم  جوی ، تعصرب و  یپدیده ب ت 
ت زنردگ  در  ربزرگت ین آفر  از  گ ای
مع انسررن  اسر ؛ زیر ا زمینره     جوا

 وشرون ، را در ب  اعتمردی و تف قه، 
اقشررر مختلرف   و  گ وه در، بین، اقوام
، ؛ به نس  کش م  سرزدف ادم جرمعه 

اتلا  ث وتهرر   طرقتهر و اددار، تبرد  در
پدیرده   م  گ دد  ایرن  جرمعه منج  در

  ل زه م کیرن ام  اسلام  را بهزیرنبرر 
فترردگ  را در  عقرب ا و نر امنر    ،آورد

 م  آورد  برر تمرم ع صه دری زندگ  به
تعصب بره قروم و قبیلره، سرم  و     
 منطقرره، مررادب و مسررلو، ثرر وت و

و ب ت ی جوی  از  منصب، زبرن و جنس
دیدگره ش یع  اسلام  و قرنون نرفراه  
 کشور م دود اس   این پدیده جردل 

ام اض  اس ؛ که کیررن امر    به مثربه 
وان نموده و پریره  نرت اسلام  را بیمرر و

 وف سرروده  ،دررری اسررتوار زنرردگ  را
 سررروترر دررری نظرررم اجتمرررع  را در
ع صرره دررری اجتمرررع ، سیرسرر ،  

رِ ِّ: يَ ا  ُِ فقَالَ الأنَْصَارِ  : ياَلَلأنَصار! وَقاَلَ المُهَا
َْ  مِعَ ذَاكَ رَسُ  ولُ الله  فقَ  الَ: )مَ  ا  ريِنَ! فَ ُِ للَْمُهَ  ا

اهِلِيَّةٍ؟( قاَلُوا:يا رَسُولَ الله!. َُ  «1» ..باَلُ دَعْوَى 
روایر    جرب  بن عبردالله از  ترجمه:

یو غزوه برودیم   مر در اس  که گف  
که یکى از مهرج ین یرو انصرررر را   

 قر ار داد، مر د انصررررر    مورد ض ب 
انصررر  و   گ وه  ف یرد کنرن  گف   ارر

ف یررد کنررن  گفر   ار     م د مهرج ر
این ف یرددرر   مهرج ین  پیرمب  گ وه
عر   چره چیرزر بر  » شنید و گف    را

نعرر ه جردلیرر   و بلنررد شرردن ادعررو
گفتند  یرو مهررج    «  گ دیده اس ؟

 یو انصرررر را زده اسر ، پیررمب    

این تعصب جرردل  را کنررر    »ف مود  
بگاارید؛ که سخ  بدبو و نف ت انگیز 

 دنگرم  که عبدالله برن اُبرىر   «اس  
این نع ه درر را شرنید، گفر       منرفج 

انصرررر را علیرره مهرررج ین دعرروت و  
بره  نمریید  قسم به الله، اگ  مر  وتح ی

برز گ دیم آنکه عزتمند ت اسر ،  مدینه 
اسر ، از آنجرربی ون    که ووار تر   آن ا

 ووادد راند 
گف   ار رسول ودا  بگراار   عم 

 که گ دن این منرفج را بزنم، پیررمب  
او را واگراار کرن ترر مر دم     » ف مود  

نگویند که محمّد اصحر  ورود را بره   
صحیح البخررری   و در  «رسرند قت  مى
روایرر  شررده اسرر  کرره  از جرررب 
م  ا ب ال دع  وى أه  ل  ) ف مودنررد  پیرررمب 

الجاهلي  ة؟ ث  م ق  ال: م  ا ش  ننهم(. ف  نخبر باْ  عة 
ال     راو (: فق     ال  المه     اُر  الأنص     ار . ق     ال)

 «2» (:دعوها فْنها خبيمة ):صلى الله عليه وسلم( )النبب

  نسب  به دمه ملتهر بیشت  اس 
 است: و نفرت انگیز ، بدبولاشه متعفنهمانند ت یعصب

 قروم تعصرب، نرهاد پ سرت  و     تبعی  و
دوره  شروصه دری  و ب ت ی جوی  از گ ای

  سیره جردلی  و اولاقیرت متکب ان اسر  
ع   در در زمرن جردلی ، از روی تعصب و 
قوم پ ست  م  گفتند که به ب ادر و وودت 

 کن  ومظلوم برشد، کم چه ترلم و چه
از تبعی   پیرمب  اسلام محمد مصطف 

رر و ب تر ی جروی  سرخ     ختعصب، افت و
جمع  آن ا دعوت به جردلی ، وبیزار بود، و 

شردن برردور ش گندیرده و مررتعفن مرر    
دانس  که عرم  اسرس  تف قه و تنفر  در  

 میرن اف اد جرمعه اس  
  کتب سی ت آمده اس   رسول اک م در
 غزوه بنر  المصرطلج، در   ف اغ  از از پس

اسرلام   م یسیع اقرم  گزید  سپره پیررمب  
   برن کنرر چشمه آ  اردو زد  دمر اه عمر  

« جهجره غفرری» مزدوری بود که وطر 
بر    سرنرن برن و  » شرد، او برر    ووانده م

اوتلا  ک د و  ب س  ب داشتن آ ،«  جهن
درگی  شد  دریرن دنگررم جهنر  ف یررد     

جهجره نیرز برنرگ    ای گ وه انصرر  ب آورد  
 ب داش  

 ف مود  پیرمب  ای گروه مهاجران!.
عُوهَ   ا  دَ  !دعو  الجاهلي   ة و أن   ا ب   ين أ ه   رأم؟ب   ) أ

ن َّهَ ا مُنْتِنَ ةٌ  آیر به جردلی  ف ا م  ووانیرد   (:فَِْ
میرن شمر دستم؟   دردرل  که من دنوز در

 مرننرد  ش    را ت ک کنید کهریبعص این
 اسر    گندیده  سخ  بدبو و نف ت انگیرز 

این مرج ا در صحیح مسرلم چنرین بیررن    
َُ ابِرِ بْ نِ عَبْ دِ الله قَ الَ: أُنَّ ا فِ ي  ع ن شده اسر   

ُُ لا  مِ نَ الأنَْصَ ار!  ريِنَ رَ ُِ ُُلٌ مِ نَ المُهَ ا عَ رَ َْ یَزَاةٍ  فَاَ

اقتصرردی   اولاق ، ف دنگر  و 
ف و م  ریرزد، فضرری صرلح و    

مش را مخت  سروته، عقرب  اآر
بردبخت    مرندگ ، سیره روزی و

 را ببررم  آورد 
مل  مظلوم افغرنسترن اکنرون  

که ب ند،   س  مه در وضعیت  ب
 بسربح ان  و طرق  ف سر اس ؛
جنگهررری داولرر  و مررداولات 

ررج ، زندگ  آنهر را به جهنم و
نیررز ایرن     مبدل سروته اسر  

مل ، به ودردت و دمبسرتگ    
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این عصبی  را کنررر بگااریرد؛    ترجمه:
 لید و نف ت انگیز اس  که بسیررپ

مسرلمرن    جپیرمب  گ ام  اسلام او ا
که م دم را به تعصبرت قوم  و قبیلروی  

ام  اسلام   ف ا میخواند؛ ازعضوی  در
 اعلام نموده اس  

ْْ   عودع   ن  عَبْ   دِ الِله بْ   نِ مَ
 قَ   الَ: قَ   الَ النَّبِ   ي  رض(  )

ُْ  دُ  ) :)ص  لى الله علي  ه وس  لم( ودَ  لَ  يْسَ مِنّ  ا مَ  نْ َ   رََ  الْ
 «3» دَعا بِدَعْوى الْجاهِلِيَّة.(: وَ  الْجُيُوَ   وَشَ َّ 

عبد الله بن مسعود، گفته اس    ترجمه:
 بره  ف مودند  کسى کرهر  پیرمب  اک م

نگرم مصیب   سیلى به صورت ورود  د
و پی ادن را پرره کند، و بره   خنیبزند و 
و نع ه جردلی   م  وواندر ف ا جردلی 

 س  را س م  ددد  از مر نی
 :  عبدالله بن أبی موضع گیری متعصبانه

چون عبدالله بن أب  بن سرلول ازیرن   
شرده،   کمرج ا وب  شد، بسیرر وشمنر

کر ده و   دیرر مرن بر مر سرتیزه  گف   در
جویند  به ودا سروگند    م یب مر ب ت 
آنرن دمرن ض   المث  قدیم   مث  مر و
ه سرز تر سگ  را ف ب گوید   اس  که م

د  امر بره وردا اگر  بره     وودت را بخور
مدینه برز گ دیم آنکه عزتمند ت اسر ،  

ووار ت اس  بی ون ووادد راند    آن ا که
عمررویش را از ایررن « زیررد بررن ارقررم» 

وویش،  بر وب  سرو ؛ وی بنوبه -مرج ا
 را ازج یرن آگره سرو   پیرمب 

که آنجر دضور داش ،  دض ت عم 
را « عبررد برن بشر     »ب ای پیرمب گف   

رنددد که جررنش بسرترند  پیررمب     ف م
ن محم دا يقت ل ) دع ه ل ف مود  يتح دث الن اس ا 

صحابه.(:  «4»ا 
محمرد   بگاارش، م دم  نگوینرد کره  

یررانش را م  کشد؛ دمرن بود که نردای  
ایرن  « کون س برزان اسلام را ب آوریرد  

زمرن  صردر شد که د ک  سپره  ف مرن
معمول نبود  م دم نیز به د کر  آغررز   

 پیررمب   به« اسید بن دضی »   ک دند
رسید و پس از ایثرر درود ب ایش، گف   
در زمرن  عزیم  ک ده ای کره مرذنوس   

  مگر  نمر  »  نیس ؟  پیرمب  پرسخ داد 
عبدالله بن أبر   چره    دان  که دوست ر

گفر   یررسرول    اسید «گفته اس   ؟
دسرت ، اگر     واقع گ ام  ت  تو الله  در

 «6»اجرزه آن را نددند 
قوم ی ا اب  گف   و ابنعبدالله 

وزرج  به این ف زندم بنگ ید که 
م ا از داو  شدن به ورنه ام بررز  
م  دارد  ای قوم وزرج  به ایرن  
ف زندم تمرشر کنیرد کره مر ا از    
رفتن به ورنره ام منرع میکنرد      

دالله گف   قسرم بره الله کره    عب
د گررز در مدینرره جریگرررد    
نخواد  داش  ترر آنکره اجررزه    

 رسولش را درنیربم 
این دنگرم م دمرن  چند به  در

ن زیرد چنرین  یا ابن ج ی  بر زک  سند از
دضر ت رسرول   » د  روای  مر  کننر  

ا عبدالله برن أبر  ر   عبدالله پس  ک ما
ب ایش گف    واس  ورود ورور وربحض
میدان  که پدرت در برره من چه گفته  »

عبدالله گفر   پردرم و مرردرم    « اس ؟
فدای  برد، به من بگو که پدرم چه گفته 

ل  ن »  اس ؟ ف مود  پدرت گفته اسر   
نّ الأعزّ من عنا إلي المدينة ليْرُ  «:ها الأذلّ!رُ

اگ  به مدینه ب  گر دیم یقینرر  آنکره    
کس  را کره   ،عزیزت اس ؛ بی ون سرزد

زلی  ت اس  عبدالله گفر   ای رسرول   
ودا که پدرم راس  گفتره  ه ودا قسم ب

اس ، قسم به ودا که توعزیزدسرت  و  
وقت  کره    أپدرم زلی   امرّ قسم به الله

تو ای رسول الله داو  مدینه م  شدی، 
   دمه م  دانند که دیچ یرو  اد  یث

به اندازه من وی ورواه پردر ومرردرش    
نبود، در ، ای رسرول الله اگر  وردا و    
 رسرولش وواسرته برشرد سر ش را در    

 کنم م   محض ت درض 
 مودند  رفر   مرکول ار ت رسردض

عبدالله بن أب   وقت ر« نه چنین مکن» 
دم ادرنش  به مدینه رسیدند؛ عبدالله  و

أب  شمشی ش را ب دس  بن عبدالله بن 
گ فته و ب  دروازه مدینه ایسترد، و ب ای 

عن ا » سخنپدرش گف   آیر تو این  ل  ن رُ
ن الْعزمنه ا الذل. ب  زبرن « إلب المدينة ليْ رُ

قسم به ودا اکنون ورواد    ؟آورده ای
 دانس  که عزت از آن توس  و یر از آن

؟  قسم به ودا، سریه  ک مرسول امحمد
جریگررد    د  دید و درآنمدینه را نخوا
ترر آنکره الله و رسرولش     ،نخواد  داش 

بیر ون   سر  او را کره وروارت  ا    بخواد
  یووادم راند، به ودا او وروار و تروعزیز  

آنگره افزود  یر رسول الله مدارا ف مرر  بره   
 ا بره مرر   پ وردگرر زمرن  تر  ودا سوگند،

او  یارزان  ف مود که قرومش تررج  بر ا   
 کرم برود کره او را    دیده بودنرد و  کتدار

پندارد که   او دنوز م کنند  و یترجگاار
 فته ایرد   ابرن   را از او برزگ  شمر پردشرد

« بن ارقم زید» دانس  که  نیز دنگرم  أب
رسرنده اسر  بره    این وب  را به پیرمب 

سوگند یرد کر د   آمد و نزد رسول اک م
که آنچه زید گفته؛ من نگفته ام  و ب  زبرن 
نیرورده ام  انصرریرن  که در مجلس درض  
بودند گفتند  یررسول الله، بسر که آن پس  

درسر    سخن را  ده وسخنش وطر ک در
نیرز ادعرری    دفظ نکر ده اسر   پیررمب    

 »عبدالله و مداوله انصرریرن را پرای ف    
گویرد  انردود        مر « رزید بن ارقم

ورنرره  بررزر  مرر ا دروررود گ فرر ، و در
 نشستم 

بررره منررفقین نررزل     در آیرت  را أالله
 آن جمله  ف مود، از

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڇ   ڍ  ڍ     ڇچ  چ  ڇ  ڇ

 7المنافقون:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

آنهررر دمرررن کسرررن  انررد کرره  ترجمووه:
گویند به کسرنى که نزد پیرمب  ودایند  مى

 انفرق مکنید تر پ اگنده شوند؛ در درل  که
 أآن الله درر آسمرنهر و زمرین از  گنجینه

 یربند؛ نمى  اس  ولى منرفقرن در
 ژ ژ ڑ ڑ   ک  ک چ 

  ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک

 8المنافقون:  چڳ    ڱ    ڱ  ڳ 
مدینه برزگ دیم  میگویند چون به ترجمه:

اس ؛ آنکس را که وروار   آنکه عزتمندت 
امّرر    ت اس ، ازآنجر ب ون ووادد رانرد  ر 

عررزت از آن اللهرجلّرر  عظمترره  و از آن 
پیرمب ش و از آن مرمنرن اس ؛ لیکن این 

 «دانند منرفقین  نمى دو رویرنر

به نزد من ف سترد کره  را   کس پیرمب 
 قرول پیررمب    آیرت را ب من ووانرد و از 

 «5»تصدیج ف مود ت ا أاللهدمرنر » گف  
 واکنش عبدالله در برابرپدرش عبدالله بن أبی:

در مرورد   :مسرلم امررم  بخرری و امرم 
سبب نزول این آی  از جرب  ابن عبدالله و 

 استاد امان وفا 
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نْ   وة الجاهلي   ة و تع مه   ا بالْب   اء. الن   اس م   ن لد  و 
 لد  من ترا ( ثم تلا هذإ الية:

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ

 13الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ
ب درج   أجرز الله  یدیچ معبود ترجمه:

کره    ندارد، وردای  ونیس ، دیچ ش ی
بنرده اش را   عده اش راتحقّج بخشید وو

  ادررزا  را برره تنهررری ف مررود و ییرررر
ره برشرید کره د گونره    گر دزیم  داد  آ
 ورون  کره در   مررل و  و  افتخرر مروروث 

 یپرر  پریمرل این دو وجردلی  بوده، این
من اس ، مگر  وردم  بره کعبره و آ      

 یبه دجرج، آگره برشید که قت  در  رسرن
ترزیرنه یر چوبدس  بر  شبه عمد، که غرلبر 

 یوونبهرر  دیره و  یدارا ،شرود   واقع م
سنگین اس   صد شت  کره چهر   آنهرر    

وداوند   ای گ وه ق یش برید درمله برشد 
به نیرکررن    فخ  ف وش نخوت جردلی  و

 نربود سررو   مر دم از آدم، و  ، از شمر را
 «7»«اس  کآدم از ور

  سپس این آی  را تلاوت ف مود
     چڄڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ 

  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ

 13الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ
دم  مر شمر دمره را از  درن ای م  ترجمه:

آف یده ایم و شرمر را   د و م زندو انسرن 
تی ه در و طریفه دری گونرگون گ دانیدیم؛ 
تر یکدیگ  را شنرسرری  کنیرد؛ گ امر     

پررسررت ین شرمر    أت ین شمر، نرزد الله 
دمره   ه چیرز و در دمر  اس ؛ وداوند بهر

سررپس  « ادروال  دانرر و بررروب  اسر      
ق ري!! م ا ت رون اٍنّ ي فاع ل ي ا معش ر »  ف مودند 

گ وه ق یش، گمرن دارید کره   یا :«با م؟ 
 یگفتنرد  کررر   " برشمر چه ووادم ک د؟

 «اب ن أخ ک ريم أخ ک ريم و » ک د،  وواد ونی
بزرگروار    یب ادری بزرگوار و ف زند ب ادر

قول لام أما قال يوس  لٍخوت ه:  فْنّب أ )ف مود  
 «8» (:.ل تمري  عليام اليو . اذهبوا فننتم الطلقاء

گویم کره یوسرف بره      را م  دمرنر سخن
دیچ س زنشر   انش گف   ام وز ب شمرب ادر

  نیس   ب وید که شمر دمه آزادید
منظور از آف ینش م دم از یرو مر د و   

کرره  چڃ     ڃ  ڃ  چ  چ چ زن درآیرره
آنر ا ترلاوت کر د  دمرنرر      رسول اک م

این وصرو    گ د وی جمع شدند و در
بر وی سخن گفتند و وی وواد  ک دند، 
ول  عبدالله پیوسرته بره موقرف ورود     
اص ار داش  و به پدرش م  گف   قسم 

دون اجرزه الله و رسولش داو  ودا به ب
شده نم  توان ؛ لاا کسرن  نزد دض ت 

او را از واقعره   آمدنرد و  رسول اکر م 
اطلاع دادند  دمررن برود کره دضر ت     

نزدش ب وید » ف مود   محمد مصطف 
ب ایش بگوئید که او را اجرزه بددد؛ تر  و

د وی آمدند و وقت  نز« به ورنه اش ب ود
ا بره او  ر کر م پیرم دضر ت رسرول ا  

 رسرندند؛ گف   امرر درر  کره دسرتور    
دض ت رسرول وردا رسریده اسر        

 میتوان  که به ورنه وود ب وی 
به نیاکان موردود   یفروش فخر نخوت جاهلیت و

 است:

ترریخ انسرنی  گواه برر شرکوه تر ین    
عردال  بره    آرامرش، امنیر  و   صلح و

در پ  فتح مکره   ردب ی رسول اک م
اسرلام   مب مک مه اس ، آنگره کره پیرر  

فرتحرنه و تکبی کنرن وارد ورنره کعبره   
 انتظرر بودند کره پیررمب    شد، دمگ  در

بر ایشررن چره ووادرد کر د؟      اسلام
دو بررزوی   دبیب ودا محمد مصطف 

کعبه را گ ف ، زبرن گه بررش را بره  بر  
م دم  گشود، سپس أدمد و ستریش الله

را از تف قه و تعصب، قتر  عمرد و شربه    
مآث  و   یاجداد و سر به آبر و افتخرر عمد و

  افتخررات جردلی  ب  دار داش 
ابن دشرم از ابن اسرحرق روایر  مر     

ب آسرترنه ورنره    کند که  رسول اک م
کعبه استردند، دو ط   چرررچو  برر    

آدم  وردوا    برزگش  نسب انسرنهر بهر
 در عبرررت  شرعو    اس ، و مر اد ازر 

عبررت از  چ ڇچ   چ  ڇ  ڇچ
امر وز    شرعب ر مل  در م  برشد؛ زی ا

 ای اد لفظ ب یو مل  اطلاق م  شود، و

ب ای شنرسری  و اعت ا  به  چڇچ 
موجودی  اقوام، قبری  و ملر  درر بره    

نرررگون در روی زمررین طیررف دررری گو
اس ، نه ب ای امتیرز و ب ت ی یو قوم و 
قبیله، مل  و نهاد ب  قوم و قبیله، مل  

یو جنس و گ وه بر   و نهاد دیگ ی و یر 
  گ وه دیگ  جنس و

، اقروام،  فتخرر به انسرر  عصبی  و ا
میررن اقروام    درو عظم  طلب    یقبر

برود،   عرردات رایرج تر ین   از جردل ، 
و د   "قبیله ب ت  "ای وود راد قبیله 

 دانس    ب  ت م ینهادی وود را نهاد
ق آن مجید بعد از آنکه بزر  تر ین  
مریه مبردرت و مفرو ه عصر  جرردل ،   
یعن  نسب و قبیله را از کرر م  اندازد، 
به س اغ معیرر واقع  ارزش در رفته م  

  چڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ افزایررد 
گ ام  ت ین شمر نزد وداونرد برر تقروا    

  یعنر  یگرنره معیررر    ت ین شمر اسر  
 دمرنر تقوا أک ام  و ب ت ی در نزد الله

 د   ادامه دار اس  
 منابع و مآخذ:

ب  ا   -16ام  ا  مْ  لم )ر ( ص  حيح مْ  لم  ب  ا   -1
 .2584     الما أو م لوما نصرالأخ أ

ب   ا  م   ا ينه   ى م   ن دع   وى  - ٩ص   حيح البْ   ار    -2
 .(4624  4622و )  3334الجاهلية    

ب   ا  ل   يس  3٩أت   ا  الجن   ائز   23هم   ين مص   در   -3
 (.1232و ) 3331   منا من  ر  الْدود

 البْ      ار   کت      ا  التفْ      ير حديث رق      م ص      حيح -4
 .1٩٩٩رقم حديث صحيح مْلم  کتا  البر  *۴۰۵۴

   2  و  4٩٩   1نگ  اإ: ص  حيح بْ  ار     -5
س    نن  * 2584ص    حيح المْ    لم ح    ديث* 72٩ -727

 .3312ترمذ  حديث 
ايت    ب او ام    ا  ترم    ذ   عب    دالله ب    ه ن    درم  و در رو  -6
ن  ک ال   ذليل و رس   ول الله » ف  ت: گ ل تنفل   تذ حت  ب تق   ر ا 

نج   ات ن   دار  ت   ا «: )ص   لب الله عليهوس   لّم( العزي   زذ ففع   ل
) ص  لب الله اق  رار ن:ن  ب ب  ر اين:  ه ت  و ذلي  ل هْ  تب و رس  ول الله

( اينچن      ين  عب      دالله ب      ن أب      ب عزي      ز  و) ن      درمعلي      ه وس      لّم( 
. و اب    ن ۳۶۱۰  م ۴۱۴   ۰ کرد.)س    نن ترم    ذ   
 .(.۲۰۶   ۴حجر  فتح البار   

س      يرت محم      د رس      ول الله )س      يرإ اب      ن هش      ا (   -7
م   ه معْ   ود  218عب   دالملک اب   ن هش   ا  مت   وفب  ه      ترُ

 13٩2انص  ار   )او هج  رت ت  ا خنن  دق( انتْ  ارات م  ولب 
   282-281ط ا    

ّْ   ا  الص    بّان  نويْ    نه و محق      س    وريه  فرهن      -8  ب
ي  ب   ه نق   ل او س   نن البيق   ي الاب   ر   م ص   لح و همزيْ   ت

(18454  .) 
. همچن          ين ب          ه 341   4البداي          ه و النهاي          ه    

  57٩مب     ارکفور   س      يرإ النب      ب )الرحي        المْت      و (  
 مراُعه شود.

 کعبه را بر دس  گ فتنرد و  هورن
وطر  بره ق یشریرن کره زیر      

کعبه ایسترده بودنرد،   در هآسترن
ال  ه الالله  ل  ) چنررین ف مودنررد  

وح    دإ ل ش    ريک ل    ه. ص    دق وع    دإ  و 
ه    ز  الح    زا  وح    دإ. أل   نص    رعبدإ  و

ک     ل م     نثرة أو د  أو م     الذ فه     و تح     ت 
س قاية  قدمي ه اتين  إل س دانة البي ت  و

الح     ا   أل وقت      ل الْط     ن ش      به العم      د 
العص ا  ففي ه الدي ة مغل  ة: مائ ة بالْوط و 

الْبل  أربع ون منه ا ف ي بطونه ا أولده ا. ي ا 
عش    ر ق    ري!! إن الله ق    د أذه      ع    ن:م م
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د کننن  خنننط ی ننن: د  ننن  انلنننوا پنننط ر  ننن   ننن  د 

  خنن      نن ، للننم  ا  ن  ت ننو    د  خبننونس هنن  

و  نځنننن: ۷۰۰۰  ی    ن یقمنننط د نس د ر  نننن  خنننن  

د .  ننننط پننننط دا  ن  ن نننن   نننن  دس هننننط اننننط پنننن نس 

پوی   ننننط   نننن   ا  د دس د بنننن ا  نننن   اړینننن  ینننن اد 

 نهط  نس ی     د فزیه  ا  للم  پ ن س  چن س 

انننننط  دس  نننننن   ا  پننننننط دبننننن  ر  نننننن   نننننن  د   نننننن   

 نننننون     څخنننننط ر ننننن ن    نننننی . دا  ن  نځننننن: د 

حمنن  د    خنن  د خنن ی    نځنن  څخننط پ   ننی  ا  

د ناه ن  یی ن  د پ ن ایر څخنط  ن سنتط      هط

هننن  خننن ی   د       ننن  پننن ن   نننوی  ی . اسننن   

   د نط ین د  هنط دوصنط پوی   نط  ن  ر یی ن  

 ننن   ننن  یو ننن   هنننط د یننن ن پنننط نننن   ننن  د اړینننن  

یننننن اد  د نسننننن    خبنننننونس د ی نننننن  انیو   هننننن  ینننننن  

 ا نننننن  بو نننننن    ین ننننننون  نننننن ی ا   نننننن   نننننن  د  ېنننننننن  

 ننننننن    پننننننننط  ن سنننننننتط د س  وخنننننننط یو نننننننن   هنننننننط د 

 ن  خنننننننن   ین ننننننننون  نننننننن ی.  نننننننن  دا ینننننننن دس  مو ننننننننط 

خنننننننننن ی    ن  نځنننننننننن:   ننننننننننی   نننننننننن: اسنننننننننن    نهننننننننننط 

  و ي   پوی   ط    . 

 نن کا  نن ی   نن  د ننط یلننپخط پننط  چنن  ا م ننن 

  ودس     دس، پط د  اړس    ف یو ل: 

  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ 

  233البقرة:  چڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
د  ننن  هنننط پننن نس ی نننن   بنننط دب ننن  ا    

دا ح نن و د  غننط تننو خبننونس   س  وخننط تنن   ن نن   د

 دی  :   اړ  د ت   ن  خ  یُ ت پ نس    .

  ننننط  نننن  د ننننط د س  وخننننط یو نننن   هننننط  ثننننر   

 ن     ن ن    ن    ن   غنط د ر  ن  خنن ی    ن 

 نځن:   خننط پنط پننو   نن    ن     ننی . دا  نن ا   د 

یو نننننننن    ننننننننط، ب هنننننننن  د ینننننننن ن خبننننننننونس  نننننننن   کنننننننن ن 

هننط   تنن   نن    نن  همننوی ی .  ننط د کنن  خننط خ نن س  ن 

د س  وخننط یو نن   هننط د ینن ن دبلنن:  نن     ن نن   

 ط   ا   یو    هنط  کن ن د ، ب هن  د ین ن خبنونس 

 نننن   کنننن ن همننننوی ی . د  نننن    پننننط  ن  خنننن  سنننن س د 

پننط  Oxytocinینن ن پننط بنن ا  نن  د ا   نن     سنن ا 

 ویط  ن    نین ا در  نن   ن  دا   نین ا د ین ن 

ط ا  یو ننننننن   هننننننن  ینننننننن  ی ننننننننط ا   وکفنننننننط نا ینختننننننن

 .   «1» 

د ی نننننن  ان  پنننننط یننننن دس  ننننن  ی  ی نننننم د پړننننن ان  

 ۷۰  ا پننننننط پ ه ننننننط  یننننننوت   ا ادلنننننن: ا   ننننننو د ا 

ی و ننتنا ینن دس  ۲سنن نط   ا  نن  د ی ننن  ان  پننط 

 ننن     ینننن .  ننن  د د    ا  چننن ی ب دنننط ت بننن   نننو 

 ا  نننط لننن ړ  . دا  ننن  د  ننن    پنننط ل ړانننن  ننن  

ت بننننن  اصنننننل: ن   خ  ننننن    ننننن   نننننط ت ننننن   ی ننننن ی  

 وخنننننننط پنننننننن ن  یو ننننننن   هنننننننط هننننننن  د س دبلننننننن:  ننننننن    

ت بنننننننننننننن و  نننننننننننننن  د    ن نننننننننننننن    نننننننننننننن  دا اوننننننننننننننوفط   ا

ی ننن  ان  پننط ینن دس  نن   نن  ه  سننط  نن ی     غننط 

بننننننط پننننننط  نننننن    بنننننن    نننننن   ا  دبنننننن    ا بننننننط ب  هننننننط 

 ونی  حوخن هط    ځ:    دا  ون د کن  خنط ی ن: 

 «6» د ی ن د ن  ت و خبونس  چ   ک ن هموی ی .

ا  د  ن  هنط هن   نو ل:  دتنط  ن     ن ن   ينط 

  اننت    ننو د  ننوا سنن س      ون  ننط  نن  خنن  ، د 

 : ک و د ا  د     نټن     دس  غط لمل  دا د  س

  ط  ط؟     ن ا د  و بن 

د د  خبننننونس  نننن: پننننط یلننننپ   سنننن  پنننن س  نننن ،  نننن  

دختط د د  د    پط  ل   ن    ن   پنط  نون د   ن: 

 نن  بننن    د .  ر   نن    نن  د ا  د  ر  د  ا  بنن 

   دیر د د   ننننننننننننط پننننننننننننط  نننننننننننن        ، خنننننننننننن ی لنننننننننننن

و      ه   هفص   ه  د     ن اا  د ر    حه

 .   

د ا  د  ننن  بنننن     تننن   نننط دی، دننن  د ن    

د  ننننط نسنننن    پننننط    نننن س  نننن  بننننن    د اسنننن ی  

   ن   سنن س سنم ا  ننط خن  .  ننط ين   دا نن   

   ننن س  نننط خننن  ، د  ننن ن  وننن  نه    پنننط بولننن  

   ، د نننط     بنننن    ناه ننن  ه  حننننو ت  ننن  بنننن

 ا  احهو  خ    

 ننننن  خننننننا یقوخنننننط بنننننن    د ، بننننن  ا سد یقوخنننننط 

 بن    د . 

خننا یقوخنط بنن     نط د  ن   ن ا ی صن   

خبننننونس   ر خ ننننط د ا   یو نننن   د  نننن     دننننن 

د  ثنننننر    ننننن  ، دا ن ا، ب هننننن   ننننن نس دسر   نننننط 

یو نننن   د   دت  ن سننننتط  ننننط هنننن  د ننننط د   

    نن  پنن ن   نن  اسنن   یو نن   هننط د  نن    

پننننننننط  ن  خننننننننن   ین نننننننننون  نننننننن ی، د حمننننننننن     خننننننننن  

یړن ننننننن ی   ننننننن    ننننننن   ننننننن  یو ننننننن   هنننننننط  کننننننن ن 

یو نن   هنط  نن  د    ین ن هنط.همنوی ی  ا   ن   نن

 ن    پنط پنن نس  چنط د نسن    ا  ینن ن هنط  نن  

د  ننننننن   حمننننننن     خننننننن  خبنننننننونس د بننننننن ا د اړینننننننن  

پننننن نس   ننننن    ننننن  اړی ننننن    ننننن   اد  یننننن  

 د .

ھ  چ    کا   ی  ف یو   

ۓ    ےھ  ھ   ھ  ے

  233البقرة:  چڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
ی ن   بط دب   ا  د  ن  هنط  

 د س  ثر      ط       ن    ...

دختنننننننننننننننط ک نننننننننننننننن ح ننننننننننننننن   ننننننننننننننن    ننننننننننننننن: 

یو نننننننننننن یو   هننننننننننننط د  هنننننننننننن       دتننننننننننننط 

 نن     ن نن    نن    نن: اصنن   نن  د س 

 ننننننننن    وخنننننننننط د ، دننننننننن    نننننننننط د  ينننننننننن  
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یو نننننننن یو   پننننننننط  ه نننننننننط خننننننننن  ننننننننن    نننننننن ای  ننننننننن  . 

ا  د    هط ه   و ل:  دتط       ن   ،   نط 

د ا  د  ننننننن   نټننننننن     نننننننو خنایقوخنننننننط بنننننننن  ز  ننننننن  

 ننن اړ ر   نننط یړ  ننن  برننن: هنننط هننن   نننو ل:  دتنننط 

 ننننننننن     ن ننننننننن   د  چننننننننن   انننننننننن  پنننننننننط  ه نننننننننط د 

ا  د  نن  د  نټننن    پ هنننط  و ننن ن     ننن  یم ننن و 

سنننن  د بچ ننننو     ننننون دی.  نننن  د   د ح نننن  سنننن س

ن   خ  پط  ین، خنایقوخط ا  د بن    پ  ا  نط 

خ  ، ب ه  د   د ح     اتنط دسر ه  ين  د 

 ن سننند  برننن: پنننط  لنننط پننن  یړ  ننن  برننن:  ننن    

د ابن   نط  ن  .  نو  نن  د ین ن ر  ن  پنط درن   نن  

 پ    ط    .

 بنن  دخ ننن  دا  نن  دی  ننن:   تیننو   ف ینننو ل: 

  223البقرة:  چۅ   ۉ  ۉچ 
ستوسنننن  ی  ی نننن  هوسنننن  هننننط د   خنننن   

  وی دی. 

پط یی            دا د   ن: ا   حوصن  

 ثننر   نن  ،  ن سننتط بنن  يننط   نن    نن  . ا    ننط 

ی  ی نن   ي ننم خا یقوخننط کبنن  سننت  ز  خنن    نن: 

حمنننن    نننن    نننن  سننننت  زس    یننننوه  . پننننط دا ننننن   

حو ه         ط ت ن   ی ن ی  د خننا  ین د  

د  نود   نون غ   خبونس یړن      نو   هن  ين   ن 

 نننو کبننن  سنننت  ز  دنی ننننط   ننن    ننن  ب نننو  ن سنننتط 

 نننن  ب ننننو  لنننن:  غننننط ی  ننننن یړن نننن ی خننننط ینخننننط 

   ننننن   ا  د حمننننن     خننننن  پ ې ننننن س     ننننن    ننننن  دا 

 نن  د کنن  ا   نن  د اسنن   خننط ی نن:  نن  لننو ز ا  

یی نن    ننون دی.    ننط د ر  نن  پننط درنن   نن  هنن  

ات خ  دا   نس دس  ن  خنایقوخنط یړن ن ی   ن  . 

 ط    د ین ن ا  یو ن   ر  ن  خنط درن س پط دا ه  

     ا     د ا  د څخط  ط یح  ی ی .

ی ننننن  ان   نننن  د ن  ت ننننو  وننننی ن پننننط درنننن   نننن  

ات    و کا دا    ر       خط ل   در  س س 

یړننننوی   نننن  ،  نننن  پننننط دا نننن   حننننوخت     نننن   ا نننن  

  د ا  د بننننن    ینوسننننبط دس هننننن  د   و نننن   ننننو  ننننن

 نن  د ینن ن ر  نن  پننط درنن   نن   اتنن    نن  .   ننط 

دا  ننون غ  د ی  ی ننم ر  نن  د حمنن     خنن   ن سننتط 

 ا   و    د  ېنن  پ  یقو  پط در     ات  .

 ي نننن  ب ننننو دا نننن    صننننب   ننننون غ  د   نننن  خننننط 

ی ننن   ننن  ی  ی ننن  د یو ننن   د  ېن خننن   ن سنننتط د 

د  رخن  ګوی  نط  وا  رن   و    د دب  یو ن   

 Postpartumادلنننن:  نننن  پننننط کنننن   نننن   نهننننط د

psychosis   نننننننننننننننو Postpartum 

anxiety/depression  . اصننننننننننر ح ون   ننننننننننونین

 نننن  دا سننننت  ز  پننننط یلنننننت  مط ه  ننننط د ینننن ن  نننننو 

یو    ر    پط در      ط ات   ب  نط پنط   ن  

یلت  مط ه  ط    ای     د ی ن  نو یو ن    نو 

  ات  .   د د اړ  ر    پط در     

پط دا ص نه       د حمن  څخنط ا سدیقوخنط  

  س  نننن  ی  نننن  ر   ننننط د انلننننوا ر  نننن  ر نننن ن  

 ننننننننن   چننننننننن  اړیننننننننن   نننننننننون دیر پنننننننننط د  اړس   تینننننننننو   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ف ینننننننننننو ل: د  

  32المائدة:  چڤڤ   ڤ
ي    ن: د  ن س انلنوا ر  ن   ر ن ن ،  

   یو  : د     انلو ین ر        ر  نی.

و د کننننننن  د  ي ننننننن  ییو ننننننننوه  پننننننن    نننننننط   نننننننط ب ننننننن

بولننننننن  دا تينننننننخ ن  ننننننن    ننننننن  خنننننننط ی ننننننن   ننننننن  د 

ی  ی   حم        ن   و صنط ان ن   نو لين کيهن  

 ون   و   بو    ادتط یو        هط ناځن:. پنط 

ا سد  دا حوخن       اس   دا الو س  ن     ن 

یو ننن    یقوخنننط  ا ننن    و ننن   ننن     نننط  ننن   و صنننط

    ن   نو  نن   ن  دا ن   در  و نط ان ن   نون غ   خن  

دنی ننننننننط  نننننننط    ا   نننننننو  ننننننن   ننننننن   ننننننن ننا د دنی  ننننننن  

ا تصنننود  هننن اا   ننن    ننن  د   ننن  خنننط ی ننن   ننن  دا 

 نن س یی  خنننط پ ې نن س دس  ننن  د ی ننن  ان   نننو حمننن  

یړن  ی     ر ه  د     ین ن ا  پن ن ا   ن ننا د 

دا    یو    پط دنخ د  س س د ا تصنود ، ن ين: 

 ا  فزیه  پ  س      م    نین .

ط  ن  ین ا    ن   وبتنط د ن س دس  ن: دا    پ

د ی بننننن ن  پنننننط حوخنننننن  ننننن   چننننن  دا ننننن   ينننننط ن ا 

ار پنط   ن   ن: پنط ادت نون  حوخنن  ن   نط    ن  

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ   د  اړس   تیو   ف یو ل:

 11٩الأنعا :  چٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

   غننننط  نننن وا پننننط هفصنننن   دنهننننط  

هنط ب وا      ن: دن و ن   حن ا   ن    ن  د  پ  

 د  غط يط  :  نهط ی ب نس   ئ.

و   مط  ون    ن   دس پط د  ک ن    د  یو

ا  دا  ویننننننط دس. د ی بنننننن ن  حوخننننننن د ح یتننننننط 

ب  ن  ، ب ن  ح نن   ن ن  . د اسنن   ف قنو   نن  

پننننط  غننننط صنننن نت  نننن   نننن: د دو  نننن  الننننو س   ، 

اننننننننه: هننننننننط دا ن ا بنننننننن  :  نننننننن: د ا  د یړن نننننننن   

   نننن  .  ننننط دس دو  نننن  الننننو س  ننننط   ،   تننننط  نننن  

يننط ادننت ک خنن  . دنن  ب ننو  نن  نا نن  ا   نن   د 

لننن ا    نننن . ابنننن   وبنننن     ننننوی  صننننی  پننننط د  

 «3» يَجُووُ لَهَا سَد  فَمِ رحَِمِهَا. اړس ف یو   
انننننننه: هننننننننط ن ا د   ننننننن: د دبنننننننن   

    نح و د خط بن س    .وا  د 

پنننط د  اړس  ننن ن   و نننو    ننن  یفصنننل: خ   ننن  

 «4» .    د 

 ، ب و    بنن     نط د   ط و  نت  ط    

 تننن   نننط دی، خننن    د  ن ار   نننط دا  نننط ينننط  ننن 

هحف    تیو   دالو   ا  اړه وپ هط د  تیو   د

  و س  وت ند   د ر   تیو   ف یو ل: د  
ۇٴ  ۋ    ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې    ۅۋ

ئو  ئۇ     ئوئا  ئا  ئە  ئە  ىى  

 5 - 4٩الشورى:  چئۈ ئۈ  ئې  ئۆئۇ  ئۆ
د کسنمو      ا  یخهن  پوتنو : د    

تیو   دس. يط  : دی  ن اړ ،  غنط پ ن ا  ن  . 

و  ن هننننط  نننن:   نننن اړ  انننننينط ا  د   خنننن   تننننو 

  ونینننننننننط ا  دبړښنننننننن   ا  تننننننننو هننننننننط  نننننننن:   نننننننن اړ  

و  ن ړښننننننننن  ،  نننننننننو  ایننننننننن  ا  خننننننننن    د اړ    ایننننننننن 

ل ړ   ن پط ب دط  ن   ا  تنو هنط  ن:   ن اړ  

    ط پ نس پن س دی ب غط ب  ا  دس      ر 

  ثر   ا م  دی.
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ا سدیقوخنننننننننننننننننننننط بنننننننننننننننننننننن      نننننننننننننننننننننط  

و  نت    پ  ا  ط خ  ر خ نط دا  ن: 

د کننن  د  ن   وبتنننط  ننن    ننن: حمننن  د 

ینننننن ن ر  نننننن   ننننننو ن  ت ننننننو پننننننط درنننننن   نننننن  

اتنن  ر خ ننط دا نن   حوخت  ننط  نن  ینن ن 

د ږ ننننننننت ن    ننننننننو د  ړس پننننننننط  ننننننننون    ، 

ی نننننننننننننم پننننننننننننننط        ، د ننننننننننننن د  پنننننننننننننط  ننننننننننننننون 

 ننننننننون    ، د  ی نننننننن  د خنننننننن ړ فثننننننننون پننننننننط 

 ننننننننون    ، د  ی نننننننن  د   نننننننن    نننننننن   پننننننننط 

در  و نننننننننط  نننننننننون     ا  دا ننننننننن    ننننننننن ن  

 ون   نننننننننننننو   بو ننننننننننننن   ادتنننننننننننننط     ننننننننننننن  

http://www.hassanukasha.com/
http://www.hassanukasha.com/
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دقیق  این اس  که د  انسررن  در  
درص  از  ط  ،طول زندگ  اش از یو 

کرر و دس  رنج وویش ث وت  را چره  
کم برشد و یر زیرد، ف ادم ک ده و جمرع  
 آوری میکند و از طر   دیگر  غرلبرر    
اقررب  نیز میداشته برشد، زی ا این در   
دو وسیله آرایش زنردگ  دنیرر انرد و    

گ  دنیرر بره آنهرر رنرگ و رونرج      زند
 میف مرید  أمیگی د چنرنچه الله

 46الاه : چپٻٱٻٻٻ چ
مرل و ف زندان زیورزنردگرن  دنیرر    ر

اند  که از یکط   در دیرت وویش برر  
آنهر م  برلد و از جرنب دیگ  پی امرون  
س نوش  آینده د دوی آنهر ادسررس  
نگ ان  میکند، پس برر در نظ داشر    

دین، مکتب، اندیشه این نگ ان  در د  
و دکومت  که مسولی  انسرجرم امرور   
پی وان وویش را عهده دارد، برید ب ای 
تعررین تکلیررف و س نوشرر  اقرررر  و 
ث وت پس از مر   انسررن ب نرمره ای    
داشته برشد، بدین ملودظ ترریخ تمدن 
بش ی در ادوار مختلف نمریرنگ  ب نرمه 

 در و نظرم دری متنوع ارث میبرشد 
صرر  جردلیرر  دمرنررر  منظررور از ع

جردلی  ع   قب  از اسلام میبرشد که 
اینو بره ب رسر  ارث دریرن مقطرع     

 زمرن  میپ دازیم 
به صرورت عمروم، اسررس و معیررر     
 وراث  در نظرم ارث اع ا  جردلیر  را 

  و زور سرر ری  تشرکی    یرقدرت گ ا
میررداد، چنرنچرره در ع بسررترن دوره   

قوانین و روشهری متفرروت  در   جردلی 
  مختلف نرفا و قرب  تطبیج بود که قبری

یک  از روشهری نرفراه، ایرن برود کره     
مقتدرت ین و یر جنگجرو تر ین افر اد    
برزمرنده، وارث ویر ورثه می  میشردند،  

زنرن و کودکرن در آن محریط   لاا معمو  
از ارث مح وم بودند و م جع  که نردای  
این مح ومرن را بشنود وجود نداش  تر 

سرلام عر ض انردام    اینکه دین مقدس ا
نمود، و ف ص  و زمینه دج وواد  بره  
دمه گرن مسررعد گ دیرد، و بره نردای     
مظلومرنه مح ومرن گوش داد، چنرنچره  

ل آیره  روای  شده  روزی قبر  از نرزو  
اوس برن   رمی اث، م دی از انصررر بنررم  

ثرب   فوت ک د و دو دوت  و یو پسر ،  
و طبج نقل  چهرر دوت  از او برق  مرند  

کرکری آن می اث را تص   ک ده پس ان 
و بین وویش تقسریم ک دنرد، دمسر     

رسرید و   اوس ودم  پیررمب  اکر م  
شکری  ک د که ایرن دوتر ان گ سرنه    
بدون ارث نزد من مرنده اند، در درل  که 
پس ان کرکرریش میر اث را بر ده انرد      
دض ت ف مود  به ورنره ات ب گر د ترر    
منتظ  دستور ود  اله  برشم  سرپس  

 ش یفه می اث نرزل شد  این آیه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

تشررکی  میددررد و از منبررع  
س شرر ق آن، سرن  و اجمررع   
سی ا  میگ دد، تش یع نمرود  
که نسب  به سری  ب نرمه درری  

ه امتیرزات و لارث  از یو سلس
گ  دری ب ووردار اسر   ه ویه

بره   ز آنهرر را زیرلا   که ب ور  ا 
 ب رس  و مطرلعه میگی یم 

   :ارث در اسلام جزء لاینفک دین است

قوانین ارث در اسلام بخش  
دین د  مسلمرن بره  مق رات از 

 7النْاء:  چٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ      ٺ
گ  گ   گ چ  و سپس آیه ش یفه 

 11النْاء: چڱڱڳ ڳڱ ڳڳ
 نرزل شد،

استد ل ع   جرردل  آن برود کره     
چگونه کس  می اث را به ارث بب د که نه 
ب  اسپ  سوار شده ونه شمشی ی زده و 

  32ر صربون   نه بردشمن  جنگیده اس ؟ 
 :ویژگی های نظام ارث در اسلام

اسلام بره دیر  دیرن پسرندیده و     
ب گزیده اله ، ب ای بندگرنش بر در نظ  
داش  کرست  دری موجود، در سیستم 

یشه در و ادیرن گاشته در دری ارث اند
  نظرمهری وویش، نظررم ارث  کنرر سری

 ا عدال  جرمع و کرمل  را که مبنری آن
و سرربب آنرر ا ق ابرر  و دررد  آنرر ا  
مصررلح  و در نهریرر  رفررع نگ انرر  
اشخر  پی امون موروث و وارث شررن  
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 د، چنرنچه دضر ت عمر   شمرر می و
) تعلم وا الف رائض فْنه ا م ن  ف موده اسر   

 (1344)بيهقب   دين:م(
ر می اث را بیرموزید که جزی از دیرن  

اسرلام  در   زیر ا قواعرد ارث   شمرس 
مبتن  بر  نصرو  قر آن، دردی  و     
اجمرع اند و قیرس در تدوین آنهر دیچ 

 دورلت  ندارد 
بردر نظ داش  اینکه فلسفه وجودی 
ث وت و دارای  از نظ  اسلام این اس ، 
که تو تو اف اد بش ی آن ا ابزار رفرره  

وویش ق ار ددند، لاا دگ  زنو تکرم  
وت و انبرشتن آن در اسلام بر تم کز ث 

اوتیرر اف اد معدود و انگش  شرمرری  
ک ده و ط ح در و قوانین دین  مخرلف  

ای را ب ای توزیع عرد نه ث وت و عردم  
و رواج و انحصررر آن برین چنرد     تداوم
تش یع ف موده اس   مرننرد  مند،  ث وت

دستور توزیع غنریم جنگ  بین طبقررت  
ف مروده   أمختلف م دم  چنرنچره الله 

 س  ا
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ڈ ڈ ژ ژ چ 

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ 

 7الحشر:  چںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

پیرمب  وود از اموال ب   أر آنچه الله
 بنرر  نظیرر   عریررد ریآبردیهرررادرر  

 أگ دانید، پرس آن امروال از آن الله  
متعلج بره   اس  و از آن پیرمب  اس  و
ج به یتیمررن  وویشروندان اس  و متعل

متعلج به مسرکین و فق ا اسر   اس  و 
و متعلج به ابن السربی  اسر ، ترر در    
میرن توانگ  شمر دستگ دان نبرشرد  و  

ه ب و  از آنرن ب "سهم می اث "ودا در
 "ب ور  دیگر  از مومنررن و مهرررج ان   

سرزاوار ت نرد     "وررج از دوزه ق ابر  
البته م اد از اولر  ا ردررم نزدیکررن و    

دان شخص دستند که پرس از  وویشرون
میمرننرد چره در ارث از    م   وی برق 
  برشند، چه از عصبه، چه اصحر  ف ای

از وویشروندان نزدیکر  کره از جهر     
وف  نزدیکر  ای دارنرد، کره    زنرن بر مت

نرمیررده  "زوی ا ردرررم "اصررطلادر
میشوند آری  مجموعه ای اینهر، نسرب   
به مومنرن دیگ ی که بر متوف  نزدیکر   

  و پیوند وویشروندی ندارنرد، در  نسب
ام  استحقرق میر اث در اولویر  قر ار    

 دارند 
 نظام ارث در اسلام دقیق و حساب شده است 

در نظرم ارث اسلام کره نظررم کرمر ،    
منسجم، دقیج و سنجیده اس ، معیررر  
دری متعددی لحر  شرده کره یکر  از    
مهمت ین آنهر رعری  میزان نیرزمندی و 

ت که می  اس  به این ادتیرج در توزیع 
مفهوم، چرون در نظررم کرمر  و نجررت     
بخش اسلام مسرولی  سرنگین تررمین    
نیرزدری اقتصردی ورنواده به دوش مر د  
نهرده شده ترر بتوانرد مر د از توانرری      
بیشت  بدن  اش درآمد بیشرت  کسرب   
نموده و زن از این ف اغ  جه  ت بیر   
ف زندان و اداره شرئون داولر  منرزل    

پس در قرنون ارث دم سرهم  به ه گی د 
م د دو ب اب  سهم زن ق ار داده شده اس  
یعن  پس  می  دو ب اب  دوت  و نیز شود  

 دو ب اب  زن از دمس ش ارث میب د 
گ چه برر نگرره تررد ی در وصرو      
تقسیم ارث برین زن و مر د، زن سرهم    
کمت ی از مر د میبر د، امرر بره گفتره      
ه دانشمندان، این نگره ادول و کج بینرنر 

اس ، زی ا در یو نگره جرمع و منصفرنه 
به قوانین اقتصردی اسلام برویهه قررنون   
ارث در مورد مر د و زن ممکرن اسر     
ادسرس شود کره در مجمروع محبر     
بیشت ی به زن شده اس  زی ا مر د در  
ب اب  دمین یو امتیررز ارثر  دمره ای    
مسولی  دری اقتصرردی بره شررنه اش    

یرزمنردی  ن نهرده شده اس  او بریرد او   

دری شخص وود و نفقره دمسر ش را   
تذمین کند و نیز دزینه دری ف زندانش 
و دت  والدین نررتوانش بره عهرده او    
میبرشد، علاوه ب  دمه ای اینهر مه یره  
ای دم به دمس ش ددیه کند، در درل  

  جنس  زندگ ر که د دو در به ه وری
 از یکدیگ  ش یو اند 

 ان مقدار می اث افرزوده اصرلا    قطعر 
ب ای این دمه مصرر  کررف  نبروده و   

م د چنرد ب ابر  آن سرهم     برید معمو  
ا رث، اضرفه کرر کند در درلیکه زن نه 
تنهر دیچ وتیفه ای در ترمین نیرز دری 

بره    شود ، ف زندان، والدین دیگ انر
عهده اش نیس  بلکره دتر  مخرررج    
شخص  وودش را دم به عهده نردارد،  

ث کره بره او   در واقع دمرن سرهم ا ر 
اضرفه ب  نیرزدرری رایرج    می سد کرملا 

زندگ  اوس  و ب ای ترذمین نیرزدرری   
فوق العرده زن به او داده میشود و درل 
آنکه سهم ا رث م د کمت  از نیرز در و 
وتریف اقتصرردی اوسر ، پرس بریرد     
ازعرن نمود که عدال  راستین بهت  از 

 مسروات دروغین اس  
رعریر   نرگفته نبریرد گااشر  کره    

بیلانس و توازن بین عوایرد و مصررر    
یو اص  پای فته شده علرم اقتصررد،   
در جهرن معرص  و ام وزی اس  پس بر 
توضیحرت فوق روشن شد، که اگ  تمرم 
قوانین اقتصردی نظرم اسلام  در مورد 
زن و م د اعم از می اث و نفقره و مهر    
و    بر دم بصورت یو مجموعه در نظ  

  درک ووادد شرد  گ فته شود به ووب
که نه تنهر عرد نه ت ین بلکه مه برنرنه 
ت ین جه  گی ی در مرورد زنررن کره    

کرر  اجتمرررع را تشررکی   نیمرر  از پی
و قرنون اسلام صورت  میددند در ش ع

  333ر دمدان    گ فته اس  
 نظام ارث در اسلام با فطرت بشری سازگار است

گ  درری نظررم ارث در   ه یک  از ویه
ق آن بر علاقه فط ی به مرل اسلام انطبر

و ف زند و وابسته گرن اس ، زیر ا کره   
این نظرم مبنری اله  داشرته و وردای   
که آف یننده گ ایش دری زات  و فط ی 
انسرن در اس  وقتر  قررنون را بر ای    

راجع به ارث اموال میر ، درم   
و نفر ر  بجری انتقرل آن بره یر  

 ربزرگت ین پس   و یر یو گر وه 
، قرنون تقسیم آن ا برین  م دان 

اقرر  نسب  و سبب  می  طبج 
اولوی  ق   و قوت ق ابر  بره   

ی ، تش یع ف مرود، چنرنچره   م
 ف موده  أالله

  ې   ۉ  ۉ   ۅ چ

 ئا ى ى ې ې    ې

6الأحزا :  چئا
 

اولوا ردرم در کترر   ر   ترجمه:
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 زندگ  انسرن تشر یع میکنرد، طبعرر    
منطبج ت ین قرنون برر گر ایش درری    
فط ی اوس ، و اینگونه دیرن و قررنون   

واند قروام و ثبررت داشرته برشرد      میت
 ف موده اس   أچنرنچه الله

ۅ  ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋچ 

 34الرو :  چې  ې  ې  ېۉ    ۉ
 أر این فط ت  اس  کره الله    ترجمه:

انسرنهر را ب ای آن آف یرده، دگ گرون    
در آف ینش ودا نیس  این اس  دیرن  

 و آیین استوار 
 محب  أبه این مفهوم که الله دکیم

به مرل و ث وت و دس  رنرج امکرنررت   
مردی و اقتصردی ب ای تذمین نیرزمندی 
دری زندگ  بش  را در قلب د  انسررن  
ق ار داده تر بر این انگیرزه از یکطر  ،   
و دسرر  از عرفیرر  طلبرر  و تنبلرر   

بیکرری شسته و به کرر و تلاش، کش  
و زراع ، صنع  و اوت اع ابزار وسری  

وترره و رفررره و آسررریش وررویش پ دا
در دل  أامکرنرت برلقوه ای را کره الله 

زمین و آ  و دوا ق ار داده اسرتخ اج  
و در ودم  بش  قر ار ددرد و از    نمود

گیر ی از  ه ط   دیگ  بر استفرده و به 
این امکرنرت بتواند د کر  تکررمل  و   
ارتقری علم ، معنوی و اولاق  را آغرز 
ک ده و توانمندانره م ادر  تکرمر  و    

 أکنررد، چنرنچرره اللهتقرر   را طرر  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ   ف موده اسر  

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  

ۓ  ڭ   ڭ      ۓے  ے

 14لل عمران:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ
امور مورد علاقره، از جملره    ر   ترجمه:

زنرن، ف زندان و اموال دنگف  از طلا و 
نق ه و اسپهری ممترز و چهررر پریررن و   

ظ  م دم جلوه زراع  و کشرورزی در ن
داده شده اس ، ولر  اینهرر سر مریه    
زندگ  دنیر اسر  و سر انجرم نیرو و    

 زندگ  جرویدان نزد الله اس   
آری  آنچه در آیه ک یمه مورد دقر   

ایرن دمره    أاس ، این اس  کره الله 
محب  در را به عنروان متررع و کرر ی    
ب ای عنوان زندگ  در این دنیر مع ف  

این قرنون افر اد را بره ترلاش و     _3
کوشش بیشت  در راه تولیرد ثر وت و   
گ دش چ وش دری اقتصردی تشرویج  
میکند زی ا وقت  انسرن درص  زدمرت 

نصیب اف اد مرورد علاقرۀ    عم  وود را
وویش میبیند، در د  سن و ش ایط کره  
برشد به کرر تشویج میگر دد و وقفره و   
 رکودی در فعرلیتهری او ایجرد نم  شود 
چنرنکه اشرره ک دیم قررنون ارث در  
پرره ای از کشور در لغرو شرد و امروال    
کسرن  که از دنیر می فتنرد در اوتیررر   

ی آثرر دول  ق ار میگ ف ، ول  به زود
منف  این قرنون در محیط اقتصردی آن 
کشور به صرورت یرو رکرود آشرکرر     
گش  و به دمین دلیر  نرچررر قررنون    

 ماکور را لغو ک دند 
قرنون ارث اسلام از ت اکم ثر وت   _4

کند زی ا دراین نظرم بعداز جلوگی ی می
میررن  د  نس  ث وت بطور عرد نره در  
ه را ایناف ادمتعددی تقسیم میگ دد و از

 به توزیع عرد نه ای ث وت کمو میکند 
قسرم دمرننرد    قرب  توجه اینکه این

پرره ای از اشکرل تقسیم ث وت کره در  
برر   دنیری ام وزی وجرود دارد و غرلبرر   

نررادت  درری اجتمررع  دمر ا اسر      
اس  که دمه آن ا برر  نمیبرشد، و طوری 
 ی ند آغوش برز م  پا

قرنون ارث اسلام  تنهر ب اسررس   _3
ونگ  ارتبر  متوف  تنظیم نشرده  چگ

بلکه نیرز واقع  وارثررن نیرز در نظر     
 بینریم  اگ  مر   مثلا  گ فته شده اس ،

ارث پس ان در ترد  دو ب اب  دوتر ان  

ده و رگونه ای اسرتف ک ده اس ، تر از آنهر ب
داری شرود کره مرآ  و م جرع و      به ه ب
   روی و تقر ر  معنر ررمرۀ آن تکرنتیج

 و وشنودی ودا برشد  أال  الله
پس میتوان گف  که دین مبین اسرلام  
بر تش یع نظرم ارث جرمع و کرم ، نه تنهرر  
مرلکی  شخص  را به رسرمی  شرنروته   
بلکه به می  و علاقه فط ی انسرن، نسب  

رت  اموال و ث وت و رفره ف زندان و به دف
بستگرنش، پس از مر   آن، نیرز پرسرخ    
مثب  داده، و نگ ان  درری وی را در ایرن   
راستر م فوع و ب ط   گ دانیرده اسر     

  أراس  گفته الله
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 

 3المائدة:  چڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
ام وز دین و آیین شمر را کرمر    ر   ترجمه:

د را بر ای شرمر تمررم    ک دم و نعم  ورو 
نمودم و اسلام را به عنروان آیرین شرمر    

 پای فتم 
 :امتیازات قانون ارث در اسلام

در قرنون ارث اسلام به وصرو    عمومر 
به قسرمت  از   وجود دارد که زیلا   مزایری

 آنهر اشرره میشود 
در نظرم ارث اسرلام  دریچ یرو از     _1

بستگرن متوف  بر توجه به سلسله م اتب 
ث مح وم نمیشوند، و آنچه در میررن  از ار

اع ا  جردل  یرر پررره ای از کشرور درر     
معمول بود که زنرن و کودکررن را بخررط    
عدم توانری  به دم  اسلحه و شر ک  در  
میدان جنرگ از ارث محر وم میک نرد، و    
، ث وت متوف  را به اف اد دورتر  میدادنرد  

در اسلام وجود ندارد، و تمرم اف اد بره   که
بررط  کره برر متروف  دارنرد      نسب  ارت

 مشمول قرنون ارث دستند 
ایرن قررنون بره نیرزدرری فطرر ی و      _2

مش وع انسرن پرسخ مثب  میددرد زیر ا   
نرد کره درصر     ا اف اد بش  دمواره مریر  

دس  رنج وود را در دس  کسرن  ببینند 
که پررة تن آنهر محسو  میشود، و دیرت 
آنهر در دقیق  ادامه ای دیرت و زنردگ   

نرن میبرشد، لاا میبینیم که در این وود آ
قرنون سهم ف زندان از دمه بیشت  اس  و 

نوبۀ وود سهم قربر    سری  بستگرن نیز به
  ملادظه دارند

اس  و یر ارث پدر در پرره ای از 
موارد بیش از ارث مردر اس ، به 
ورط  این اسر  کره مر دان در    
قوانین اسلام  مسولیتهری مرل  

رند و دزینه ای زندگ  ف اوان  دا
لراا   زنرن ب دوش آنرن اسر ، و 

نیرز مردی آنررن بریش از زنررن    
 میبرشد 
 مأخذ!

 _ تفْير القرابب1
 1344_ بيهقب 2
 33٩-338تفْير نمونه ُلد سو    -3
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تشررکی  آن اولررین قرردم از  و
ه درلرر  درلرر  انفرر ادی برر 

 اجتمرع  اس  
آدم ورنواده یرو کررورنره   

سرزی اس  کره بنرری آن بر     
دمدم  استوار  دمدل  و ،الف 
 روابط آن بر  مرودت و   بوده و

ردم  پریه گزاری شده اسر   
در این وصو  ق آن کر یم   و

 1آیرره   در سرروره تحرر یم 
میف مرید  ای کسرنیکه ایمررن  

ورررنواده  آورده ایررد وررود و 
ه دیرزم  کر   وویش را از آتش

تع یف صحیح بر ای   اهمیت خانواده:
ورنواده این اس  که ورنواده عبرررت  
اس  از کروچکت ین وادرد تشرکی     

عه که دس  کم از یرو  ددنده د  جرم
و بر ف زندان  شود  تشکی  شده زن و

 تکمی  میشود 
، ورررنواده کرر یم از دیرردگره قرر آن

ع  کوچکت ین وب ت ین وادرد اجتمرر  
اس  که در سررزمرندد  و وادرددری   

تعرین   محروری و  دیگ  جرمعره نقرش  
به دمرین جهر  اسرلام     ،کننده دارد

 میرررن تمرررم نهرررد دررری اجتمرررع  و
رنواده را بریش از  ور  ،تشکیلات مدن 

ب  اصررل    دمه مورد توجه ق ار داده و
 آن تذکید نموده اس  

تشررکی  ورررنواده یررو ضرر ورت  
امرر   ،اجتنر  نرپای  اجتمررع  اسر   

عه بردون اصرلاح وررنواده    اصلاح جرم
کرنون وررنواده دسرته    ،میس  نیس 

اصل  جوامع بش ی را تشکی  میددد 

سنگ در اسر  نگره داریرد     آن انسرنهر و
آتش  که ف شتگرن ب  آن گمررده شده اند 

د گز بر ف مررن   ،سخ  گی  اند که وشن و
دسرتورات او را   ودا مخرلفر  نمیکننرد و  

 مینمریند  اج ا دقیقر 
دری اجتمرع  اسر    ورنواده یک  از گ و

که اگ  اعضری آن بدرست  ت بیر  نشرده   
ت بیتر  آنهرر   رلش برشند ممکن اسر  چر  

 در انحر ا  و  ،موجب گ ایش بره کجر وی  
 نهری  آسیب دری وی ان گ  شود 

آف  درری کره قروام نظررم      آسیب در و
در دو دسرته   ،ورنواده را به وط  م  اندازد

 مطرلعه اس   قرب  ب رس  و
بر ای   :خانواده داخلی( )آسیب های درونی

ورررنواده  ب وررورداری از زنرردگ  سرررلم و
بر ای پیر ایش کررنون گر م      ارزنده بریرد 

آف  درری مختلرف    ورنواده از آسیب در و
اجررزه نرداد کره وررنواده در      تلاش ک د و

 ،یر د مع ض بیمرریهری ورنمرن سوز ق ار گ
داور     رعوام  و آسیب دری کره از درون 

وشم  کینه و ،درگی ی ،زمینه دری اوتلا 
ده را در نهری  از دم پرشیده شدن ورنوا و

  بررت اند ازایجرد میکنند ع
برد ولقر  در محریط     :"بد خلقی "الف: 

مرری ورنواده گ  موجب عوارض منف  بیش
گ فتگر    ،میگ دد که در قرلب تند وروی  

بهرنه گیر ی   اوم و ب  دوصله گ ، ،چه ه
 نمریرن میشود 

جهرنم  ه محریط وررنواده را بر    بد ولق 
سوزان تبدی  میکند کره ثمر ه ای جرز از    

ت افر اد  سرعرد  دس  دادن ووشربخت  و 
  ورنواده ندارد
 منف  بد ولق  چنین اس   بعض  از آثرر

اولرین اثر     :نابودی شخصیت انسانی :1
منف  بد ولق  بطور مسرتقیم متوجره   

بدین معن  کره   ،ف د بد اولاق میگ دد
 بررد اولاقرر  چنرررن چهرر ه زشرر  و 

د کره برر   اره میدینرمطلو  از انسرن ارا
 صرفرت ارزنرده و   ،آن ووبیهرمشردده 

ارزشهری اجتمررع  فر د از یررد     دیگ 
در نظر    شخصری  وی ضرریع و   ،رفته

 زلی  میگ دد  دیگ ان ووار و
 محیط ورنه و اضطراب: ایجاد ترس و :1

آسرریش زن   زندگ  برید مح  آرامش و
 بد اولاقر  آرامرش و   ،ف زندان برشد و

صفری محیط وررنواده را از برین بر ده    
 دله ه را جریگزین میکند ت س و
اث  دیگ  بد ولق  کرم   حبت:زوال م :3

برین رفرتن    از محبر  و  شدن مهر  و 
دوست  اس  وروش رویر     مه برن  و

مقربر   در کمت ین بهری  اس  کره زن  
تلاش شبرنه روزی وود از شود  انتظرر 

در دقیقرر  جبرر ان کننررده    دارد و
بسیرری از کمبودیهری مرردی زنردگ    

زنیکه دمیشره برر تنرد وروی       ،اس 
زنرردگ  در  ،شررود ش روبرر و میشررود

ر شده از معرشر ت برر   رت نظ ش تی ه و
 ،ورو و برد ولرج    دمس  ب  دوصرله و 

 در مرنده میشود  وسته و
ازدیگ آسیبهری درونر    بدگمانی: ب:

به مخررط ه مر     که سعردت ورنواده را
 زن و ، شرو و ت دیرد  بدگمرن  ،اندازد
 نسب  به یو دیگ  اس   شود 

رودیه بردبین  بره    اث  انسرن  که ب 
 از ،اطمینررن نردارد   ش اعتمرد ودمس 

رودر  و جسرم  در   صرفری   مش واآر
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برود   زندگ  ورنوادگ  مح وم ووادرد 
منفر    ب ای نمونه م  توان بره دواثر   

 اشرره ک د 
 مرر دی در اگرر  . بوورانگیختن بوودیها:1

مسری  ورنوادگ  نسب  به دمسر ش  
 رمرت وادر  و راتهر  ،دررن برشردگمرب

 به وی نسب  م  ددد که ب  اسرس را
جلوه دادن زشت  اعمررل   سبب نرچیز
انجرم اعمرل نرشریس  س  بد گ دیده و

نتیجره   در آسررن میکنرد و   ب ای او را
به تدریج بره سروی انحر ا      او رفترر

اعمررل   موجب تهرور شده سوق داده 
 نرپسند ووادد شد 

فر د   از نظر   اختلافات خوانوادگی:  .1
درری دمسر ش    بدبین اغلرب رفتررر  

دمرین   ونردرسر  اسر     مشکوک و
ویرل وادر  موجرب اعت اضررت بر      

واکرنش درری    اتهرمرت نرروا و اسرس و
 دمس میشود  نرپسند در مقرب  رفترر

تحم  چنین وضرع  در دراز مردت   
 ،س طرق  ف سر ب ای انسرن مشک  و

انردازه   د ، دمس  چنین ف د این رو از
پرس از  ، وویشتندار برشد و که صبور

 گاش  مدت زمرن  کرسه صب ش لب یز
  داو  پاو ووادد  شده به مقربله بر
 برردزبرن  سررلام  و   . بوودزبانی:

 درون تهدیررد از سررعردت ورررنواده را 
اوتلافررت   و موجب نگ ان  در میکند و

 پیرمب اک م؛ میگ دد شود  میرن زن و
کسر  اسر  کره    د  مسلمرن نمیف مری

در  زبررن او  دسر  و  از مسلمرنرن دیگ 
 راد  برشند امرن و 
 در شرود   زن و و اززبرن  د یر  بد

ورنواده موجب کردش  محیط زندگ  و
 مریره سر زنش و   و رنج ورط  محب  و

 ملام  دیگ ان اس  
وررنواده بره صرورتهری     بدزبرن  در

این  میشودکه بعض  از گونرگون  ترد 
 اس   ق ار
 د گررره سرر زنش افرر اد سوورزنش: .1

در محریط وررنوادگ     بخصو  دمس 
بررره   ایرن  نبرید در ،کند ض ورت پیدا

بلکه بریرد بره    ،زیرده روی ک د اف ا  و
کره زیررده    چ ا ،نمود دداق  آن اکتفر

 س زنش دیگ ان به جری ترثی  روی در
 پ  دارد  منف  در نیکو آثرر

 گررد  برردزبرن  در  گوویی:  ناسوزا  .1
 گرروی  و ورررنواده برره صررورت نرسررزا

 فحرشر  نمریرررن میشررود کرره ایررن رفترررر 
 فررت و اوتلا نرشریسته موجرب نررضرریت ،  

 میشود  شود  نررادت  دری عمیج زن و
عیب جوی  موجب نررادت   عیب جویی: .3

 وجرلر  و ، روان  رود  و آزار دری گونرگون،
اس   ق آن کر یم  و س  افگندگ  ش مسرری 
 11الحجرات: چی ئج ئحچ میف مرید
عیرب   طعرن و  را مرورد  یکردیگ   ترجمه.
 نددید   ق ارو لقب دری زش  جوی  

ورنه ای اس  که  خت  درووشب سعردت و
نبوده  جستجوی عیب یو دیگ  اد  آن در

 نرم گااری برر  از اصلاح وود برشند و به فک 
 نرپسند وود داری کنند  القر  زش  و

 در خووارجی( )آسوویب هووای بیوورون زا  
آسریب   و مفرسرد  مهمر  از  بخش خانواده:

درری نرمنرسرب    دری اجتمرع  معلول رفترر
ولی  آن مسرئ  ورنوادگ  اس  کره بیشرت   

کوچو ت ین غفلر    ،ب عهده والدین اس 
دتر    ممکن اسر  س نوشر  ف زنردان و   

آثررر زیررن    به مخرط ه بیندازد و ورنواده را
 بعضر  از  ،وجرود آورد ه در جرمعه بر ی برر

 مهمت ین آسریبهری وررنوادگ  کره آثررر    
 از  ندعبررت ا ،اجتمرع  دارد

 نامناسب بودن تربیتی خانواده: الف:
 ت بیت  کررنون وررنواده   ث ت ین بسرت رم

یرب  ت بیتر    ریشه دری سو  ت بی  اس  و
گفترردررکم در   و رفتررر  برید از ف زندان را

 رفترر لجوجرنه پدر ،ک د ورنواده در جستجو
د گونه  گرری آنرن بریکدیگ  وزرنرس مردر و و

 سرو  در  پ ورشرگ ی اثر    نرسزا و فحش و
آنررن را عنصر دری    ف زندان م  گراارد و 

 بر  اد ،  فحررش،  سرنگ دل،  وز،کینه تر 
مرر  آورد پررس  برره برررر سررتیزه جررو و     

مهمترر ین وتیفرره والرردین ت بیرر  او د  
دریچ     »دنر میف مری ک مارسول  ،میبرشد
بر ای   مردر و ط   پدر بخشش  از اعطر  و

پسرندیده   ت بی  ورو  و  از ف زندان بهت 
 رت مای « نیس 

 رمرد و پدر د  دوستان ناباب: ب: همنشینی با
ف زنردان  کره  دلسوز وتیفه دارنرد   عرق  و

ترآنررن از   ،وود را به گونه ای ت بی  کننرد 
نررمطلو  دوری   انتخر  دوسرترن نربرر  و  

کررز  ولر     اگ  جرزبه دری د چنرد  ،کنند
جرزبره   ف یبنده دوسترن نربر  قروی تر  از  

طر    ه بر  ف زندان مر ،کرشرنه برشد ورنه و
 آنرن ووادند رف  

ی اس  کره  ام م ت ین طلاق مه  . طلاق:
ارکرن  وشده ورنواده  پای یموجب آسیب 

 آن از متزلررزل مرر  سرررزد و   آن را
 ،مبغوض ت ین دلالهر نزد وداوند اس 

بر ای   آو ین راه در  طلاق در اسلام 
امیرد بره    دیگ آن دم که اس  زمرن  

تداوم زندگ  زنرشوی  نیس  مطر ح  
تربر  مفرسد دیگ  مسدود  ،شده اس 

 گ دد 
 ذسرفرنه امر وزه بسریرری از   ول  مت

کرم   و مسررئ  نررچیز   م دمرن ب  سر  
یرو   ادمی  بدون توجه به عواقب کرر
زنردگ    م تبه اقدام به طلاق کر ده و 

ون ورررنواده کرررن وررو  زنرشرروی  و
دیگ آسیب از   وویش را ب دم م  زنند

بی ون  کره   عوام  درون  و آفتهر و و در
تهدید به ف وپرش  مر    ورنواده را نظرم
  ب شم د د م  توان عوام  زی  راکن
 اعتیرد به مواد مخدر   1
مصرر   مررواد  شرر ا  نوشرر  و  2

 در ، سرگ ت و چر س کشریدن   الکل 
 میرن اد  ورنواده 

 شود   نبوددمردنگ  فک ی میرن زن و  3
شر یع   ب  توجه  بره شرئون     4

عدم  رزوجی اسلام  و روابط مش وع 
 ارضری جنس  شود   

 ام به ک ام  زن عدم ادت  و تحقی   3
 شود   زورگوی  زن ب  تسلط و  1
 بخیر  و  رفقدان رفره دروررنواده   7

 وسیس بودن شود   
 نرداری  و فق   7
 ویرن  در زندگ  زنرشوی    3
 رعری  نک دن دقوق زنرشوی    13
  و تقرلید بیجر از دیگ ان ب  دجرب   11
   نرزای  رعقیم بودن  12

ز گر وه  وررنواده یکر  ا   نتیجه کلام:
ددودی  تر ف د را دری  اس  که رفترر

 ،به آن شک  م  ددد معین م  کند و
برید به نرم یو عرمر    این رو از

رسررم  جرردی  غیرر ول کنترر 
چر ا کره علر      ،گ فته شرود 
آسررریب درررری  بسررریرری از
جنریر  درر    ج م و اجتمرع  و
دم پرشریدگ  کررنون    نرش  از

ورنواده یر عدم ت بی  صرحیح  
اسرس برید  پس ،ورنوادگ  اس 
صمیمی  بنیرن  و ورنواده ب صفر
 بروزیبراین رونرد تربرگااشته شود

مودت در آسیب  صفر محب  در و
 نبیند 
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دن نننن  خ سننننت    ا  نننن اړ  د یوننننون ن د   نننن  

یی  یوت ستو ن   سن س  اړ      يط یړتص 

 .  ین    

چ  چ  چ  چ  چ    تینننو :  ا ننن  

 24المزمل:  چڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  بنننط  ننن ن خنننط هو ننن   څخنننط  ننن  ا        

،  بننط  ننن   پننط  م نننط  نن  خکننن   بنننط قنننسننف ، ی

 د ی خط فو ط، ن  ط د   تیو   څخط.

   

ن ن  غنننننننط دنننننننو   ننننننن  ن دی  ننننننن  پنننننننط یونننننننو

ک فنطو پنط ینو     خنط  ن س پ ن س  کنطو  ن  فو  س

 ه ونتو بو ن   بو    ا  خط ب  پ  س پط  م  

   . 

 الانا څخنط د و ب ا   یوون ن پط خغن  

 ب نننننننننننننننننننن یو دی، ا  وننننننننننننن   نننننننننادلت ه ننننننننننننننیثت

ا: الانا سف  هط  ا      د ط   ن  

  ط پط یونون ن سن س    ین    ن  

 
ً
  نننننننننننن  پننننننننننننط د    نننننننننننن   ښنننننننننننن    وخبننننننننننننو

خنننننننننن  یوننننننننننونب د فو نننننننننن   ه  سننننننننننط    

خبنننننونس س   سننننننف و  نننننن   پننننننط  م ننننننط 

  .  

  تینننننننننننننننننننو   د یزیننننننننننننننننننن  سننننننننننننننننننن نت د  

  ب دنننننننط  ننننننن ک نننننننن پنننننننط  ننننننن س و۲۰ ننننننن  

دا نننننن   ف یننننننو    ا      بننننننط  نننننن ن خننننننط 

هو    څخط    سف ، یز  بنط  ن    

د     بننننط د ی خننننط فونننن ط، ن  ننننطن نننن  خکنننن  طنپننننط  منننن

   تیو   څخط.

 ن  یونون ن  بنونت دی  پنط اصنر  ح ا  د   ع  

 ين خط  غط      ییویل    ټ    خ و څخط پط ی

   ا  د یننو       نن  د  نن س خننط پ نن س لننو    نن د د   

پننننننط د  یننننننو  سنننننن س ا      ننننننونو   پ نننننن س ه ننننننونتبنننننن  

 نننننن  ي  يننننننط د   کننننننطو د د اړ  هنننننن  یننننننن       فو نننننن س

   ا    اف ط نا ل      ط پط   منو   سن سد اړ  ی

 نننط پننننط دنیمننننط سننن س    یر نننن  دا  نننن  د د اړ  پننننط 

 .د اط س س    

لننننننننننن ا و د د  ننننننننننن  د     نا  د یونننننننننننون ن یثننننننننننن   

حولننننننننن، ونننننننن  نت د یوننننننننون ن ییننننننننویل  خنننننننن س دی 

 پننط یننو  بو نن     نن     خنن    د د ننن    ننب  ننط 

پنننط  ب نننو    نننب  نننوپ سو      ینننو  پنننط هصننن ک  ننن   بننن 

 څخنننطپننن س    خننن     چ  ننن  خنننط ینننو     هصننن ک  ننن

  ا تلننو  و :     نن  د یونون ن پننط یثن    ن  نندن

یی ننم د  د بن  ا    نن ، ف  ن  ا    ن  دی یصنحدن د

   خ  اړه و   پط    پ نس   ی .

 ت وی  ییننننن  د  ننننن  نننننند صنننننط دا  ننننن  هننننن  يننننن  د  

ونس ګننننییرنننن  پننننوت   ننننط  نننن   ا   یلنننن   د ننننن بنننن  ن   

ه ي  د یلن مو و   اړس  ن  خنط بن  څخنط  پوت   ط    

 .پ نس    

ی    پنط   نوچ سن س  نط     ددا    یوون ن    

د ینننننزد ن  ادلنننننت و   دی ن ا   نننننط دا اسنننننت  ون

پط ال  ی ق   س س دی ب  ط پط ال  یی    س س 

ینن س ط دختننا  د ی قنن    منن  خبننونس دی خنن    

 ننن   یننن  ن  مننن  پنننط پنننط   نننوچ سننن س  مننن   نننط 

نسن     ا  المنوع سن س  ن توب   ا  سنو

 نن     ننوچ هننط ا تبننون  ننط  ن نن     ننط   ننوچ 

 .پط کد س ی هبط      ان خ   

دا دی  نننننننن     د  تننننننننوب    نننننننن  دخ نننننننن  دنننننننن   

د  نننننن   ک ننننننن پننننننط  نننننن س  ستیننننننو   د یزینننننن  سنننننن ن 

  دا نننن   ف یننننو    ا      بننننط  نننن ن خننننط ب دننننط  نننن

،  بننننننط  ننننن   پننننننط قنننننهو ننننن   څخننننننط  ننننن  سننننننف ، ی

د  م نننط  ننن  خکننن   بنننط د ی خنننط فوننن ط، ن  نننط 

   تیو   څخط.

تیننننننو   د لملنننننن  سنننننن نت پننننننط  ا  بنننننن  دخ نننننن   

  دا نن   ف یننو     غننط  دننن  نن  خلنن  ک ننن  نن

د لملننن   ننن    ادأ  ننن    ننن    ننن  هوسننن  دبنننونس 

ط  نننننن  ا  د   تیننننننو   د فونننننن   نننننن ئ پننننننط  م نننننن

   اتطو    ئ.   ک  

ط حنننننننننننن    دی  نننننننننننن  د ن   غنننننننننننننن دننننننننننننننننننننننننننننننا  سن 

پنط اړس نا لنن  دی ا  دا  نن   حون ت  بننوچ

یبینننن    نننن  پننننط د  نننن   نننن   ؛  ننننط پ غم نننن 

د نننننننننننط د یوننننننننننننون ن ییوی ننننننننننننط  لننننننننننننون   س  نننننننننننن  

ا هننننننننننون  ن و نننننننننن     ننننننننننط  نننننننننن  ا  د  ؛یبننننننننننون 

 ط ا هون د ی خ س ه  ین  دی ه  ین   ؛یبون 

 ا لوی  د سون څخط دی.   خط 

سنننننننن س د ا   نننننننن   نننننننن  المننننننننوع دس پننننننننط هح  ننننننننه  

صنندوبط   اینن  خننط  نن س لمو ننن څخننط ن ا ننن 
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   یوخ  ننننننط پننننننط  ت منننننو ننننن ی دی  نننننن  د ی بننننننط د 

یوون ن سن س  ن ن    ن  خنط د ی څخنط  ین س 

سننننننن دان  مننننننن  فنننننننون ق،  یننننننن س سننننننن دان  ثمنننننننوا، 

 یننننن  ن سننننن دان  لننننن:، ا   بننننن   بننننن  یلننننننی د، 

  نو م   بن   بن   من  ا   ب ن   بن   من   

نض     ص   ط ا   ی س س دانس ا  ی ن  وئثط 

دی   نننن   نننن ی   نننن    نننن    نننن    ننننطدا  ا    نننن   

   ن س تنو پنط د ی بو ن      د د ی پنط  یو نط  ن

ی   نا هون   ی    ا  یث  د د ن  المنوع ب ن   

  د د ینننن س صنننندوبط تن   مننننوت   نننن  ا  پننننط د ی 

     ط ا هون   و الموع ب     ی .بو 

د  نن و دخ نن     ا  المننوع د  نن    یننون  د ا نن 

ی   ننننن غننننط سنننن س   ننننوچ پ ې نننن د    دی  نننن  پننننط

خنننننن  ننننن   پنننننط ب هننننن   ننننن   لننننن  د   نننننوچ  ننننن  د 

د   نننننننوچ دا دی      لننننننن ا  د یونننننننون ن  غنننننننط 

  د یونننون ن   ننن  هنننط وننن  نت خننن   ننن  د نننن  

  نننط انلنننوا   نننط ینننو   خننن   خننن    ه نننونت هنننط 

 نس نش   پ  ا      ا    ط ه نونت هنط  نس پ ن ا 

یو   نس س  نط     ن  پنط  ن ع           خ   

 ط     د دف    خ  د د   حولت    د  د   

ا    تینننننننو        نننننننط  نننننننط د  ن ا  ننننننن   یيننننننن  

خبونس د یصحدت    د دب   بن س ګو  ا  د د فن  

پ نس   خ و د حولت    د د ی د صنط    خ  

  س د د اړ  ننننننننننننننننن  سننننننننننننننننننن ړ    نننننننننن یننننننط  ننننن  پننننننندا ت

یونننونبو حولت  نننط پننن نس   نننن  نب ا نننو  ا    

 نننننن  پننننننط   نننننننوچ سنننننن س  ننننننن  د یوننننننون ن د   ننننننن  

 بننن ت   ننن  ا چ  نننط ينننط  ننن    نننوچ ادننن   ا  

وننی   د د   نن  دی خنن    پننط  غننط سنن س   نن   

د ونننننننن  نت پننننننننط بو ننننننننود سنننننننن س  بنننننننن ت   نننننننن   نننننننن  

د صننننننط دا  نننننن  د یوننننننونت   نننننن   نننننن  اړیننننننن  ا  

و  ن    ن  دی  ن  د  چن   د  ن   نهنط اړه نو 

    د اړس اړد  ط خ  .دس       ع: ا  د  

  هفصنن    ینننوت ی ونن ع  نن ی ننط يننط  نن  پنننط د

حنننننننن     نننننننن   دی  غننننننننط د حونننننننن ت  بننننننننوچ

نا لننننننن  دی  ننننننن    نننننننط بنننننننط   یننننننن ړ  تنننننننو هنننننننط پنننننننط 

یونننننون ن سننننن س پی ننننن    ن ننننن     ننننن  ب نننننو بنننننط  ننننن  

 ن و نن    یلنن    نن ک  ط ای نن د   نن  پ غم ننن  

   نننننننننننننط سننننننننننننن   هنننننننننننننط دا د ننننننننننننن س  نسننننننننننننن  خط  ننننننننننننن  

 نننننننننننننننن ک  ط ای نننننننننننننننن د و  دا  ننننننننننننننننون  ؛یبننننننننننننننننون 

 اطو     . تحل  یل

ا ننننننننن    ننننننننن    نننننننننط ت  هنننننننننط پنننننننننط یونننننننننون ن  ننننننننن   د

 کننطو بننط  نن س خنن س    ی نن د   نن   نن    خننط فو نن س

نب ا ننو   ننو یوننونب خنن سو  نن    ینن ړی   نن      

یوون ن   ط   ی . یی م د ط ی اف نط یونون ن 

 نننننننط ب ننننننن    نننننننی    نننننننط یونننننننون ن  غنننننننط یثننننننن  ع 

پی ننن  و    ا   ییوی ننط دس  نن  خننط  نن س پ نن س یننو  

 س د د اړ   ننو ننونو    خن    ف   من خنط بن  پ نن س 

ین  یرننننننننوبه د ینننننننن اف   سنننننننن س یثننننننننو  ط   . هنننننننن  

   ن ا دی.ف قو پط فو  س   خ    هفو ت 

ا  د یوننننون ن ن نننن    غننننط خفننننه دی  نننن  د خننننن 

   نننننننوننننیوننون ن بو نن   یننث  دا  نن   د     پننط نننننننن 

 ینن   ه و یننو هوهننط د ننط یننو  پننط یوننون ن سنن س   

ن س س ا   و پط ییوی ط س س دن  ی ا   و پط   وخ

ا   و  اد ط د ط یو  ا   و  ون    س پط د نط ینو  

سننن س پنننط دا ننن    نننه  سننن س  ننن  هنننو خننن س د فو ننن   

  مننوئ   ننو دنیمننط حصننط دس ا   ننو  نن    ینن   نن  پننط 

د ط یو  بو    سویوا  اد نط   ن    ن ب  ن  پنط 

 کننط   نن  هنن   سننط  نن    هننو خنن س د ینن س حصننط دس 

وئ  سننن س دا ننن    نننط  ننن  ا   ننو  اد نننط  غنننط پنننط   مننن

  ا نننن  د ننننط  ن ن  ننننا  اد ننننط ا  د د  پننننط   مننننوئ  

  اتنن و سننویوا  اد ننط ا  هنن    مننوئ   سنن س  نن    

 ینننننننننودت ینننننننننط  ن و ننننننننن    ننننننننن س  ننننننننن  د نننننننننط صننننننننن نت 

دس  ن  یوون ن  ط ب     ی  ب  ط فوسن س النونس 

ینننزد ن و دس   یونننونبو خننن س الننن  یثننن    یننن ړ  

نت  ننننننن   سنننننننویوا صننننننن   نننننننط ت  هنننننننط  ننننننن  پنننننننط د نننننننط 

 ړی سنننننویوا بننننن  خنننننط النننننو   د ن یننننننن    دبنننننننننننادل

 نب ا و  څخط  ط     د ي   .

د یوننننون ن پننننط ح نننن  بو نننن   یړت نننن  احنننن ا  

  منننوتو  یلننن: د   د  ناځننن:  ننن  خننن    لنننط د ی 

ک د اح اخن  یوون ن د ح   ا لو  پط ادنت  

    و ي ی ح   دی.س س د  پط    حوخن  

یونننونب پنننط   نننن د  

 نن  ا  یړ ښنن   خننط  نن  ع څخننط  ننبض د یننو  

دی  نن     این ا دی ا  د این ا ح ن  داپنط  نون  ن

  ایو نننن دی پنننط   یننن ړی ینننو  د دس پنننط  چ  ننن

   دس ا  ندننننننننط  النننننننننننوهنننن  سننننن    ننننننو ننونب بننننیو

و  ننننننن  پنننننننط  دنننننننن د   انننننننت م د ب  هننننننط  ن ننننننن     

 پیلننننننننننننن    د پیل ت نننننننننننننوا د ننننننننننننن  یوخنننننننننننننن  ننننننننننننن 

ا  پننط یوننونب   النن  د   نن    اننتنط   نن  و

هننننننننننو ااو نثننننننننننتط  ننننننننننط ت  هننننننننننط   بو نننننننننن   وننننننننننموا

   ی ړی یو  خط یوونب څخط  ن    .

هح  نه سن س پنط   نن پنط  

  یونننونب    ننن  ب ننن  د  ننن  ع د  نننون  ننن

 نو     ی  ا  د    ن  ح ن  دا دی  ن  

     نن ی نو  د ی  ن     پنط  غننط ينط  ن

     نننن     نننن    ننننن ی  ننننط   ینننن ړی پنننن

 دی.

پننننط  دننننن د  

  یوننننونب   ننننمو  نننن    حصنننن   د فو نننن

دا نننننننننن     ننننننننننی  خ نننننننننننط  نننننننننن ین د ینننننننننننو : 

  نن     پننط  نن  ن  ښنن    غننط دا نن   

صنننن نت دی  نننن   نننن   نننن ین خنننن س بننننط د 
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   م حصط یی  یط   .

 ننن    نننط یونننون ن  

فوسنن   نن    نن  د یوننونب ح نن  د ال نن    ننی  

د     یی نننب  ننن    خنننط فو ننن س د نب ا نننو پنننط د

هو ااو    پنط    واو دس ا  دلونسپیل  د ت

  نننننننن  یثنننننننن س النننننننونب خنننننننننو  دی ا  یوننننننننننننننننننننب ا ن 

ینننزد ن و دس  نننط  ننن  فو ننن س  ننن      ا   نننط   

هننننننننو اا خنننننننن    پننننننننط د  د نننننننن س  نننننننن  دنننننننن ک دی 

د . دا نننننن   دس  نننننن  يننننننط  دننننننن یوننننننونب صنننننن

 نننونو پنننط یونننون ن فوسننن س  ننن    ننن   ننن     مننن 

نثننتط  نن  فو نن س  نن   ننط    یوننونب خنن س النن  

    ننننننط  نننننن    ننننننط یوننننننونب سنننننن س خننننننط  ننننننط    نننننن

  الننن   ادلننن:    پنننط یونننون ن فوسننن س  ننن نننفو

 نننن  یوننننون ن فوسنننن س هنننن  یوننننون ن صنننند حط 

    حننننننو  دا  نننننن  پننننننط څخننننننط  چنننننن  ن اج پينننننن ا

   نن  فو نن س  نن    نن   صنند حط یوننون ن  نن

یونننننننونب د  نننننننن څ  نننننننن   یلننننننننتحه  ننننننننط دی  نننننننن  

ينينننننننننط بنننننننننط د فو ننننننننن   یلنننننننننتحه    ځننننننننن: پنننننننننط 

 فوس س  ښ  ؟ یوون ن

ينط  دنن  ن   یونونب  

د یونون ن د  نن ک    څخننط  د  ن   نن    ننط 

ځنن: ا     وصنن    یړوخفننن   نن    نن  یوننونب

د  وصنن  ح نن  دا دی  نن    ینن ړی  نو هننون 

ب نننننن    ننننننی  ا  پننننننط  وصنننننن  بو نننننن   د  صنننننن  

 نننن   یننننو   اږنننن   نننن    النننن  د  دا   ننننط 

      ی ړ  د یوون ن      ط دی ینل .

  نط  ن   ن    ن    ن   

 نأچ ا نننو   خنننط فو ننن س بنننط د یونننونب     ننن  

     ود   ک  ط پط          د  

 دا دی  ن  نب ا نو  بنط د ه   نن  ۱

  خ و ا      ا  یوونب بط د   وخن   وخن  ن 

ط نب ا ننننو     ننن    نننن خ و ا نننن      ننن   ننننط ت  هنننن  

دف ننننن  اخی ننننن      ننننن   ،    نننننو خ ننننن ن ، ییتننننن سصنننننغ

یونننون ن  نننط صننند .   نننی   م ان ينننط  نننط ت  هنننط 

پنننط یونننونب  ننن  د ا   نننن  ننن    نننط    یونننون ن 

  ط صد .   ی .

دا دی    نأچ ا و  بنط پی ن       ۲

  ننننط پننننط   نسننننویوا یوننننون ن  ننننط صنننند .   ننننی  

 
ً
  سنننننن ی توهننننننط سننننننویوا  ړ نننننن    نننننن  پننننننط د   یننننننث 

   ع   س فو  س بط   مو     .بو     ون  ون 

دا دی  نن  د نأچ ا ننو  ا نن ا س بننط  ۳

ا  یونننونبو خننن س نب ا نننو   یی  ینننط     و ننن  ن  

پیلنننننننن وا  ا س نب ا ننننننننو     ننننننننط ت  هننننننننط  نننننننن  د  منننننننن 

 
ً
پنخننننن چ  یونننننونب هنننننط یی  ینننننط  نننننط  ننننن س  ننننن  ینننننث 

افغننونا د   نن  یوننون ن  ننط صنند . و ۱۰۰۰۰ نس 

   ی .

  نأچ ا و  بط یيخن دا دی   ۴

 
ً
 نن  سنن ی ينن   و ننط پنخنن چ پنخنن چ  نس     یننث 

افغونا خ   د  یوونب هط  ن    ین   ن  ینو هنو هنط 

پنخنننننن چ  نس افغننننننونا پننننننط یوننننننون ن سنننننن س دن نننننن   

خننننن    یيخېننننن    ننننن   نهنننننط   نننننط اننننن د    ننننن  د نننننط 

 یوون ن  ط صد .   ی .

نأچ ا ننو   دا دی  نن  تلنن  م   د ۵

 نونو یر ن ب دی خنط   من د  یوونب خ س   ط  

یونننونب څخنننط  ننن   ننن    نننط   یننن ړ  هنننط پنننط  وی نننط 

 نن ی یونونب خنن س ه  نط نأچ ا نو   ننط    تلن    

 نننننننون  ننننننن  و پنننننننط نأچ ا نننننننو  بو ننننننن    نننننننط دی    منننننن 

 یم   بو       ادت ون د یوونب   .

  ی کننطو بننط  ننو دا دی  نن  فو نن س  ۶

 
ً
د س سننننن س   هیننننننو    دا ننننن   بنننننط  نننننط     ننننن  ینننننث 

غنننننونا بنننننط د نب ا نننننو     یی نننننم د  ننننن   حېننننن   اف

فو  س بنط د د اړ  پنط  غن  ب دن  ه لن     نی   ن  

 ی اف ط     ن و    نا ل    .

دا دی  ن  د یونونب ا د نب ا نو   ۷

ون ن حصنننننننننننننط خنننننننننننننط فو ننننننننننننن   یی  ینننننننننننننط    د یوننننننننننننن

 د       ننط   نن خ و پننط  دننن   نن
ً
یوننون ن    یننث 

  هننننط  پنننط   منننوئ  ا ینننو دنیمنننط حصنننط سننن س  نننط ت

  مننننننوئ   ننننننو دنیمننننننط حصننننننط یيخصننننننط  ننننننط  نننننن   

ا نننن   ی ق خننننط پننننوت   نننن   پننننط د  صنننن نت  م 

     یونون ن  نط صند .   نی  بو ن    منوئ   

 ننو دنیمنننط یی  ینننط      نننط لقوخنننن د ب لننن  د 

 لن و  سب       ی .

 نننن  دا دی  نننن    یننننط حصننننط  ۸

یونننونب هنننط  ن ننن     نننی   غنننط حصنننط بنننط خنننط 

 لنط څخنط  نط  فو    څخط        خط  من  

ت  هننننننط  نننننن    نننننن    نننننن    س  ن نننننن   د دغنننننن  

حېنننننن   د نأچ ا نننننننو  څخننننننط ف ننننننن   ننننننو  ننننننن    

 نننن    نننن    س  ن نننن   د  نننن   ا ننننن ا   د نأچ 

ا نننو  څخنننط ا  د  ننن   ا ننن ا   د فو ننن   څخننننط 

    د ط یوون ن فوس  ن .

دس     و نننننن س دا نننننن  د یوننننننون ن پننننننط فلننننننود  نننننن

   ننوبت       غننط  نن    نن  لقوخننن پننط  کننط  نن

نب ا ننو     پننط ننط ن نا  نن:  ننو پنن ننو  رنن  د  نن  

 ننونو  نن    نن     بو نن    نن    ننو  یلنن    منن 

 نننننط  نننن    ننننن   د  نننن   یونننننون ن فوسنننن  ن  خ

 نننو سنن س خ ننط دنیمننط ا   ننو      پننط هنن دد ننفو

  منننننننننننننوئ  فو ننننننننننننن س  ننننننننننننن   ننننننننننننن   بوکننننننننننننن  دی ا  د 

  نن  صنند . دی خ ننط  نن    نن   د یوننون ن 

 ینننننننننواو پنننننننننط یونننننننننونب بو ننننننننن   ه  نننننننننو  نننننننننو   هنننننننننو اا

 اړ  بو نن     ننط هننو اا یوننونب ا نب ا ننو  د

یړهنننن  خننننط  فو نننن   څخننننط  نننن    پننننط نأچ ا ننننو  

 ناځ:. ط  بو   یوونب  بو    ناځ: پط

 و۲۰ س ن  یزی   توب   

  و ۷۰ توب   س ن  ال میة ک ن 

   و ۱۲     ۶ب ائ  اخصنوئ  ج 

  و۲۶۰     ۱اخبح  اخ ا ه ج 

  و۲۲    ۰اخف ط  ل  ی ا   الأنبیة ج 

 و۱۱۱ -۱۱۱     ۰هو    ح ی  ة الاحهو  ج دنن الد

 

 پی ننننن  و د یونننننونب پنننننط  ینننننط  ننننن ا 

 نن    ننن   ننن    نننط  نن  ینننو   نننبض  ننن  

ا  پننننط  غننننط  نننن   ننننون   نننن  پننننط   ینننن ړ  

 نننن   سنننن س  نننن  یوننننونب یلنننن   دی 

خننننننننط نأچ ا ننننننننو  څخننننننننط پننننننننط یوننننننننونب 

   ن   ننننننننننننننننننننننو   اپننننننننننننننننن  دی د یننننننننننننننن ال

  و  خ س.نب ا

  ییوی نننننطو  ننننن  د یونننننون ن پنننننط   ننننن 

اهط   ک  ط د   ط           پط 

    ط    یوون ن  ط صند .   نی  
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روزه عامل پرورش اراده است:

روزه داری نوع  تقوی  اراده و تم ین 
استقرم  مر  برشرد، روزه دارگ سرنه    

در درلیکه غاای مطبروع  در   ،میشود
  نب اب  او ق ار دارد و بر آنکره نوشریند  

وارا در دست س او ق ار دارد، تشنه م  گ
جود آنکه دمسر ش در کنررر   ومرند و بر 

اوسرر  وویشررتنداری میکنررد، درریچ 
درکم  غی  از ایمرن بر ی س ش نیس  
و چیزی غی  از اراده نی ومنرد ورودش   
نگردش نمیدارد و این کررر را در  روز در   
طول ددود پرنزده سرع  یر بیشت  بیس  

 سرل تک ار میکند  و نه یر س  روز در د 
کدام مدرسه ی  مرنند مدرسره روزه   

که اسلام آن را در د  مره رمضرن به طور 
اجبرری و در مواقرع دیگر  بره صرورت     
اوتیرری م  گشررید، مر  توانرد ایرن     
چنین به ت بی  اراده انسرن  و آمروزش  

 شکیبری  بپ  دازد  صب  و
یررو دانشررمند روانشررنرس آلمرررن  

مطلبر  نوشرته و   پی امون تقوی  اراده 
در آن ثربرر  کرر ده اسرر  کرره روزه   
بزرگت ین وسیله ایرن کررر اسر ، امرر     

غیر ه   اسلام ب  دانشمندان روانشنرس و
کرف  اس  که بره   پیش  گ فته اس  و

این پیرم رسول ودا گوش ف ا ددیم کره  
) يَ ا مَعْشَ رَ الشَّ بَاِ   مَ نِ اسْ تَطاََ    م  ف مریرد 

ْْ    تَطِعْ فَ عَلَيْ    هِ مِ    نْاُمُ الْبَ    اءَةَ فَ لْيَتَ      زَوَّْ   وَمَ    نْ لَ    مْ يَ
اءٌ( َُ نَّهُ لَهُ وِ رواإ البْار ( )باِلصَّوِْ ذ فَِْ

 

ای جوانرن در  کردام از شرمر    ترجمه:
ازدواج کنیرد؛ زیر ا کره     توانری  دارید
از لغزش  مر  پوشررند و    رچشمترن را

غ یزه جنس  را از انح ا  برز م  دارد 
روزه بگی د و د  کس ازدواج نم  تواند 
 که روزه ب ای او سپ  اس  

بخرط  صب  آموزی مره رمضرن اس  که 
آن را به صب  نسب  داده و  اک مرسول 

َْ دِ  )ف موده اس   لِاُ لِّ شَ يْءٍ وأََ اةٌ وَوأََ اةُ الْجَ
واَدَ مُحْرِوٌ فِي حَدِيمِ هِ وَقَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ صَ لَّى  الصَّوْ ُ 

 سنن ابن ماُه(. )( مَ الصِّيَاُ  نِصُْ  الصَّبْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
د  چیزی زکرت  دارد و زکرت ترجمه:

بدن روزه اس  و روزه نصف صب  اس   
زی ا در انسرن سه نوع گ ایشر دیروان ،  
شیطرن  و رودررن   و جرود دارد و روزه   
نی وی رودرن  انسرن را ب  دو نی وی دیگ  

 س  غرلب م  گ داند  بنر ً نصف صب  ا
 روزه باعث شناختن نعمت الهی می گردد:

یک  از دکم  دری روزه ایرن اسر    
انسرن رابه اندازه نعم  درری وردا   که 

نسب  به وود آگرره مر  سررزد، زیر ا     
وقت  که نعمر  درر در مرورد انسررن      
تکرر ار گ دیررد، ادسرررس و درک وی  
نسب  به آنهر کردش م  پای د، نعمر   
، در در صورت فقدان شنروته میشروند 
مثلا  قدر شی ین  دنگرم  معلروم مر    
شود که تلخ  چشریده شرود، و ارزش   
روزه آنگره معلوم م  شود که شب فر ا  
م  رسد، و اشیری مختلف در رابطه برر  

 چیزدری متضرد شنروته م  شود 
بنرب  این روزه برع  درک ارزش غراا،  
آ ، سی ی و سی اب  م  گر دد و ایرن   

که  ادراکرت فقط دنگرم  دس  میددند
بدن، د ارت تشنگ  و رنج گ سنگ  را 

 دس م  کند 
نق  شرده   در دمین رابطه از پیرمب 

ع   رض عل   ي رب   ي ليجع   ل  )اسررر  کررره  
ذهب  ا قل ت ل ي  ا ر  ولا ن أش  بع  ما ة بطح  اء ل ي

أو نح   و ه   ذا ف   ْذا  وق   ال ثلاث   ا   وأُ   و  يوم   ا   يوم   ا  
إذا ش     بعت  ذأرت       و ُع     ت تض     رعت إلي       و

 ذ  وهذا حْن(رواإ الترم )(حمدت  شارت  و
وداوند به من پیشرکش کر د   ترجمه:

که س  زمین مکه را ب ایم پ  از طلا کند، 
من گفتم  نره   پ وردگرررا  بلکره مر      
ووادم یو روز سی  برشم و روز دیگر   
گ سنه     دنگرم  که گ سنه شروم بره   
سوی تو روی آورده یردت م  کنم و چون 

سی  شروم شرک  و سپرسر  مر      
 گویم 

 گار:بندگی آفرید

دمرن طوری که قبلا  نیرز گفتره   
بودیم مقصرود از زنردگ  انسررن    
بندگ  پ وردگرر اس  تر انسرن به 
دی  عبد یر بنرده بره مقتضرری    
عبودی  و بندگ  به عبرردت الله  
متعرل مص و  شود و دت  لحظره  
ی  دم غفل  ننمرید، بنر ب  آن روزه 

ادسررس را   عبردت  اس  که ایرن 
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کنند، صبح زود ب ای وروردن چیرزی   
بیدار م  شوند و درس  س  سرع  از 
ووردن و نوشیدن دس  م  کشند، در 
روز فلان فلان کرر در را م  کننرد و از  
فلان و فلان کرر در امتنرع م  ورزنرد،  
وق  غ و  آفتر  س  سررع  افطررر   
م  کنند، به نمررز عشرر مر  رونرد و     

مرره را و ایررن د ترر اویح مرر  وواننررد
مسلمرنرن مث  اف اد نظرم  به صرورت  
دقیج انجرم میددند و اگ  در یرزده مرره  

تم ین و  دیگ  در اعمرل شرن این ت بی 
پدیدار نشد، برز سرل آینده مر  آیرد و   
تح  تم ین ق ارش میددند تر کمبودی 

 کس  سرل گاشته جب ان شود  در و
محیط سازگار اجتماعی برای تربیت:

ت بیر  شردن، آمررده    ب ای اینگونه 
سروتن م دم به طور جدا گرنه به دیچ 
ر وجه منرسب و مروزون نیسر ، شرم   
برز دیده برشید که در اردو به در  سر   

علیحده تم ین نظرم  نمیددند؛ بلکره  
ب ای کلیه اف اد یو گر وه یرر دسرته    
بردم دمزمرن تم ین میددند تر از یرو  
ط   در محیط  که ت بی  صورت م  

  درکم برشد و از طر    گی د، روح ت بی
دیگ  اگ  در کدام شخص نقص برشرد، از  

اصرلاح  و  ط   دیگ ان مرورد تصرحیح  
ط ف  دم م دم به کرردری ق ارگی د و از 

  دسته جمع  و گ وپ  عردت بگی ند 
در رمضرررن دررم روزه بررر ی تمرررم  
مسلمرنرن ف ض شده اس  که ملیرون  
در؛ بلکه بلیونهر نف  دمزمرن روزه مر   

ین ام  بیرنگ  آن اس  که روزه گی ند، ا
یو عبردت دسته جمع  اس ، و دمره  
ازدرن مملو از اولا  و نی  میگر دد،  
دمه در فک  کمو به درمرندگرن، انجرم 
کررنیو، اجتنر  و دوری از کرردری بد 
 م  ب ایند، گویر بر مزرعه پ دیزگرری و
نیکو کرری تمررم ملر  س سربز مر      
و  گ دد، و فص  شگوفه ک دن ویر ات 

دسنرت ف ا می سد، یعن  در این مرره  
دمه جر محیط نیک  و پ دیزگرری بره  
وجود م  آید  به دمین دلی  اس  که 

أ ل  عم لِ )  د نر پیغمب  اسلام مر  ف مری 
ممالِه   ا  إل   ى ذ الحْ   نةُ بعش   رِ أاب   نِ لدَ  يُض   اع ُ 

 انسرررن و غیرر  ازکرره غیرر  از 
کس  دیگ ی آن را tوداوند

 نم  داند 
ایررن جنبرره روزه را در نظرر  
بگی ید و آنگره ببینید کسر   
که در دقیق  روزه میگیر د،  
دزدانه دم چیزی نم  وورد یر 
نم  نوشد، دتر  در گ مرری   
شدید دم که گلویش از شدت 
تشررنگ  در درررل ت کیرردن  
برشد، قطر ه یر  از آ  را در   

نمر  بر د، در   دلج وود فر و  

درل شدت گ سنگ  نیز که جرن بره لربش   
رسیده برشد، به وورده نیهرر و نوشریدنیهر   

 ده غیبرزند  او به داننردس  دم نمی دت 
الله  چقدر ایمرن دارد؟ برر چقردر یقرین     ر

محکم  میدانرد از وردا مخفر  و پنهررن     
بمرند؟ چه قدر وو  ودا در دلرش وجرود   
 رادارد که شدید تر ین مشرق  و زدمر     

از ت س وردا کررری را    تحم  م  کند؛ ول 
نم  کند که در نتیجره آن روزه اش برطر    
 شود چقدر اعتمرد کرم  دارد کره در طرول  

شص  سررع    یو مره در ددود سه صد و
روزه م  گی د و در این میرن لحظه ی  درم  
دچرر شو و ت دید نم  گ دد و اگر  شرو   
م  داش  نم  توانس  روزه را تر پریرن بره  

 جرم ب سرند ان
 تربیت پیوسته یکماهه:

دم چنرن وداوند متعرل بندگرن ورود را  
سر نه یکبرر مورد آزمریش ق ار میددد کره  
آیر م  توانند در مدت یرو مرره مسلسر     
عبردت وداوند را انجرم بددند؟ ایرن ورود   
دم یو نوع آزمریش اس  و دم ت بی ، بره  
دلی  اینکه وقت  شخص از آزمریش کرمیر  

یمرنش قویت  گ دیده و وروبت  ت بیره   شد، ا
م  شود، مث  اینکه مرل وود را نزد کسر   

اری مورد آزمرریش  بگااری و او را در امرنتد
 ،دفرظ کر د  را امرنر  داری   ق ار دد   اگ 

نی وی امرنر  در او قروی تر  مر  شرود و      
اعتمرد شمر نسب  به امرن  داری او بیشرت   
  م  گ دد و ممکن اس  شمر در آینده امرن

 دری زیردی نزد وی بگاارید  
 تمرین طولانی اطاعت:

ویرهه گر     یک  دیگ  از وصوصی  در و
دری روزه در این اس  که وداونرد انسررن   
رابه صورت م تب در مدت مدید امر  مر    
کند تر عبردت او را انجرم ددد، در درلیکره  
نمرز ص   در چند دقیقه محدود انجرم م  

مکرن در  شود، زکرت دت  در سرل یکبرر م
چند دقیقه انجرم و ادا گ دد، دج در عرین  
درل که مدت چندی را در ب  م  گی د ول  
در طول عم  یکبرر انسرن مکلف بره انجررم   

 آن اس ، آن دم نه ب ای دمه کس 
ب  ولا  تمرم عبردتهر، مسلمرنرن در روزه 

مره تمرم شبرنه روز در مرورد  دمه سرله یو 
ین مر   تمر   سن  پیرمب  اسلامازی پی و

ن بره صرورت   زنده نگهمیدارد تر انسرر 
مداوم به بندگ  آف یدگرر بپ دازد 

 تمرین بهتر بندگی :

آنچه به عنروان نمررز، روزه، زکررت    
ودج در اسلام بر ی مسلمرنرن فر ض  
اس ، آن چنرن نیس  که گویرر درج   
وداونرد بررر ی انسرررن فقررط دمررین  

بس و وقت  انسرن اینهر  عبردات اند و
را انجرم داد، دیگ  مسوولی  وود را ادا 

دیچ نوع مسوولی  دیگر     ده اس  وک
ندارد، بلکه این دمه عبردات به منظرور  
ت بی  بندگ  صورت میگی د، بره ایرن   
معن  که وقت  انسرن اینهر را انجرم داد 
تر اندازه ی  ت بی  درص  م  نمریرد و  
م  تواند که زندگ  ورود را در دایر ه   

عم  وود را به  نظرم اسلام تنظیم کند و
رید  در  بیریید ببینیم عبردت سپ ی نم

که روزه چطرور انسررن را بر ای ایرن     
 عبردت بزر  درض  و آمرده م  سرزد؟

 روزه عبادت مخفی است: 

غی  از روزه سری  عبردات به وسریله  
یک  از د کررت تررد ی انجررم مر      
شود  مثلا  درنمررز انسررن وضرو مر      

د  م  نشریند،  گر گی د، گرد  بلند و
د و گرد  س  یگرد  به رکوع در م  آ

به سجده م  گراارد و در ایررم درج    
انسرن بر دزاران زای  دیگ  فرصله دری 
طو ن  را م  پیمرید و مدت طویل  را 
 سپ ی م  نمرید، و در زکرت دد اقر  
به کس  چیزی میددد و کس  م  گی د 

به د  درل از انظررر مر دم پنهررن و     و
پوشیده نم  مرند، ول  روزه عبردتیس  
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ْنَّ ه ذ فإِلَّ الصَّ وْ َ  ل اللهُ تع الى:  قاسَبْعِمائةِ ِ ع ٍ 
يَ    دَُ  ش    هوتَه واعامَ    ه م    ن   أُ    ز  ب    هلِ    ي  وأن    ا 

أُلِي  وللصائمِ فرْحتانِ: فرحةٌ عند فِطرإِ  وفرحةٌ 
لُ وفُ ف مِ الص ائمِ  َْ   أاي ُ  عن د عند لقاءِ ربِّ ه  ولَ

 صحيح مْلم( )الِله من ريحِ المِِْ (
زده ترر  یعن   د  عم  وی  ابن آدم ا
 ولر    ردفتصد ب اب  مضرعف میگر دد 

ایرن   ر ازروزه وداوند متعرل ف مود که
 قرعررده  مسررتثن  اسرر ، زیرر ا آن  

   ب ای من و مرن ورود   رمخصو  اس
  برر  دسررر   میررددم رپرررداش آن را

ربنده من  اشربرع غ یرزه شرهوان  و    
ووردنیهری وود را از ورط  من تر ک  
ک ده اس ، بر ای روزه دار دو ووشر    
اس   ووش  در وق  افطرر و ووشر   
دیگ  در وق  ملاقررت پ وردگرررش و   

وی ددن روزه دار به نزد الله ووشبوت  ب
 از بوی مشو اس  

از این ددی  مبرررک فهمیرده مر     
شود که نتریج نیک  جمله اعمرل انسرن 
فقط از لحر  نی  قربر  نشرو و نمرو و    
چند ب اب  شدن اسر  ولر  روزه اگر     
ب ای رضری پ وردگررر صرورت گیر د    
ثوابش نهری  ندارد الله قردر اس  کره  

   آن ثوا  م تب کند تر دزار چند ب
 اطلاع یافتن از روزگار مستمندان:

علاوه فواید و دکم  دری  که زکر   
ک  دم، بر وب  شدن از ادوال ک دیم ی

و مسرکین و کسرن  اس  کره بره    فق ا
 صورت بخور و نمی  زندگ  م  کنند 

چنرنچه مث  مشهور اس   ر سی  از دل 
 گ سنه نم  آید و سوار از دل پیرده 

د  قدر گ سنگ  راتع یرف   دمین که
نموده و مشخصرت آن را بیررن کنریم،   
انسرن که دردمه زندگ  وود گ سنگ  
را ندیررده برشررد، برره مفهرروم آن پرر  
نمیب د، اگ  د  قدر ب ای یرو انسررن   
صررحتمند م یضرر  را تع یررف کنرریم، 
م ی  را میبیند که نررلش دارد، ولر    
وود ادسرس نم  کنرد کره م یضر     

 ل اینهر   یعن  چه؟ و یر امثر
به دمین ت تیب یو انسرن که سرل  

چیزی نم  ورورد   یو م تبه در یکمره
مر  در زات ورود   و نم  نوشد، این ع

ادسررس و  یکنوع شر یو نمرودن درد و   
عواطف اس  بر م دمرن  کره نررن   مشرع  و 

ندارند، ش یو شردن در وضرع اجتمررع     
اس  بر اشخرص  کره وسرری  کررف  بر ای     

  رق  بررر را سرپ ی   زندگ  ندارند و زندگ
 مینمریند 

اگ  سرل یکبرر ث وتمندان بر مستمندان در 
یو درل  ق ار گی ند، در آن وق  میداننرد  
 که درل  این بیچرره گرن از چه ق ار اس ؟

لیف زندان و یر سف  را دیده ککس  که ت
برشد، د  گره بر محبوس یر مسررف  رو بر و   

دفعتر  دمرن تکلیف را ادسررس مر     ،شود
و آمرده کمو مر  شرود  بره دمرین      کند

ت تیب این تکلیرف گ سرنگ  کره سررل     
یکدفعه برر ی انسررن مر  آیرد، دمرین      
اندیشرره، ادسرررس و شررعور را در زدررن  
مسلمرن ث وتمند روزه دار تجدید و ادیرر  
 م  کند و به اسررس آن انگیرزه کمرو و   
 دستگی ی بر بینوایرن در او پیدا م  شود 

 :ترک کردن عادات غیر اسلامی

دکم  دیگ  روزه در این اسر  کره در   
مر یکعده م دم به عمر  گونررگون    جرمعه

  کس دچرر اند  کس  به کشیدن سگ ت و
به کشیدن چ س، کس  به استعمرل نصوار 
و کس  به دیر ویین عرردت دارنرد  اگر      
ب ایش گفته شود که این عم  را بگاار  در 

چرره نردارم   پرسخ م  گوید امکرن ندارد و
بگرراارم، امررر در رمضرررن روزه  کرره آن را

گ فتن یو نوع تم ین اس  ب  ت ک گفتن 
و نک دن، زی ا در رمضرن انسررن میتوانرد   
قویت ین عردت ورود را درم پشر  سر      

این یو نمونه و مثرل وو  ب ای  بگاارد و
کسرن  اس  که مر  ووادنرد ورود را از    

 عم  دری نرپسندیده نجرت ددند 
و  اگرر  متوجرره شرروید در عمرر  افیررون

دی ویین م دم به ددی رسریده انرد کره    
بشرر ی  توسررط آن تهدیررد مرر  شررود  
شفرورنه در ب ای متعرردین ایجررد شرده،    
بح  دری بسیرر جدی روی ایرن موضروع   
روان اس  که چگونره بشر ی  را از ایرن    

 مهلکه نجرت ددند 
روزانه در جهرن غ   صددر تن در ایرن  
گندا  غ ق م  شوند و راه و چرره ی  دم 

  نیس  کره از آن چگونره ولاصر     میس

 یربند 
طف  وقت  از مردر تولد مر  شرود،   
غ یزه ووردن طعرم از دمرن لحظره در  
او موجررود اسرر  و ضرر ورت فزیکرر  
جسم اس  کره در زنردگ  بخرورد و    
بنوشد، پس انسرن مر  توانرد دمرین    
عردت را که از آغرز تولد بر ورود دارد  

ب ای یرو مرره روزانره     کنت ول کند و
گوید، دریچ بعیرد نیسر  کره     ت ک ب

دمین انسرن بتواند د  عمر  دیگر  را   
 بگاارد و د  کررری را کره بره ورود و    
جرمعه مفید نبرشد تر ک گویرد  روزه   
دمرنند یو کورس اس  که انسررن در  
آن به ت ک عردت تمر ین مر  کنرد و    
ت بیه م  شود  شمر شرنیده ایرد کره    
اکث  م دم معترد در مره رمضررن عمر    

 ت ک ک ده اند دری وود را 
 رمضان انسان را صیقل میدهد:

اگ  طور مثرل ت و  مورد ضر ورت  
سر نه یکبرر به ت میم ض ورت دارنرد،  
به عین ت تیب در صورت  که از رمضرن 
درس وو  آمووته برشیم و اسرتفرده  
منرسب نموده برشیم وجود انسررن در  

ر ت اویح این یکمره در روزه در نمرز و د
د     صیق  یمح و تحو استغفرر و تسبی

م  شود که تر یکسرل دیگ  تجلر  آن  
دوام م  کند و این عملیه دمره سررله   

یکبرر تک ار م  شود 
 رمضان) روزه( مظهر و حدت امت است:

هلوی فوایرد دیگر ،   این عبردت در پ
 یو مظه  وددت ام  مسلمه اس  

شمر م  بینیرد کره وقتر  رمضررن     
داو  م  شود، مسلمرنهر در د  

در د  کشوری از زمین و جری  
جرپررن ترر   که بروده برشرند از   

الجزای  و تر ام یکر دمه و دمه به 
یو قومرنده بدون اینکره کردام   
ت دید وجود داشته برشد، ددرن  

ووردن و نوشیدن  دری شرن را از
بند م  سرزند، اگ  انسررن درر از   

بگی نرد،   این عبردت درس وو 
 این عبرردت قرویت ین مظهر ی   

ن بر تجلر  آن در  اس  که میتوا
مجلات دیگ  زندگ ، وود را یو 
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 پررچه و متحد سرو  
دمه م دم روز دری  را تجلی  م  کننرد   
مسیح  در عید ک سمس را و     تجلی  م  

 کنند و این اعیرد تنهر مظه  مردی دارند 
امر در اسلام نمرز، روزه و دج مظرد ی 
اند که دمه مسلمرنهر را روی پدیده دری 

شخص در یو وقر  بره یرو    معین و م
ت تیب و در یو صف استرده م  کنرد و  
 دمیشه الحرح کننده، تلقرین کننرده و  

س  که مسلمرنهر برید ا درس ددنده این
بر دم یک  برشند و بر دم یکجر و متحرد  

 در یو صف زندگ  کنند 
 روزه باعث اجتناب از دروغ است:

بر اسلوبهری مختلف به  دض ت پیرمب 
 جره ف مروده و بیررن   این دد  عطرف تو 

نموده که نررادت ، گ سرنگ  و تشرنگ    
آن چشم کشیدن و در عین درل از دد  

پوشرریدن چنرردان فریررده نداردچنرنچرره  
من لم يد  قول الزور والعمل به فليس  )ف مودند 

 صحيح البْار ( )و شرابه( هلله حاُه فب ان يد  اعام
درمررره مبررررک  رکسرر  کررهترجمووه:

آن را تر ک   رمضرن  دروغ و عمر  بره  
نکند پس ودا ادتیرج  به این ندارد که 

 او طعرم و نوشیدن  وود را ت ک کند 
ک م ) د نر و در ددی  دیگ  مر  ف مری 

م ن من صيا  ل يس ل ه م ن ص يامه ال الج و  و ک م 
مْند احمد( )(رحقايم ليس له من قيامه ال الْ

بسریرری از روزه داران دسرتند    ترجمه:
گ سرنگ  و   که نصیب آنهرر از روزه جرز  

تشنگ  چیزی دیگ  نیس  و بسریرری از  
شب زنده داران دستند که ب ای آنهرر از  
قیرم اللی ر عبردت شب  جز شرب را بره   

آنجری  که ممکرن برشرد دوری گزینرد    
نمریرن میگ دد  کس  که از این عبرردت  

یهروده شرکمش را برر    غرف  مرند گویر ب
ازی  گ سنگ  و تشنگ  دچررر کر ده،   
آو  وداوند تعرل  چه ادتیرج  دارد که 
دوازده یررر چهررررده سرررع  او را برر ای 
 اجتنر  از ووردن و نوشیدن منع کند؟

 مفهوم ایمان و احتساب در رمضان:

توجه مر را بره درد  اصرل      پیرمب 
روزه این طور جلب مینمریند 

َْ  اب ا یُفِ  رَ لَ  هُ رمََ  ) مَ  نْ صَ  ا َ  مَ  ا  ضَ  انَ إِيمَان   ا وَاحْتِ
َ  مِنْ   صحيح البْار ( ) ذَنبِْهِ( تَ قَدَّ
کسر  کره رمضررن را از روی    ترجمه

ودا روزه گی د گنردرن ایمرن و تق   به 
 شوده م  شود گاشته اش بخ

منظور از ایمرن این اس  کره عقیرده   
مسلمرن در برره ودا چنرنکه برید و شرید 

کرملا  تررزه بمرنرد و مظرور از     در زدنش
ادتسر  این اس  که انسرن دمیشره و  
در د  درل طرلب رضرری وردا برشرد و    
دمواره افکررر و اعمررل ورود را تحر      
م اقب  نگهدارد و ببیند که آیر ب ولا  
رضری  وداوندی رفترر نم  کنرد؟ اگر    

نکتره   کس  که بر در نظ  داشتن این دو
د، تمررم  در تمرم مره رمضرن روزه بگیر  

گنردرن سربقش را وداونرد متعررل مر     
بخشرید، ب ای اینکه اگ  روز گرری بنرده  
س کش و نرف مرن بود، در  به سوی ر  

)  التائ   وود برزگشته اس  بدون شرو 
یعن  کس  کره از   من الذن  کم ن لذن   ل ه(

 د مث  کس  اس  کهروبه م  کنرتره رگن
 اصلا   م تکب گنره نشده برشد  ر

 ری برای دفاع از گناهان است:روزه سپ

در ددی  دیگ ی آمده اس  
  ف   لا ف   ْذا أ   ان أح   دأم ص   ائما   .الص   يا  ُن   ة )

يرف    ث  ول يجه    ل. ف    ْن ام    رة قاتل    ه  أو ش    اتمه  
 مياامالک( )فليقل: إني صائم  إني صائم(

روزه سپ  اس  وچون یکر  از  :ترجمه
شمر روزه دار برشد برید نرسرزا نگویرد و   

گ  کس  بره او نرر سرزا    ف یرد نکشد و ا
 گوید و یر بر او جنگ و جدل کنرد پرس  

ربرید  بگوید من روزه دار دستم 
 رمضان باعث علاقه مندی به نیکی است:

آنحض ت در ادردی  دیگ  ف موده اند 

برید پریش از   روزه انسرنکه  در درل  
پیش دس  به کرر دری ورو  بزنرد و   
برید علاقه به د  کرر وروب  را از ورود   

ن بددد مخصوصر  در ایرن دررل در   نشر
قلبش ادسرس دمدردی برید بر شردت  

 د چه تمرمت  ب  پر شود  
ب ای اینکه اگ  او ورودش مبرتلا بره    
ازی  گ سنگ  و تشنگ  برشد، بهت  و 
بیشت  از دیگ ان مر  توانرد ادسررس    
کند که در رنج و نرداری ب  بندگرن وردا  

 چه م  گارد؟ از دض ت ابرن عبررس  
در  اس  که وود آنحض تروای  شده 

مره مبررک نسرب  بره روز درری عرردی     
شفیج ت  م  شدند  سرریل    مه برن ت  و

از آسرنه مبررک شرن دس  ورل  ب  نم  
 گش  

 ثواب افطاری دادن به روزه دار:

 در ددیث  آمده اس  که آنحض ت
ف مودند 

ا أَ انَ مَغْفِ رَة  لِذُنوُبِ ه ) مَنْ  عِتْ َ  وَ  فَطَّ رَ فِي هِ صَ ائِم 
ُْ  رإِِ مِ  نْ یَيْ  رِ أَنْ  لَ  هُ  أَ  انَ  رقَبَتَ  هِ مِ  نَ النَّ  ارِ وَ  مِمْ  لُ أَ

رإِِ شَيْءٌ  ُْ قُنَ مِنْ أَ  صحيح ابن خزيمه( )(.يَ ن ْ
مره رمضرن   ردر اینکس  که ترجمه:

روزه داری را افطرری ددرد گنردررن او   
بخشوده شرده و از آترش جهرنم آزاد    

ج  شد و ب ای او اج ی دمرنند اووادد 
روزه دار  اس  بدون اینکه از اج  و  راو

 ثوا  روزه دار چیزی کرسته شود 
بر تذسف مثر  اینکره در محریط مرر     
معمول اس  کس  قب  از اینکه بدانرد  
پررنج بنررری اسررلام  چیسرر  و چرره  
دکمتهری ب  آن م تب م  شود؟ تنهرر  
میگویند پنچ بنری اسلام کلمره، نمررز،   

ید دج، دت  بعض  در شرر  زکرت، روزه،
دمینقدر را دم ندانند، کره ویلر  درر    
جری تذسف اسر   ایرن اسر  وضرع     
مسررلمرنرن  کرره شررمر میبینیررد  اگرر  
مسلمین دمین عبرردات را کره انجررم    
میددند درس  میفهمیدنرد و صرحیح   
برردان پرر  میب دنررد و از آن اسررتفرده 
اعظم  مر  نمودنرد بره دریچ گونره      

 مشکل  رو به رو نم  شدند 
 

 ترد سیر آثرر اس ب گ فته از

 روز رسرندن چیزی دیگ  نیس  
مفهوم این دو ددی  مبرررک  
کرملا  واضح و روشن اس   از این 
در ص یحر  آشرکرر میگر دد کره    
فقررط گ سررنه و تشررنه مرنرردن 

بلکره و عبرردت   عبردت نیس ، 
دقیق  ب  اث  وو  از وداونرد و  
از دستور وداوندی تخلف نره و  
رزیدن و ب  پریه محب  اله  بره  
سوی در  کررری شرترفتن کره     
رضری  محبرو  را در ب داشرته   
برشد و از ووادشرت نفسرن  ترر  
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بش ی اس  و کسیکه چنرین   جرمعه ای
وواست  داشرته آنر ا از آن ورود مر      
سرزد  استعمرر د گرز قرردر بره اشرغرل     
س زمین  که برشندگرنش آن ا نخوادند، 
نم  برشد  مثرلهری زیردی دریرن مرورد   
داریم که بسریرری از دولتهرری برزر     
کشوردری کوچو را اشغرل نمودند ولر   

برر  زمرنیکرره شرره وندان آن برره مقر 
ب ورستند و اسرتعمرر را نپای فتنرد، از   

 تص   آن عرجز مرندند   
دیچ قوم  نم  تواند بر مقرطعه و منرع  

پسمرن سرزد؛ صردرات، کشور دیگ ی را 
زی ا مل  بیدار تح یم را ف صت  منرسب 

 ب ای نوآوریهر م  شمررد 
بدون شو درکم س کش، ب نرمه درری  
وط نرک، پلان درری وارداتر ، کشرتن    

، تبعید م دان و د  آنچه از تلم و اطفرل
ستم و طغیرن درکمرن در زدن م  آیرد،  
نم  تواند ملت  را متلاش  سرزد یر آنهرر  

    دنگرم برزدیدکمپ پنره جویرن چر
 چیزی را دیدم؟  

م دمرن  را دیدم کره در ویمره درری    
شرن در انتظرر م   اند، در درلیکره در  
زمین  منرسب و نه  نیر  و در مسررفۀ   
نزدیو آن زندگ  م  نمریند، برر ورود   
گفتم  اگ  اینهر به رغم نردان  و وسرری   

در  ابتدای  شرن قسرمت  از آ  نیر  را  
بریش از ده   "بر دریری نیر  "زمین  که 

مت  فرصله ندارد جرری سرزند و د چه را 
م  ووادند کش  نمریند، از گ سرنگ   
نم  می ند  به دمین ت تیب اگ  دکوم  
دم بجری اینکره آنهرر را دریرن کمرپ     
بنشرند و بخرط  رسرندن کمو ب ایشرن 
از جهرنیرن ووادرن کمو شود، آنهرر را  

یدی سوق ددد، درصل  به غ ض کرر تول
بدس  مر  آورنرد کره آنر ا بخورنرد،      
دمچنرن در صورتیکه ادسرس اسرلام   

بره علر     ،در درون آنهر موجود برشرد 
 بیکرری شرن در انتظرر م   نم  بودند  
درینجر وو  اسر  دردای  رسرول    

را که به شخصر  مرننرد اینهرر     اک م
لَأَنْ ينَْخُ  ذَ  " گفتره اسرر ، یرررد آور شرروم  

لَهُ فَ يَحْتَطَِ  عَلَ ى َ هْ رإِِ خَي ْ رٌ لَ هُ مِ نْ أَنْ أَحَدأُُ  مْ حَب ْ
نلََهُ أَعْطاَإُ أَوْ مَنَ عَهُ  ْْ ُُلا  فَ يَ  «4»".ينَْتِيَ رَ

اگ  یک  از شمر ریسمرنش را بگیر د و  
دیزم را ب  پشتش ب دارد، ب ایش ازیرن  
بهت  اس  که نزد کسر  بر ود و از وی   
چیزی بخوادد، معلوم نیس  که بر ایش  

امتنررع مر    آن م  ددد و یرر از دادن  
 ورزد  

و اگ  چنرن م  ک دند، سخن ولیفره  
را م  فهمیدند  بزر  عم بن وطر 

 آنجر که ف مود   
قیرفره  "قت  شخص  را مر  بیرنم   و
د امرر زمرنیکره   رم م  آیروشور "اش

د  پیشه ای ندارم، از نظر م  رویرم  گ
 م  افتد   

     ب و  کشروردری کوچرو و کرم
بر دم  بلند ف زنردانش   نفوس اروپری 

توانس  که ضرعف مروارد و امکرنررت    
د و برر ابتکررر   نر وویش را جب ان نمری

وویش از زمین دریشرن درصلات زیرد 
دس  آوردند  و آن ا بره کشروردری   ه ب

دیگ  صردر نمودند  آنهرر در صرنع  و   
جرری  رسریدند کره    ه سرو  سلاح ب

برزاردررری جهرررن  برره رقربرر  شرررن  
  ب ورس  

برور م  کنرد کره اینهرر از    آیر کس  
ارزش ندادن به وق ، ب  پ وای  و ددر 
دادن زندگ  شررن بره اینجرر رسریده     

 اند   ؟  
و یر اینکه آنهر به تجرررت و کررشررن   
ارزش قریرر  شرردند و اوقرررت وررود را 
ادترر ام نمودنررد تررر اینکرره آقررری    

و پیش ف  را از آن ورود    "جهرنیرن"
 ک دند؟  

 ت قر  و پیشرر ف  وواسر  فطرر ی  

را برره کرررروان عقررب مرنرردگرن  
بکشرند تر وقتیکه وودشرن ایرن  
مسرری  را نپای نررد  آنچرره در   
فلسطین مر  گرارد شرردد آن    

 دستیم   
  کم بودن تعداد مسلمرنرن در

مررردی،  مکرره، ضررعف امکرنرررت
محرصرر ه، تبعیررد، شررکنجه تررر 
س دد م  ، تبلیغرت و راندن از 
منررررزل و ملکیررر  دریشررررن، 



 

 

 

  

 

   

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهررم پسمرندگرن م  یربد   ف سوم وردی
بقررت ملر  ورود را مر      در  تمرم ط

بینیم که چگونه از وق  به ه گی ی مر   
  کنند 
    آن م دیکه در قهوه ورنه در پرریین

در درلیکه زمین درصر    ،و بر  م  شود
ویز در کنرررش قر ار دارد و وجردانش    
وی ا به د کر  نمر  آورد ترر بره فکر       

  زیرردت  برشرد،   آبردان  بیشت  و درصر 
نتیجۀ آن این مر  شرود کره سر زمین     
دری  که روزگررری م کرز غلره جررت و     
صردر کنندة وی اتهر بود، مواد غاای  وود 

  دیگ  وارد کند  "س زمین دری"را از 

   کررررگ ان  کرره زنرردگ  شرررن ا در
تظرد ات سیرس  مح  سپ ی ک دند و 
ووادرررن آزادی کرررر و بدسرر  آوردن  

ه ، وقتر  آنر ا بر   دقوق کررگ ان بودنرد 
در تخ یب شرد و  دس  آوردند، کررورنه 

 کررگ ان رانده شد 

  کررورنه دری  که مر در اوتیرر داریم
کرره از نرره دررری  اسرر   وررکردمرررن 

ایرن   "کشوردری دیگ  وارد کر ده ایرم  
در آنجر تولید دارند ول  در  "کررورنه در

اینجر رو به انجمرد رفتره و مردت  پرس    
  برر کرر ی   متوقف شده و تروان رقربر  
 واردات  دیگ ان را ندارد   

   س برزی که دموطنرنش بخررط  وی
تمرم چیز را ق برن  نمود بر ایش سرلاح   
و یداری کر د و امتیررزات مختلفر  را    
 ب ایش داد ول  بر آنهم مرندن برر عقرب  

سرندید نره وطنر  را آزاد    مرندگرن را پ
انسرن ش یف  را نجرد داد بلکره   ک د، نه

 ش گمرشته شد غ ض ریشه کن  ملت

ڻ  ۀ    ۀ    ڻں  ڻ   ڻچ 

54الزخرف:  چہ
 

مغرز یرفر   و    پس قوم وود را سربو 
و اطرعتش ک دند چ ا که آنرن را ف یف [ 

  منح   بودند آنهر م دم
ادزاب  که عردت ک ده انرد ترر برر زور    
بر ی مل  شرن دکوم  کننرد و برر ی   

سخن اطفرل از زبرن شرن بیر ون مر    
شد  آیر امکرن دارد کره کسر  برر ی    

 س زمین دری مسلمرنرن یورش ب د؟  
   ب  ت دید انسرن  که ارزش ورود و

وقتش را م  داند، م  تواند معجزه درر  
بیرف یند و وق  را کوتره سرزد، جرپررن  
را م  بینیم که وق  را کوتره سرو  و 

را در ردیرف صرنعت     بر یو ویز وود
ت ین دول رسرند، مسی  نهض  و ت ق  
ای که اروپری  در صددر سرل پیمودند، 
در ده در سرل ط  نمود  آیر کس  مر   
پای د که جرپرنیهر در وروا  و وروا    

س  م  ب دند و یر اینکه شرب  ه دیدن ب
دم پیوستند و از د  دقیقرۀ  ه و روز را ب

عم شرن سود ب دنرد کره درم کشرور     
آبرد ک دند ودم وود را در میررن   شرن ا

  مل  مت ق  رسرندند؟

زمرنیکه جرپرنیهر این کرر را م  توانند 
آیر مسلمرنرن که مرلو اسربر ، زمرین   
درصرر  ویررز، آمررردگ  روز افررزون،  
ث وتهری زیرد، آگررد  شره  نشرین ،    
داشرتن تج برره و روش ربرررن  انررد، از  

 عهدة آن ب آمده نم  توانند 
پ     پ  پ    ٻ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ چ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ          ڀپ

 2 – 1المل :  چٿ  ٹ  ٿ  ٿٿ

بزرگرروار  و وجسررته[ اسرر  آنکرره 
ف مرن وایى به دس  اوس  و او ب  در   

کره مر   و    دمررن   چیزر توانرسر  
زندگى را پدید آورد تر شمر را بیرزمرید 
کرره کرردامترن نیکوکررت یررد و اوسرر  

    ارجمند آم زنده
 از وقر  ورود بهر ه ببر یم؟    چگونه 

دانشجوی  که در دروسش غفل  مر   
کند و اوقرتش را ضریع م  کند، نتیجۀ 

امتحرن م  بیند  کرررگ ی  در کررش را 
که وقتش را بیهوده ص   م  کنرد، در  
آو  مره چیزی را جهر  رمرج دیررت    
وود و ورنواده اش نم  یربد و امت  که 

ع م  سرزد، ورود را در  اوقرتش را ضری

دیچکدام اینهر مرنع تمثی  آنهر به دول  
نمونه ی که برر تمررم  دولتهرری وقر      
مقربله م  ک د، نشد، زیر ا آنررن برر آن    
امکرنرت محدود بر ی دشرمنرنر زنردگ    
 شرن غلبه یرفتند، تصمیم تغیی  و دمر  
بلند آنهر برر ی ارادة ترریرو و رودیرۀ    

  پسمرن ، سریه افگند 

آیر کس  م  پرای د مسرلمرنرن  کره    
تعدادشرن به صددر تن م  رسرید ایرن   
پی وزیهری شگف  آور را برر دردر دادن   
وق  و ووا  دیدنهر، ثب  ترریخ نمریند 
و یر اینکه آنرن عمر  ورود را ثرنیره درر     

یش دسر  ک دند و ثرنیره درر را در جرر   
ق ار دادند و این قول الله متعرل را زمزمه 

 م  ک دند 
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

 1٩4لل عمران:  چک  ک     گ  گک  

در آف ینش آسمرنهر و زمرین و   مسلمر 
در پى یکدیگ  آمدن شرب و روز بر ار   

درریى  قررنع کننرده[     و دمندان نشرنه
  اس 

مقصد م اد از ردشدن شب و روز، وق  و
شرمرری   دان، مسلمرنرن انگش از و دمن

بودند که بخرط  مصلح  جررن، جرمعره و   
  بش ی  در آن زمرن درکمی  داشتند 

    آیر مسلمرنرن  که ترترردر برر ایشررن
جنگیدند در درلیکه دارای دول  بزر  
و نی ومند، س زمین پهنرور و سپره زیررد  
بودند، در ردیف گ وه نخس  م  آیند و 

  یر قضیه گونه دیگ یس ؟

واقعی  اینس  که نرمهرر برردم   
شرربرد  دارد ولرر  تصرررمیم   
متفروت اس ؛ چ ا که مسرلمرنرن  
نخس  دارای تصمیم تغیی   و در 
عین درل منضبط به وق  بودنرد  

 "مسررلمرنرن عصرر  ترترررر"امررر 
کسرن  بودند که ارادة ورود را از  
دس  داده بودنرد و شرب و روز   
شرن یکسرن برود و وقتیکره برر    

جه شردند، ایرن   تهرجم ترترر موا
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دو نعم  اس  کره بسریرری از مر دم    
 .قدرش را نم  دانند  سلامت  و ف اغ 

پس فررغ بودن از کرر، نعمر  بزرگر    
اس  که اگ  بنرده از آن انکررر نمریرد و    

ز نموده دروازة دوا و دوس را به رُوش بر
و زی  ف مرن شهوات ق ار گی د، وداونرد  
وی ا نر آرام سروته و صفری قلربش را از  

  وی م  ربرید
َّْ رُ  " ف موده اند  رسول اک م لَ يْسَ يَ تَحَ

أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّ عَلَى سَاعَةٍ مَ رَّتْ بِهِ مْ لَ مْ يَ ذْأُرُوا الَله 
 «8»".فِيهَا

بهشتیرن به دریچ چیرزی بره انردازة     
سرعت  که آنر ا بردون یررد الله متعررل     

 سپ ی ک ده اند، دس ت نم  وورند  
م اد از زک  در اینجر کلمه ای اس  که 
به زبرن عظم  وداوند بیرن م  شرود و  
تولیدی اس  که برع  سرعردت امر  و   

 بلند رفتن شوکتش م  شود  
 شرع ی گفته اس    
 دقات قل  المرء قائلة له
 إن الحياة دقائ  و ثوان

رن بره وی  رب انسر ر برن قلرض ش ورطپ

زندگ  عبررت از دقریج و ثرنیره   م  گوید 
ادامره  اس  که سپ ی مر  شرود     دری 

 دارد   
 مآخذ:

ب ن  أبو عبد الله محمد ب ن إس ماعيل ب ن إب راهيم -4
المغي   رة الجعف   ي البْ   ار   الج   امع المْ   ند الص   حيح 
المْتص   ر م   ن أم   ور رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم 

 وأيامه   وسننه

و وورشید و مره را که پیوسته رواننرد  
ب ار شمر رام گ دانیرد و شرب و روز را   

ه از و از د  چر    نیز[ مسخ  شمر سرو 
عطرر کر د و اگر      او وواستید به شرمر 

توانید آن را  کنید نمى ودا را شمرر نعم 
  به شمرر درآورید

 و در جری دیگ ی م  ف مرید 
ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 62الفرقان:  چے  ھ  ے ھ  ھ
و اوس  کسى که ب ار در  کرس کره    
بخوادررد عبرر ت گیرر د یررر بخوادررد   
سپرسرررگزارر نمریرررد شرررب و روز را 

    جرنشین یکدیگ  گ دانید
لَ تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ " ف موده اند  ؛پیرمب 

ْْ نَلَ عَ نْ عُمُ رإِِ فِيمَ ا أَفْ نَ اإُ وَعَ نْ  يَ وَْ  الْقِيَامَ ةِ حَتَّ ى يُ
َْ  بَهُ وَفِ   يمَ  عِلْمِ  هِ فِ  يمَ فَ عَ   لَ وَعَ  نْ مَالِ  هِ مِ   نْ أَيْ  نَ اأْتَ

مِهِ فِيمَ أَبْلَاإُ  ْْ ُِ  «5»".أَنْ فَقَهُ وَعَنْ 
در قیرمر  از جرر    پری انسرن د گز دو

تکرررن نخوادررد وررورد تررر اینکرره از او 
پ سیده شود  از عم ش که در چه راد  
فنر نموده اس  و از علمش که چه قردر  
به آن عم  نموده اس  واز مرلش کره از  
 جکجر به دس  آورده و در چه راد  و 

از جسمش که در چه راد   و نموده اس 
 .اس پوسیده نموده 

ْ  ا قَ بْ لَ  " دمچنرن ف موده انرد   ایْتَ نِمْ خَمْ
تََ  قَ بْ     لَ  خَمْ     سٍ: شَ     بَابََ  قَ بْ     لَ هَرَمِ     َ   وَصِ     حَّ
سَقَمَِ   وَیِنَاكَ قَ بْلَ فَ قْرِكَ  وَفَ رَایََ  قَ بْ لَ شُ غْلَِ   

 «6»".وَحَيَاتَِ  قَ بْلَ مَوْتِ َ 
پیش از آنکه پنج چیز به تو روی آورد، 

بدان  جروان  ات را   پنج چیز را غنیم 
پیش از پی ی ات، تندرست  ات را پیش 
از بیمرریرر ، ترروانگ ی ات را پرریش از  

فترریر  و  فق ت، ف اغت  را پریش از گ  
 زندگی  را پیش از م گ  

ف اغ  نعمت  اس  که بسیرری مر دم  
از آن غرف  اند، نه شک  آنر ا بجرر مر     
آورند و نه قدرش را م  داننرد چنرنکره   

نعِْمَتَ انِ مَغْبُ  ونٌ  " ده انرد  ف مررو ؛پیررمب  
ةُ وَالْفَرَانُ   «7»". فِيهِمَا أَمِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّ

ف زندان شرن درکمی  داشرته برشرند،   
گرره رسریدند؟ آنهرر    چگونه به این جری

توانستند که جوانرن را از میدان تولیرد  
بی ون کنند و از آنهر در ب اب  کسرن  که 
از یو پوس  بودنرد، بحیر  جرسروس    
استفرده نموده و بیرنیه درری بر  مریرۀ    
بنویسررند  درآمررد در ایررن دکومرر   

 متنرسب اندازة ازی  اس   
آیراینهررر برره دمطرر ازان شرررن در    

  که به وق  ارزش آنرن ،کشوردری دیگ 
قری  شدند و منزل  آن ا دانستند و آن ا 
در راه کرر و آبردی و پیشر ف  بره کررر    

  ؟ب دند، م  رسند 
و آیر به آن دمط ازان و ب ادران شررن  
در ام  اسرلام  کره روزی از بهتر ین    
م دم  بودند که بخررط  مر دم بیر ون    

 شده بودند، م  رسند؟ 
جرر کره   مر کجر و آموزه دری دین  مر ک

الله متعرل به فج ، ضح ، شمس، عصر ،  
شب و روز بخرط  د ل  ادمی  وق  در 
زنرردگ  مسررلمرن و جرمعررۀ اسررلام ،  

 سوگند وورده اس   
م اکز تحقیقرت  غ   صرددر تحقیرج   

 ددمری  دری  را علم  نوشته و صددر گ
به این درد  بره راه    جه  تنظیم وق 

انداو  که وق  از عنرص  مهم سر مریه  
ین تحقیقرت و د مرل و انسرن اس   امرنن

ف ا مر    "م دم را "اندیشه ای که به آن
وواند ادمی  به سرزای  دارد و نقشر    

رب  عمده ای را در افزایش تولید و کرمیر 
مرسسرت و پیش ف  ام  در زمینره ای  

 مردی و قرنونگااری برزی م  کند 
امر بر در نظ داش  این اسبر  و اسبر  

  دیگرر ، مهررم، عمیررج و شرررم  ترر  
مسلمرن سنگین ت  اس ،  "مسرولی "

 زی ا الله متعرل ف موده اس  
  یئې  ئې   ئى  ئى    ئىچ 

ٱ  ٻ     ئحی  ی  ی  ئج

پ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ

  34 - 33إبراهيم:  چڀڀ

تحقي    : محم  د وهي  ر ب  ن ناص  ر الناص  ر  
ق   -ه  1422اوق النج اة  چ اپ: اول   

 : 3 :   524. 
 بْار  و مْلم -5
النْائب   أبو عبد ال رحمن أحم د ب ن  -6

ش  عي  ب  ن عل  ي الْراساني ميسْ  ة الرس  الة 
ه    ق   :  1421بيروت  چاپ: اول   –

14 :   444 . 
   : 1ص            حيح البْ            ار    :  -7

3218 . 
سليمان بن أحمد بن أي و  ب ن مطي ر  -8

اللْم     ي الش     امي  أب     و القاس     م الطبران     ي  
المعج       م الابي       ر  ري       اض  چ        اپ: اول  

 .٩3   : 24ق   :  -ه  1415
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 هد حننن  ننن   یننن س پنننط   خننننط  ننن  دانننه 

 د تی ننننننننننننن  ،  نننننننننننننون، ی ننننننننننننن ا ، د ر  ننننننننننننن  د 

ا   ی ينننننننننن   د ا تړننننننننننوب ا  دا نننننننننن ب  نننننننننن نو

 ننننننوی  ننننننو    پننننننط اړس  منننننن ا نا  د اننننننه  

  خنط      ن  هنو دس بحث  نط ن اا د  ا  

هنن  د   نن  پننط   ننن  حننو ه   نن  د اسنن   

یبننون  د نن  هننط   هننط   نن     ننیی  نن ا   

اسنننن   اننننن هط ح نننن ق  نننن    ن نننن ی ا  

  د  نننننننننننننو  ننننننننننننن  د دب ننننننننننننن    بننننننننننننن  د سنننننننننننننتو 

  خبنننننونس  ننننن  دا ننننن   نننننننننننننن خنننننننوخط  ننننننننننننن شدنننننننننند

بنننننن  بولننننننکط ا  بنننننن   و ننننننط د   هننننننط یړننننننط 

نْلم علب  نصلب و نحمد لله الحميد الحنان و
به        ب لل    ه و صح          ان و عل       د الن    س والج       سي

 بعد. ُليل الشان و
ن و تعالب فب کتاب ه و ه و اص دق قال الله سبحا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ الق          ائلين

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

 ڤ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

1النْاء:  چڤ  ڦ    

ای د  ننن  خنننط دبننن   غنننط نب څخنننط    

 ی ینننی  نن  هو نن    نن  خننط  نن  هنن  څخننط پ نن ا  نن ی 

ینننن  هنننط خنننط  مو نننط هننن  څخنننط  ننن  د  غنننط لننن ړس 

نا ړس ا  خط د   د اړس څخنط  ن  پنط    نا  ن    ن  

 ونینط ا  اه  د انس     خط  غط د ای څخط 

  ی ینی    پط  س  ط    هو       خط ب  څخنط 

ح ننن ق  ننن اړ  ا  ددب ننن  : ا  پ   ننن     خنننط  ننن  

ي خننننننن  څخننننننننط   س   ننننننن ی. بننننننننو ن  خننننننن    نننننننن    

 پ هو  ب يون  ه  دی.

 ن ی پنط اننهونس   ن  . پ نهنط  ن   ن   ک نن   ن 

    هن   ي  نن  نی  ن   ن  ا  اننط د اړس د  ن  

دی پ ننننن ا  ننننن   د   ؛  کد   ننننن  څخنننننط  ننننن

 ننن څ ب هننن   ا   ننن نس   ا نننن  د  ننن  خبنننونس پننن  انننننط 

داننه  خبننونس پنن   نن  نثننتط یينن  پننط ه نن ا  نثننتط ا  

سنن س  نن    نن   نن    نن  یت نن  ا  پ   نن، ګننون     ننط 

 غط  ن      نو  ن  اننط      غنط   سنبحو ط 

    تیننو   هننط  نن اا ا   نن نس دی   پننو  ف یننو  

       ڈ       ڈ      ڎ  ڎ  ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ  چ

 13الحجرات:  چژ    
پنننننط  ړا ننننن    پننننط ح   نننننن  نننن  د   

ستو    څخط ه    خ   یوت  زهمن   غط ين   

دی  ن  پننط هو ن    نن  هن    خنن   ینوت پ   ،ګننون   . 

د اسنننننننن   خننننننننط  لنننننننن س  نننننننن نس  ا نننننننن  ا  ب هنننننننن   پننننننننط 

   نن ن ا   پننط ه نن ا  نن  دس. هنن لولننین  نن   نن س ب

اینن   ط خنن نی  نن  پننط  نن کا  نن ی   نن   نن  د   خنن

 نننن  ا اننننه  د اړ  هننننط  نننن   ننننوا  ،ا   ننن ا : نا لنننن 

 لننننننط د  د یثننننننو  پننننننط      نننننن    پنننننن   نننننن   نننننن  یت

انننط  نن  فنن ا دی  ننط  نن    پننط  فنن ا دی ا  

 ننن  هننن    ننن ی  نننو  ننن   ننن  اننننط هننن    ننن ی د اړس 

ن ا  یل   د   م ا  وا ن رس،   نوت،  نوس ګو

اینن .  مننن ا نا   نن ا     نن ن   ننن   ننا ا   نن ن ا  

داننه  ا    خبننونس   خننب پننط  نن   ننوا  نن   دا نن ب 

 هننط پنط ی   نوه   نن   ن   ح ن  بنط پ نن ا نشن    ن   

ندصنننننننننننننننن    ا  اننننننننننننننننط د ینینننننننننننننننط  ننننننننننننننن      

  که ننط  نن   ننط ب هنن  د لننزا  ن  خنن  پننط صنن نت 

  ننننننن  د  نننننننن    نننننننن  خننننننن ی ی ناځنننننننن  د یثننننننننو  پننننننننط     

 38المائدة:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ

د      ط ا  داه   ل   س  ط د غنط  

  ون    و پط ب       : د     ی   څ    .

ا انننننننننط ا چ  نننننننن ن   نننننننن    بنننننننن  د ی   ا نننننننن 

صنن ک د  ننق ت پنن نس   خنن   نن س  سنن  ط بنن  : هنن  

د   غط د ا   ن   څ     ط  نم      نیی  نط 

پنط   بن    خننط  ن  اننط ین ن     بو ن  د  نځن  

   ړس  نن    ننون   نن   ا  یواننو  هننط د  ننوا خبنننونس 

 ننن ا  نن ی  ننط  نننط  نن    نناس ینن س  ننن ی  نن  يننط نا پ

 اس  بط سنبو  ن ی ا   نط ی ب نس دس پط  س   

    ب و  ن  د دبلن    نا  د ی  خن  پنط د ن   ا  

 نننننن ا دبنننننن   ننننننزت هنننننن  ږ نننننن    نننننن ی  نننننن ی ا  د 

پیل  د پ  ا   خ  خبونس      مبنا هط د ا  د 

ایتینننننننن د اننننننننط دنننننننن  ينننننننن   پننننننننط  نننننننن ا ا نننننننن  ون  

ا     نننط لننن ړ  ننن ی  ننننط  ننن ننا دننن   لننن د  نننط 

خننننن    ننننن: دا  سنننننوت  ا  دننننن څ ا  دننننن نا   ننننن  پننننن  

  د انننننننن  خبنننننننونس  ن ننننننن   دا  ننننننن   نننننننوړس  ادلننننننن: 

   ح نن ق د   بنن   نن خ م خننط دنن ا اننخ هط ا   نن

  نننننط  ننننن  اننننننط سنننننب ا سننننن   ا   ړس  ننننن   ب نننننو   

 ننوی ی سننت ا  ننو د اب ننوس دس.  ننط   ی  نهننط پننط 

 ون ناځ  ا   ط    خن ن پنط  نو   ن   نط  ن   بړتن ن 

خ   فوصل   هط دب    ی  و خ ن  ن  ب ا  د      

څخنننط  نهنننط  چ لننن   ننن ی ا    ا ننن   نننوی     نننو 

 ی نط  تط  ط    یحبن. وی یو    ن  ط 

ا چ  ن ن   نن  اسنن   داننه  پننط حننه  نن  يننط 

 لننن  خننن   .  نننط د  ثننن ین هنننونی  هنننط   ننن   ننن   ننن  

  نننط  ینننن   ننن   ننن څ دا ننن ب یلننن ن ا  یننن     نننط 

 نن  پ نن ا  نن  ی  نن  هنن  اسنن    نن   یننوت ح ننن ق 

انن هط  ن نن       ننط ینن س د اسنن    ننط یړهنن  
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  لو   نننو د ن هننط یت لننط  نن  پننط  ننود د ن  نن  

 نن   هنن  دنو ن    نن     نن   دا اسنن   انه  ر  

    ننننننننن  اننننننننننط  ننننننننن  خنننننننننط د   نننننننننو ړس د د څخنننننننننط 

 د صط   س ا   نهط    ر     ن   واط.

اننننط  ننن    نننط دیننن ن ی هبنننط  خننن   اسننن    ننن  

 دا    یی ا      د خ موا س نت

   چ      چ     ڃ   ڃ    ڃ  ڃ چ 

ڇ  ڍ     ڍ    ڇ  ڇ     چ  ڇ     چ

 14لقمان:  چڌ   ڌ  ڎ  
ا یننن س انلنننوا هنننط ددبننن  یننن ن ا هننن ن  

دحننننننننه پ ک نننننننن ن  هو  نننننننن   نننننننن ی دی د  غننننننننط ینننننننن ن 

د مننز ن  د پوسننط د  مننز ن  پننط حننو   نن   غننط 

نا ادیلدب، پط دب ط    س        سوهط ا  د س 

 وخننننط  نننن  پننننط تنننن   ن  خنننن   خي نننن     خننننط  منننن ی 

ای نننط ینننن س  غنننط هننننط  صنننن حن   ننن   نننن  و  یننننو ا  

 س،  من ا  ینو ددب  ی ن ا  پ ن     پ   وی  ن

خنن نی هننط سننتو نا     نن   د . داسنن   یبنننون  

د ننن  د یننن ن احوننن ا  ا   نننزت  الننن  بننن    دیننن ن 

ا  پننن ن سننن س شنننخ س دننن  پ ینننندس حدنننب د د   پنننط 

ی وبننننننن   ننننننن  د اک د   مننننننن  اسنننننننتیمو  هنننننننط  ننننننن  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      چ الننننننو س نثننننننتط

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ں

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

 23الْسراء:  چے   ۓ      ھ  ے

ا  ح ننننن  ف ینننننو ل  د  نب سنننننتو  ننننن  

هو ننننننن    د بننننننن    چنننننننوو یيننننننن    بنننننننودت بنننننننط  ننننننن ئ 

 نن اځ  د  م  ننط   و، ا   احلننواو  نن   خننط 

 اخننن  ن   یننن ن ا  پننن نو سننن س پنننط احلنننوا   خننن  

س س، ت  ی  ن   ین    نسن   ن ړ  ا ن  هنط   خنط 

د  د اړ  د د    یی ننننننب ینننننن ن ا  پنننننن نو  نننننن  ینننننننط 

ک، ا  یننط نهننط  ا
ُ
 نط هننط دی د اړ  هننط   م نط دو ا

 د ی د اړس، ا   ا نننننننط دی د اړ هنننننننط د ننننننن س ږلنننننننتط

 ادبنو ننطو. ا  انن تط  نن س خبننونس ددی د اړ    ن 

  ا سسو د ه اونننن   هننننط د ه  نننن و خننننط یق  ننننون ، ا  

  ا نننطا ای ن نننط  ینننوا یق  نننون   ا  بړ ننننطو   ننن س 

دی د اړ  هنننط خ نننط  ننن  ه   نننط  پوخننننطو  ننن     ننن س 

 پط  غط حوخه      س صغ    ړ       .  یو

ء ُ   ا )څخنننط ن ا نننن  ننن ی  نسننن   ا ننن   د
يْ   اله: م   ن اح      ص   لب الله علي   ه وس   لمرُ   ل ال   ب النب   ب

ام  ک( ق  ال: ث  م  الن  اس بحْ  ن ص  حابتب؟ ق  ال: )
ام   ک( ق   ال ث   م م   ن؟ ق   ال: ) ام   ک(  )م   ن؟ ق   ال

ي   و ک   س  متف     علي   ه اب   وک( : )ق   ال: ث   م م   ن؟ ق   ال

پ انن  ن   هط ناغ    ن  التْليمعليه افضل الصلاة و نيغمبر

اننننط سنننن   و  ننننن     د توسنننن س اننننط ر  نننن    خننننن 

 نهننط  ا نن  د ینن ن سنن س د  دا  ادت نون  نن    بننب

د  س دن    ط  نهنط ه ن ان    ا  پنط ي ن ن   ن  

  نهط پ ن  ود   دا داه   و  د  پط اس     .

 نننط اننننط خننن ن   یلننن  ا  دخننن ن ی هبنننط  نهنننط  ا 

 نننن  د د   ی ننننو  د اسنننن   یبنننن ا د  ن نننن   ب ننننو  

  ف یو ل   بب ا    ا تن ا   
م     ن ع     ال ُ     اريتين دخل     ت ان     ا و هوالجنت     ة   )

 رواإ مْلماشار باصبعيه الْبابة والتب تليها(کهاتين  و 
 يننننننن    ننننننن  د س خننننننن ن ګنننننننون  سنننننننو   ه   نننننننط  ننننننن   

 ف ط، خبوچ ا    ن خي ن پط انط ه  نط  ن ن یو  

 غنننط بنننط لننننن هنننط دا ننن ب دادننن   ننن  خ نننط دا  س ا  

ا  سننبوب  ا   ن  ننن ب   ه هنننط  ننن  ا نننونس   ننن س د اړس 

ننن د ددن    ن  اس   دخ ن سو ط ه   نط  ن ی د ل

 هط  ط پ  ا   ی .سب  ا     ه دی خ ړی و  خ ن 

ط ا   نننوی  ن ننن   ا   نننط انننه  هنننط د ی  ی نننم ی هبننن

خنن ړ   ننوی پننط اسنن ی   نن  ین  نن ب ننو   دای ننو  ا  

ان اتط ی و  دی   سنبحو ط  تینو   پنط دبن  ا  و

 چ  توب   کا  ل   اخثوا    ف یو   ی  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  

 21الرو :  چڱ  ڱ  ڱ    ڱڳ ڳ   ڳڳ
 و خننط ن ننو   څخننط دادس    غننط ا  د 

   ستو ن ب خبنونس  من ا ستو ن ب خنط لنو  څخنط 

  ننننب پ نننن ا   ، ه ينننن   نننن  هو نننن   خننننط  غنننن   نننن  ی  ی

ه  ا  سنننننننن س کنا  ه  سننننننننط  نننننننن ی ا  ستو نننننننن ب  انننننننن

دو  ننننننن و پنننننننط ینننننننن   ننننننن   ننننننن  ی ننننننننط ا  د ادننننننن سی 

پ  ا  س . پط بو ن      پط د     د  غ  د  ن  

 خبونس      ن ون  د       ن ا  ف     ی .

) م   ن روق   ه الله ام   راة پنننط  ننن س حننن     ننن  نا لننن 
  الله      ه. فليت    ر دين      د اعان  ه عل  ب شط    ص  الحة فق

  2681المْتدرک للحاکم  :  فب الشطر المانب(
توهننط  نن    سننبحوا  تیننو      ننط ا   

صولدط انط پط ب دط  ن س  ن  د دس  ن س ب دنط د 

د ننننن  ی م نننننط  ننننن س  ننننن  د    نننننط د  پنننننط د  منننننط 

  ی یننننننی. دا يننننن ی س خننننن ی   نننننط  ننننن  د د ننننن  ب دنننننط

افتړنننننننون دی د اننننننن   خبنننننننونس  ننننننن  د دی  نننننننت ا د 

 انلوا د د   ب دط ه م   ی  

څخنننط  پنننط  ننن  بننن  حننن     ننن ی  د بنننب  ننن ی 

) ال   دنيا مت   ا  و خي   ر   ن ا ننن  ننن ی  نن   یلننن: د 
 1467مْلممتا  الدنيا المرءة الصالحة( 

  د  نو یتنوع دس ا   ن نس ا  ب ون س یتنوع د د  ننو 

   ط ا  صولدط انط دس    صولدط اننط  ن  

د   سبحوا   تیو   څخنط  ی ینن  ا   نوا  ن  

د د نن  د احهننوی  سنن س   ننون  نن ی    د ی نن س پننط 

   د ی  س د یو  ا  ا  د یحوفلط ا    ط  ت ا 

سننننوه  ه  ا  نننن   د دا نننن   اننننه   ننننوی ا  ی ننننو  

د  پط  ړا    د   خ ړ ا   و : ی و  د ، د  

 خننننط  ننن    پنننط ه سننن  بو ننن    ا ننن   ننن   یننن  ن پنننط

 ړا نننننن ی   ن   یننننننوت  ن اا دی  غننننننط  دانننننن   پنننننن  

 خنننط  نن   ننط يننط  نن  اسنن ی  ان ننودات د  پننط  

   ننن   خنننط ا  حدب ننن  حنننه  : دپلننن    نننیی انننه

یح  ینننننننننن  د    نننننننننن   بنننننننننن     ننننننننننیی، تی نننننننننن   ا  

سنننو ت و   هنننط  چ ن ننن ب  نننط خننن   پنننط ن  ت نننو   ک

  ا  بو ا      خت  ا   نو ط  نون    ه سن س ي  

ط  نط خن ن ین ، حنو  دا  ن  انن  خ هنط ی بن ن 

 ی  ننط ی نن ی   ی ا   ننط ینن ن  ی پننط   ی  نن  

 نننن   نننن:  ی د ننننونین   خبننننونس د د نننن  د ه م نننن  ا  

    سنن  ط ل ړینن ای  نن ب  ننط يننداد لنننن هننط د 

  ف یو   د خ ن پط ی هبط  ی  بب   ی 
) م   ن ع   ال ُ    اريتين دخل   ت ان    ا وه   و الجنت    ة  

 رواإ مْلمکهاتين  واشارباصبعيه الْبابة والتب تليها(

 منننننن ا  ننننننوا  ننننننط دی نننننن  ی ننننننب پننننننط ی هبننننننط  نننننن     

ب نننننننو   د ننننننن  د د ننننننن  پننننننن نس  ننننننن   ه   نهنننننننط  یننننننن  

ق د اعان ه عل ب ) من روقه الله امراة ص الحه ف  ی 
ا   نننط  ش   طر دين   ه فليت     الله ف   ب الش   طر الم   انب(

ان ط د ینن ن پننط ی هبننط  ن    ان خنن ی  نن  ب ننو دنن  

نننن  ن د یننن ن هننن  ږ ننن    ننن   دی د دی ه يلنننن

  یبون  د     ن  خن ړ ی نو     ا  هط د اس  

    نننب سبونانننت ب  ننن   ننن   نهنننط پنننط  لننن ن ننن ی  

ط  ننننننن   ننننننن    ننننننن    دی  ننننننن  بو ننننننن  یلننننننن مو ط انننننننن

ط بو نننن    غننننط دا ننن    ننننط انننن، ا  ن و نننن  ننن ی 

 نننننن    ننننننوب ن و ننننننن  نننننن ی د ننننننویح ی  

اشخوص سننننننننن س  وسنننننننننتط   ړی    ننننننننن ی 

دا نننن ب لننننوی   نننن:  ننننو    ا  تلنننن ب  ی 

 ا ننننط    نننن   د  نننن ن  خننننط د  ه نننن  پننننط 

 دنننن  ننن  د  رننن   د اسنننتیمو   خنننط 

  نن   ا  ددو  نن  د یننو  ا  دانا نن   س  

  نننن  ،   ننننط  نننن  دا صننننفوت  یحوفلننننن

  نننننن بدا پننننننط   یننننننط انننننننط  نننننن  پ  ا نننننن  

: صنننننننول  ا    هننننننن  انننننننه: د   ننننننن: انننننننه

 د    ن بو  ی ه م   ی .
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 نن  دادی  ین س پنط   خننط  ن   ن  بن   نو ړس د د 

کب ننط پننط   ا ننط  ننو ي   ه  ننط  ط ي ننم   نن   پنن

سي ه ، نل ان  ا  یړ نس ه     ودت دی    

 نن   یننوا  یدا   نن   یننوا خ   هنن   ننودت ا  د د د

  ا    صننننوا  نننن   نننن ا   ادتننننط د  نننن  پنننن ن   نننن 

ب هننننن    خننننن    ننننن   هنننننط سننننن ا ن  ننننن  ، د  ،دنننننو 

سي ه ، نل ان  ا  نثط    ه     یو   ط د نا 

ا     ننننون ، ن ينننن:،  نننن خن ،، ا تصننننود د    ینننوت

 نننن   ي ننننم  نننن      م ان يننننط ادنننن  ی  یو   ننننط خنننن  

   واننننننننننننن  ط،   ن ، د   ننننننننننننن: ت دی خنننننننننننننطن  بنننننننننننننو

  سننن س ګسنننت ن ، سنننن  د ابننن    پنننط بننن ی ا  خننن  

  ینننننو  بننننن   ننننن    ن هنننننط وننننن ن نسننننن ی  پنننننط د   ننننن

ا  ادتنننط د نننن  و   نننط ا      نننی    و نننط یصننن ک

هنننط سننن ق    ننن ن پنننط هننن نیلا سننن س د    نننن  نننن 

 ینننننننننوه   د بننننننننن ا ههننننننننوا  نننننننن    م ا ننننننننن   د  ړس 

دفننننننننننوع  سیلننننننننننت   مننننننننننز نی  نننننننننن  ، د ی  ننننننننننز  

 ننن  ،    وخ ت  نننط  منننز ن یا صنننوب  د سیلنننت  ف

د سنننننت ن  ا  سنننننن  سننننن کوا پ ننننن ا   ، د    ننننننم 

  ننننننننن  فثنننننننننون  ینننننننننوه  ، د بوصننننننننن  ،  نننننننننوی  ا   ا

 یړنن نس هنن    پننط خغننن  نن   د یړنن نس   مننط د 

دس،  ننن     دِننن نو خنننط   مننن  څخنننط ادیلنننت   ننن  

، سلننننتا ا  هوبلنننن  پننننط   ،  مننننز ن :دنننن ن د پکنننن ا 

هړنن ن اخیونن و دا   مننط  نن ب پننط   . یی ننم ناځنن:

          ا  ا       غط  دن    استیموخ  

    ا  ح  ن   نش     ای، پط ب   بونت سن س 

د  ان،  ن سننننننتط پنننننننوت    ننننننن  ، سننننننن    ي ن  ا  

ا  دا پنط    دا      ن  ییون  خط  و ط سن س خن  

 غط تو   اط  نت ا پ ن ا     ن  پنط یړن نس 

ینن اد  ن سد   ، دا یړنن نس هنن    د یننویی  خ ننط 

 نننننننننن اب ا   ننننننننننو دلوینننننننننن   خ ننننننننننط ه یننننننننننو  ا   ننننننننننو د 

  خ نننننننط ت سننننننن  پنننننننط     ددو  نننننننوه  یی نننننننم د خننننننن ګ

 و1    .   ای استیمو  

  منو    

د یړننننننننننن نس ه  ننننننننننن  د اصنننننننننننر ح خنننننننننننط پ ننننننننننن س   ننننننننننن  

 ننننن  د  غ څخنننننط لنننننوی  ا    تی یف  نننننط  ننننن   د

دی  یړ نس ه     غنط ينط دی  یون  تی ی  دا

 ننننن   صنننننبب ا    لننننن  لقنننننو  پنننننط یلنننننتا سننننن س ا  

ا   نننو پنننط خنننط ینخنننط  ړخنن  ا   نننو پنننط  مننز ن  پننط  و

  نننننننننننننننن  ا  هړ نننننننننننننننن  سنننننننننننننننن س یتننننننننننننننننپ     ،  نننننننننننننننن  د 

 ودت ای دتنننننطو   ننننن   دوصنننننط خنننننط  نننننوا سننننن س 

خننننننن    ننننننن  پنننننننط  ت  نننننننط  ننننننن  ا تصنننننننود  ا   ننننننن خن ، 

 و6  یو   ط ف د ا    خ م هط نس ی .

 

ینننننننودس دس  ننننننن  د پ  نننننننو  ،    یی نننننننم  غنننننننط   م نننننننو

دند د  دننن ب، د  ننن ش ا  ف ننن  د پکننن ا   سننن س د

تلننننن  ا پنننننط سنننننب    ځننننن:، ا   ي نننننم  ننننن ن   منننننو 

 ا ننن  یړننن نس ه  ننن   غنننط ینننودس دس  ننن  د فننن د ا  

  و3   خ م ن  ت و هط  یوا نس  ،

یړنن نس هنن    پننط   نن  و    خ      ثنن   نن   

 د .

 غننط دنینن  دی  نن   دا  -1

خننط   م ننو ی ینن اد  څخننط لنن ړینی د د ی هننو    

دی،  نن  د د کب لنن  ا  یصننن ع  ینن اد  پننط ي نن  

  خ نننن ،  ولنننن خ ، پنننن دن ، دنی نننن  ا  یثنننن   وه  

 و4 .پط  ه  استیموخ یی 

ه یننو   غننط یړنن نس  

ا  د    یننننن اد دی  ننننن  پنننننط   م نننننو       لنننننن ړین 

 نننم      یړننن نس یننن اد  پنننط ینننن   ننن    ننن  وننن ن 

. د  ننن    هننن ی  ا  ا ننن   ننن  نثنننط خ   هننن  ا      نننی 

  ن  څخنط د ا  د غن  خنط پن ر  ه  دی،  م ان ن 

ب د اګننننننننننو   پننننننننننط ل ړاننننننننننن  نننننننننن   نننننننننن    نننننننننن   کبنننننننننن

 استفودس   ی .

  نط  ن   ن  انلنوا پنط ه ینو    

ن سدی  نننننن  ،  نننننن   غنننننننط  نننننن  د ر  ننننننن   نننننن س ب دنننننننط 

   ځنننننننننن:،  نننننننننن  د غننننننننننط بنننننننننن ا پ هننننننننننط د غننننننننننط خننننننننننط 

اسننتیمو  څخننط  ننون  ننط  نن ب  نن  ی،     ننط  نن  

،  ننن  خنننط یړت فننن     چ ن ننن ب پ ننن ا   نن   هنننط  غننط

ړنننننوی    نننننیی ا  صننننندن  ننننن  خنننننط دند  ننننن  سننننن س ی

د حنننوفل     ینخنننط ځننن:، د ا ننن ای    پنننط  منننز ن 

ا نننننن  و  م ننننننن پننننننط  يينننننن   نننننن  د  پنننننط  مننننننز   د

پنننننننننننننط پي ا  ننننننننننننن  ، د سنننننننننننننو    د ن ننننننننننننن   ادنننننننننننننت  

ب خ نننن  ، د هنننننف  ا   ننننبض  ننننخت   ، د بنننن ا 

   ات دد   ر  هنننن ننننا حننن انت  يل نننن   ا   نننن ن بنننن 

ا  ن س ه ن ړننط ف ن    و پط سنب  ینن  هنط ناځن: ا

 ننننن     بننننن     خنننننط دس دس  ننننن  د  ننننن سینننننو   نلننننن ان 

 چ هنننننننط ناځننننننن:، د    څخنننننننط  ننننننن     ننننننننون  ننننننن ی ی 

 نننن  ا  د غننننط د کبخننننب   يفدا انلننننو و   یی  یننننوت

هننننننو   اه  پنننننننط اړس  ننننننن  ه  منننننننط ي ننننننن ن سننننننن س  وخنننننننط 

 ننننننننننننننن  ، د  ی نننننننننننننننم    حلننننننننننننننن  ط  منننننننننننننننز ن 

 یننوه  ، پننط ییتننود سنن    نن    لننو    

خ ننن  ا   مز نه نننو ناینختنننط  ننن  ، د  ړس 

سن دمو  ین    نی ،  د  ويو   دنی خ  

پننننننننننننط هنف نننننننننننن ب سیلننننننننننننت   نننننننننننن   ننننننننننننا  ی 

 
ُ
ناینختنننط  ننن   ا  ن يننن:  نننا    سنننو  و

،   انننننط هننننن ب ا  دا ننننن    ننننن ن  پ  ثنننننون

  یو   ط خ  .

ی ین    اړ  خ ی ی د یړ نس ه  ن  ت

ب نوا ا  ح ن    خ  نط   ا  ب و    اسو  
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 و5  . یړه  ه ی  دس ن  

خ نننط     د اپینننن  اسنننتیمو  بننن   ب ننن   یو   نننط خننن  

 غ ،   ي هنن ب ا  د بنن ا یلننم ی ن، د  ړس  ننون 

، د سننننن  سنننن کوا، د حننننوفل     منننن ی   مننننز ن 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننز ن ، د بننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا   ا  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا  ، د 

 .  سو  واحلوچ، د لو  ب ی    مز ن 

د   غننط یړنن نس ه  نن  څخننط  دا  -2

  بننن   ننن  پنننط کب لننن      یړننن ن دی پنننط     نننود ن 

 ین    نیی پنط   ین   ولن    اخربین  ر نط  ن   نهنط 

 ن  سنتوا ا  دا ن       اد             یی خ ط

و ا  نن،  دا د   ن  د خنط  تنن  ، ین ن ن، د لن   ب  

  ا ننن ات  نننییننن س  منننز ن   ننن  ، د  ننن ن   نننو ړس پ 

    خ   ا  هن س ی ن  هط نا ړ .
 بننونت خنننط  غننط  ننن      -3

څخط دی    د ب    ا      څخط  سنتط ناځن:، 

د حثیث  ا  ، د یونی ل ا و پط نلبن دن  ا  

یوهننننننط دی. یننننننونی ل ا ننننننو دا نننننن    ننننننو ي  نتننننننن س   

پنن  ن دی  نن  د ی نن س دان   ننو ګ نن ان  ب  نن  څخننط 

  ستط نا ړ    ی .

ي  نن  پننط ي نن  یثننق ن فدا نن   د ا  -4

   ننننن  پنننننط فیړننننن نس یننننن اد د ، ب  نننننط یننننن نف ا د ا

ا   ړ  نا  ړ   ننن  کسنننو ط    نلنننبن   ننن   بنننوت خننن  

دی،  ننننن  پنننننط ا خنننننط  ننننن  د کبیبنننننو   د ا نننننتبوس پنننننط 

ګننننننو   پننننننط ل ړاننننننن  نننننن   نهننننننط  لننننننط د   نننننن   د ا 

 ننوی  ن نن    ننن ، دنن   ن سننتط ب نننو  ثنن   ننن  

ا  دد     نننن  دا   نننن  در  و ننننط یړنننن نس ینننن اد د

 ییتود   ن خ  بو ن    ځن:، د ی ف نن  استیمو  د

،   ا  ننننن،  د ه ینننننو   خنننننط ا  ننننن،  سننننن س یثنننننوب ن خننننن  

ط هنننننننط ننننننننننننن   د ی ف نننننننن  ن سد     ا   غننننننننننننط ينننننننننن و 

سننو    د   با، د چ ن نن ب پ نن ا   نن    نن  د بنن  دنن

یړت فنننن   ننننو     دند ا   د ن نننن  د بنننن خ ا، د بنننن ا

  ون     بو    ادتط   یی.  ن ان     ن 

  نننن    ا  بننننونت دی خننننط  غنننن    -5

سننب ا ن يننط ه  نن  څخننط  نن  پننط اخ  خنن   نن   یلنن  

ه  نن   نن    نن    مننن خنن  ، د  سا  پننط یړنن ن      ننی 

 یانلوا د صدن خبونس ه    خ  در  و  ي ن، د

 م  ننننوه  پننننط  ت  ننننط  نننن   چ  ینننن  و   خ  ا  د   م نننن

 د ا نن  و مننز نی، هننط ناځنن:، د       ننن  ا  نن،   

    م ننن ا   ینن س   ننط  نن   نهننط  غننط   ننط نسنن ی 

 ننننننننن      منننننننننز نی  ننننننننن  ، اسنننننننننقو ، د ییننننننننن   پنننننننننط 

دند  نن ، د ینن  دند، هبننط ا  دا نن    نن ن   ننون     

 ادتط   ی .
 نن  پننط  نن   اا ا  سنن   اا سنن س   -2

 ننننن  بننننن ټ  دی  ننننن  د   یننننن     نننننی ، دا دا ننننن   

ا  پنط     مه  پ ی  د دا    پط  ه  پ     ی 

ا سنننننننن      د  نننننننن س  ننننننننز څخننننننننط خننننننننن يننننننننط  نننننننن  

 لي ی .

دا  نن  بنن ټ  دی  نن   ینن  دی ا  پننط   -7

   لننننن  دنننننو نس، ا  کب    ننننن ا    ن ننننن   ی ، 

پوی  ن  هط يط دوصط اړه و ط خ  ،  ن څ کفنن 

 ننط پنن   ناځننن:، ا  یحننخ ا   نن ن حثننن ات  نن   ننن  

ړ ا    نن  هنن  د س یونن   ا    ننط خننط  ننط دنن ن ، خنن  

د   نننننننن    نننننننن  خنننننننن ړ ن ، پننننننننط افغونلنننننننننتوا ا  د 

ینخ ننننننن  کسننننننن و پنننننننط  ينننننننن     اد  ننننننن   ننننننن   ننننننن   

  نننننی ، د  نننننوت ا  ننننن،  داد   ننننن  دد  یننننن اد  

 میثننط اسننتیموخ  ه  د دبننن   فنن    نن  هنننو   

   ا   میثط دد  ه    د  چ هنط نا ړخن  پنط 

 نننه   ننن    ، پنننط د  ه  ننن   ننن  يننن   ن سد  

د   افت      انو  دنخ د  ه      د        

د  هننننو     خننننط دبنننن  حنننن  څخننننط  سنننن دند، د  ړس

، د سو    پط پن د   ن  د  ینن    خ ن  ،    ی  

 ننننننننننن ت   ه ننننننننننن ، د لو ننننننننننن د ا ننننننننننن  و خنننننننننننط ینخنننننننننننط 

، ا  د    ننم    مز نه نو  نن  پننط پننوی  نن  سنن     ننی 

 د فثون خ ړی  .
 نننو پنننط  وینننط خنننط     نننو  ا د    -1

ا ن ننن  خننن    چ هنننط  ننن س بننن ټ  څخنننط  ننن  سنننب 

ا  ننن،  ینننن  هنننط نا ړ   سناځننن:،  ننن    ننن    نننو ړ 

     ي م داد  

لقنننننو    د  ړس  لننننو   ننننا د    ا  پنننننط هنف نننن 

 نننننن  ادننننننت   نا پينننننن ا   ،  ويننننننو   ی یننننننننط، ا  

 ا  خ   ت ب نا ینختط    .     س     مز ن 

 د دو  وت  ط د اړس دی ا   ط دنی       ط

حننننننننن ا  دی، پنننننننننط اسنننننننننتیمو   ننننننننن   ننننننننن   بننننننننن  ا  

خق  خین  دی  نن  دا نن   ي نن، حنن ا    ، نثننط 

ا نز ا  یړنن نس یننودس دس،  نن   غنط يننط  نن  نثننط 

نا    ا  یړ ن    د   اب  پط  خط    ناځن: ا  

ط ننننننننننننط يننننننننننننننننننننن   غننننننننننننننننننننن ا  دی ا   نننننننننننننننننننننننن اب حننننننننننننننننننننن 

ړننننننن ن    حننننننن ا     پننننننن   دخ ننننننن   ننننننن  د  ننننننن  ی

ول نه    ب        ) تق  دینننننن  نننن  حننننننننحونننن ت ا  س م
ع     ن ک     ل مْ     :رو  ص     لب الله علي     ه وس     لمرس     ول الله 

 (6)مفتر(

نا ړ هنننننن      نثنننننط ا  سلننننند  ننننن  نسننننن   ا

 څخط ین    ی ی.

 ننننن    نننننط پنننننط  اننننن  د هحننننن ی  ح ننننن    نننننی ، د 

فت م ا  یصیبن سب    نی ، د   ن  ا   فن  

ه  دی، ي  يننط سنن      نن  یفلنن   ننو فوسنن   

پنط سنوخ  بن ا  ن     ا  انلنوا خنط  و خننط ا  د 

د ای خط   ن س بو ن ب ا  دا  نون د ین ن   دخ ن  

پن  بننو حن ا  دی، ددو  نوت د  ن اب خنط  سنن    

 غننننننط د  نننننن اب پنننننننط  أڅخننننننط دی  نننننن  دننننننن ای

سنن  ط  نن ن  هنننط  دننن  نن   نننود  نن  ، د غننط پنننط   

 نننو   نننط  ننن  پنننط  غنننط  روننن ن ا  ا  نننن  نسننن یی 

 وا ا  ی   ننننننن  هنننننننط وننننننن ن دی پ غم ننننننن  ننننننن  انلننننننن

 ) ف  ان الملاي:  ة تت  نذ  ممايت  نذ  من  ه بن  و  ف یننو  
  (7)لد (

  ننط ی   ننط د    غننط يننط  ننط پننط    

   يننط  ننط انلننو وا پننط هه  نن   نن    ننی   نن   نن

 .هه      ی و

 ف یو    أا   
ک  ک  گ  گ   چ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

  51الأحزاب   چڱ    

ب ينننن    نننن  بنننن   نننننوس یلنننن موا یی نننن

 وح ننط هنن ن ا   ونینننط ا  انننينط ک ان    غنن   

،  ننننننن  ناځننننننن: د پ  نننننننوړس  ادیلنننننننتل  ننننننننوس  انننننننهونس

دان ينط  ننو ړس د د  ن  څخننط  و   نط  ر نن ن  ا  

   خ ننننط دبلننن  پننننو   دنننن   ، ربننن  د دا نننن    ننننن  

دا نننن    نننن ن  ننننو ړس ي ،  نننن  نلنننن ان، سنننني ت ا  

  نننننط ددی  ننننن   ننننن   ننننن ی  یننننن س  رڅخنننننط  سنننننوه 

پ ات    ی     لنو ز    ین  اسنتیمو   څخط

  ط  ط؟.   ی ا 

ة الس   لامب و الفق   س   عود ب   ن عب   دالعالب الب   اورد    -1
 .6٩5( م :1)      1427ُادلته  الطبعة المانية 

ة الفق     س     عود ب     ن عب     دالعالب الب     اورد    -2
  نن    1427ُالس  لامب و ادلت  ه  الطبع  ة الماني  ة 

 .6٩5( م :1)
ة الفق     ب     دالعالب الب     اورد   س     عود ب     ن ع -3

  نن    1427ُالس  لامب و ادلت  ه  الطبع  ة الماني  ة 
 .6٩5( م :1)

ال دکتور وهب ه الزهيل ب  الفق ة الس لامب و  -4
   م:تبة الشاملة.232م   7    ادلته  
ال دکتور وهب ه الزهيل ب  الفق ة الس لامب و  -5

   م:تبة الشاملة.232م   7    ادلته  
  د ح    ديث ش    ميرإ مْ    ند الم    ا  احم    د -6

26634. 
ص    حيح الم    ا  مْ    لم د ح    ديث ش    ميرإ  -7

564  . 
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 آغاز برنامه های رمضانی وزارت ارشاد، حج و اوقاف
موعظه در س اس  کشور ضمن ارایه  1433دم  ب ای استقبرل از مره پ فی  رمضرن سرل  22وزارت ارشرد، دج و اوقر  مورخ 

 ضری  مره مبررک رمضرن و کمو به فرمی  دری ب  بضرع  کمپرین را آغرز نمود دری دین  و پیرم دری ارشردی در مورد ف
 ویدیو کنفرانس وزیر ارشاد، حج و اوقاف با رئیس سازمان امور دینی ترکیه 

محمد قرسم دلیم  وزی  ارشرد، دج و اوقر  بر دکتور عل  اربرش رئیس سرزمرن امور دین  ت کیه در رابطره بره راه انردازی    
صحب  نمودند  در آغرز وزی  ارشرد، دج و اوقر  از رئیس سرزمرن امرور دینر     مشت ک علمری افغرن و ت کیه مفصلا کنف انس 

که ب ای ش یو سروتن نظ یرت و تبردل افکرر بین علمری دو کشرور کنفر انس مشرت ک را ت تیرب و دایر        ندت کیه وواست
ن اسلام را دارند و ت کیره در رابطره بره تقبریح جنرگ جررری در       ی جهررنمریند، زی ا علمری ت کیه رول مثب  پی امون قضری

، علمری ک ام مشهور مادب دنف  کشوردری منطقه در این ندافغرنسترن نظ  واضح وویش را ارایه نمریند  آقری دلیم  افزود
  کنف انس نیز دضور داشته برشند و در رابطه به جنگ جرری در افغرنسترن نظ یرت وویش را ارایه نمریند

به دمین ت تیب در رابطه به ازدیرد روابط علمری دو کشور و ف ادم سرزی زمینه تحصی  ب ای علمری افغرن در ت کیه صرحب   
 گ دید  در این ویدیو کنف انس موضوعرت مختلف به بح  گ فته شد  

س، شر یو سرروتن   ب علاوه دمکرری در پ وسه دج و ت تیب سیستم آن بر این کشور، دربخش مدرن سرزی معرر  و مدار
 تجرر  و نقش کشور ب ادر ت کیه مهم و ب جسته گ دید 

  نرمب ده در رابطه به ارتقری ت فی  علمری افغرن و صرلح در  ندعل  اربرش رئیس سرزمرن امور دین  ت کیه صحب  نمود بعدا 
ر دستند کره مشرت کرت مرادب  و      افغرنسترن و ت کیه دو کشور ب اده نموده، ف مودندافغرنسترن نظ یرت موث  وویش را ارای

دکتور اربرش وعرده سرپ د    بزر  ب ای جهرن اسلام تلق  م  گ دد  وی افزود  افغرنسترن بر ثبرت قوتف دنگ  نزدیو دارند  
 د نکنف انس علمری جهرن اسلام را دای  م  نمریکه ب ای ترمین صلح و پیدا نمودن راه د  ب ای جنگ جرری در افغرنسترن 

 ت همراهش با مفتی ترکمنستان ارشاد، حج و اوقاف و هیی وزیرملاقات 

 مقرم محت م عرل  ریرس  جمهوری اسلام  افغرنسترن، محت م محمد قرسم دلیم  1433 /1 /12  مورخ 123ربه اسرس دکم شمرره
ز م اکز دین  پی امون وضعی  جنگ جرری در افغرنسترن و دیدار ا بح نف ی غ ض  7وزی  ارشرد، دج و اوقر  در راس دیئ  

 و تدوی  مجرلس بر شخصی  دری دین  ت کمنسترن و علمری افغرن مقیم آن کشور، به ت کمنسترن سف  نمودند 
طبج متن پیشنهرد و دکم مقرم عرل  ریرس  ج ا ا به و ی  د ات سف  نمودند، که در آنو  بر اشت اک صد در تن  ابتدا

تدوی  گ دید، که از سروی ایشررن موضروعرت پرلیسر  مرادب  و       علمری ک ام در صرلون جلسرت و ی  د ات جلسه
مااک ات صلح طور مفص  ب ای ایشرن ارایه گ دید، که در نتیجه علمری این و ی  بره نوبره سرخن ان  نمروده ضرمن      

 استقبرل از موضوعرت مط وده، بر قرطعی  دمری  شرن ا از نظرم جمهوری اسلام  افغرنسترن اعلام نمودند 
وزارت محت م امور داوله و س برزان آن قطعه دیدار نموده ط  سرخن ان  از موقرف نظررم     333از قطعه  سپس ایشرن

جمهوری اسلام  افغرنسترن در وصو  صلح و ایجرد رودیه و انگیزه عرل  ب ای س برزان صحب  نموده نشرن دری کره  
 گ دید   از سوی وزارت ارشرد، دج و اوقر  تهیه گ دیده بود به مسولین شرن تفوی 

نظرمیرن آن قطعه از معرش و مستحقرت وویش مسجدی را در داو  قطعه بنر نهرده اند، از اینکه مسجد متاک ه ف ش 
نداش  تقرضری تهیه ف ش را نمودند که ف ش ب ای مسجد متاک ه و یداری و طور عرج  به دست س شرن ق ار گ ف ، 

غرنسترن بر ای شرمر طرور      رئیس جمهور، جمهوری اسلام  افو ب ایشرن تفهیم شد که ف ش متاک ه از سوی جلالتمآ
 گ دیده اس   تحفه، اددا
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عرزم کشور ت کمنسترن گ دیدند که بر جنر  محت م رشید م ه دو  وزیر  وررجره   محت م دلیم  و دیی  دم ادش متعرقبر  
 ح جدید جلالتمآ  رئیس جمهرور ا ا  آنکشور دیدار و ملاقرت نمودند که از جرنب مر در مورد پ وسه صلح و مااک ات صلح و ط

 در دضور داش  محت م درج  او  وفر معین سیرس  شرن طور مفص  بیرن گ دید 
ضمن تبردل نظ  پی امون تقوی  روابط دو کشور مخصوصر  در بخش علمر  بح  صورت گ ف  و از دمکررری درری آن کشرور    

یو سلسله پیشنهردات ازجرنب مر به ایشررن قر ار زیر     و  ید ب ای افغرنهری مقیم ت کمنسترن، تشک ی و اتهرر قدردان  گ د
 تقدیم گ دید 

ایجرد یو م کز ف دنگ  اسلام  که یو بخش آن را کتر  ورنه ادتوا م  نمرید، که در این مورد قبلا  نیز مبردثه صرورت   -1
 گ فته اس  

 ایشرن پای فته شد  ایجرد اتحردیه علمری کشور دری آسیری میرنه، که بر استقبرل گ م از سوی -2

و یر  در ات را غر ض    از طر   مرر   و ایشرن تقرضر نمودند تر یو کنف انس علمری دو کشور در افغرنسترن تدوی  گ دد، که 
 ب گزاری کنف انس منرسب دانستیم 

سترن از مقب ه م دوم صف  م اد نیرزو  رت کمن برش   رئیس جمهور اسبج ت کمن ،در ضمن دیدار از مسرجد شه  عشج آبرد
 دیدار بعم  آمد، و به روح شرن اتحر  دعر صورت گ ف  

ملاقررت   رنسترن در مقر  سرفررت افغرنسرترن   در عشج آبرد بر سفی  فلسطین مقیم عشج آبرد و سفی  غی  مقیم افغدمچنرن 
فتر   دیدار و گفتگو داشرتیم، دمچنررن درمرورد دعروت از م    ایشرن  بردر مورد موضوعرت صلح و آتش بس  صورت گ ف ، که

 زم دانند دعروت   افغرنسترن ریرس  جمهوری فلسطین و امرم بی  المقدس بح  صورت گ ف ، البته در صورتیکه مقرم عرل 
 رسم  ارسرل میگ دد 

دیی  عرزم و ی  مرری گ دید، بر وال  و ی  و وطیب مسجد بزر  شه  مررری ملاقررت و پی امرون تقویر  روابرط و      بعدا  
 صورت گ ف ، از مسرجد و مزارات شه  مرری نیز دیدان بعم  آمد نظ  بردل دمکرری دری دمه جرنبه ت

بر رودرنیون و علمری افغرن مقیم ت کمنسترن، بر دضورداش  سفی  افغرنسترن، در مق  قونسلگ ی و ی  مرری دیدار صرورت  
دین ، مدن ، و ف دنگ  کشرور را   گ ف  که ایشرن بر صدور اعلامیه ادامه ت ور دری ددفمند و قت  و کشترر نخبه گرن سیرس ،

مصداق اصل  جه  و نردان  و در مغری ت بر تعرلیم اسلام  ووانده، انکشر  اقتصردی، اجتمررع  و ف دنگر  و آینردة روشرن     
 کشور را نیرزمند داشتن کدر دری ورزیده در ع صه دری مختلف دانستند 

هوری ت کیه تنظیم شده بود، بر آقری دکتور عل  اربرش رئیس   که از ط   جمVTCدر یو کنف انس ر متعرقبر  دم اه بر علمر
ق ار اس  در دفته اول مرره مبرررک     امور دین  جمهوری ت کیه اشت اک صورت گ ف  که ضمن سخنرن ، آقری اربرش افزودند

ردغرن ددای  رمضرن در جمهوری ت کیه بر علمری طرلبرن گفتگو داشته برشیم، که رئیس جمهور ت کیه جلالتمآ  رجب طیب ا
داده اند که برید در موارد صلح افغرنسترن دیدگره وزی  ارشرد، دج و اوقر  جمهوری اسلام  افغرنسترن گ فته شود  ایشرن بعد 

 از مشوره از مرتقرضر نمودند که قب  از ملاقرت بر علمری طرلبرن م  ووادیم دیدگره شمر را داشته برشیم 
ه بدون اشت اک شمر در وصو  مسرئ  صلح افغرنسترن بح  نمیکند و بردون مشروره   ردب ی جمهوری ت کی  افزودندایشرن 

شمر پرلیس  مادب  را پیش نم  ب د  بنرب  این اینجرنب تمرم اوضرع کنون  کشور و نظرم جمهوری اسلام  افغرنسترن را بر آقری 
جنگ افغرنسترن ، فتوای سرزمرن کنف انس درری  اربرش در میرن گااشتم، مخصوصرٌ ارایه معلومرت مبن  ب  فتوای کرب  در قبرل 

جهرن اسلام، فتوای اندونیزیر، کنف انس موقف علمری د مین ش یفین و سری  موارد م تبط به صلح افغرنسرترن یکریرو بیررن    
در    متاک ه پیشنهرد نمودیم تر در پهلوی کنف انس ت کیه علمری د  دو کشور بر دم ملاقرت داشته برشرند و VTCگ دید  در ر

کسترن، سرزمرن کنف انس دری جهررن اسرلام و مجمرع فقره       مص ، اندونیزیر، ازبلمری این دو کشور علمری کشور دریجنب ع
اسلام  در جده منحی  مهمرنرن ور  دعوت شوند، در صورتیکه کشور دوس  جمهوری ت کیره وواسرته برشرند از علمرری     

 طرلبرن نیز دعوت شود 
نند، به اسرس ددای  و در دمردنگ  شمر قربلا  از جنرر  دکترور علر  اربررش قبر  از       طوریکه مقرم عرل  بهت  میدا 

  متاک ه یردآور شدند اگ  ف ص  بود بره  VTCسف شرن به پرکسترن به افغرنسترن دعوت گ دیده بودند، که ایشرن در ر
 ید افغرنسترن میآیم و در غی  آن از شمر دعوت م  نمرئیم که به جمهوری ت کیه تش یف بیرور

در اوتترم جر دارد از زدمرت و دمکرری دری ب  درنگ سفی  جمهوری اسلام  افغرسترن مقیم عشج آبرد و دمکررران  
شرن، جن ال قونس  افغرنسترن مقیم و ی  مرری و دمکرران شرن که در زمینه ت تیب و تنظیم سف ، جلسرت و ملاقررت  

 اتهرر قدردان  نمریم در در آنکشور بر دیئ  دمکرری دمه جرنبه نموده اند، 
 دستاورد ها:

 پای فتن پیشنهردات جرنب مر از ط   ت کمنسترن   1

 تش یح واضح از اوضرع کنون  کشور به سمع جرنب ت کمنسترن   2

 صدور اعلامیه ای مشت ک پی امون وضعی  جنگ جرری در افغرنسترن   3

 ی در افغرنسترن صدور اعلامیه ای علمری افغرنسترن مقیم آن کشور در مورد نکودش جنگ جرر  4
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 دمری  قرطع علمری د ات از پرلیس  مادب  و نظرم جمهوری اسلام  افغرنسترن   3

 پیشنهادات :
از اینکه ایجرد م کز ف دنگ اسلام  که یو بخش آن را کتر  ورنه بزر  ادتوا میکند از سوی کشور دوس  ت کمنسترن   1

ا ا منرسب دانند در مح  سینمر پررک شره نو کربر  کره    پای فته شده اس ، در صورتیکه جلالتمآ  رئیس جمهور جمهوری 
 اس   اکنون زمین سفید میبرشد، اعمرر گ دد، بهت  ووادد بود که ب ای ف دنگیرن، علمری ک ام و سری ین فوق العرده ترثی  گاار

تقرضر میگ دد تر در  از اینکه جرنب ت کمنسترن پیشنهرد تدوی  کنف انس علمری دو کشور را در افغرنسترن نمودند، ادت امر   2
قسم  تدوی  آن بر ی م اجع م بو  دکم ددای  ف موده امتنرن بخشند  قرب  یردآوریس  که در کنف انس متاک ه از جرنرب  

 نف  دضور میداشته برشند  1333ال   733نف  و از جرنب افغرنسترن  13ایشرن دداق  

مری کشور در ملاقرتیکه بر سفی  فلسرطین داشرتم در مرورد    بنده به نمریندگ  از دول  جمهوری اسلام  افغرنسترن و عل  3
دعوت مفت  فلسطین و امرم بی  المقدس به کشور عزیزمرن افغرنسترن بح  صورت گ فر ، در صرورتیکه مقررم عررل   زم     

 بدانند، دعوتنرمه رسم  عنوان  ایشرن ارسرل ووادد شد 

رریرایمه و وطبری رسم   شده اند، که موضوع نیرز و سریلتر    علمری و ی  د ات وواسترر اج ای پ داو  امتیرز اضرفه ک  4
 ودم  مقرم عرل  تقدیم اس  

 سفر محترم محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد، حج و اوقاف به کشور هند
مقرم محت م عرل  ریرس  جمهوری اسلام  افغرنسترن، محت م محمد قرسرم   17/12/1333مورخ  3331به اسرس دکم شمرره 

نف ی غ ض ب گااری کنفر انس برر علمرر  و مشرریخ دارالعلروم دیوبنرد و        3شرد، دج و اوقر  در راس دیئ  دلیم  وزی  ار
 نهرددری دین  و اسلام  در شه  ددل  جدید و تدوی  ملاقرت دری مشورت  بر ایشرن به کشور جمهوری دند سف  نمودند 

رالعلوم دیوبند و ب و  از علمری ب جسته آن دارالعلروم  در این سف  متاک ه جلسرت و دیدار دری متعدد بر رئیس و معرون دا
 تدوی  گ دید در دیداریکه بر رئیس و معرون دیوبند صورت گ ف  عرل  و نتیجه بخش بود 

در شه  ددل  جدید بر علمری دین  غی  دیوبند نیز دیدار بعم  آمد و موضوع صلح افغرنسترن و وضعی  کنون  کشور طرور  
 ، تفهیم و زدن سرزی شد مش ح به ایشرن انتقرل

 بر آقری ج  پ  سینگ معین وزارت امور وررجه جمهوری دند پی امون صلح و مااک ات صلح نیز ملاقرت به عم  آمد 
قرب  یردآوریس  که پس از ب گش  از جمهوری دند، منتظ  دیدگره دارالعلوم دیوبند بودیم، دیدگره و فیصله متاک ه بترریخ 

 ر ت   دو ورق عنوان  اینجرنب اصدار یرفته که ضم گزارش داا ودم  مقرم عرل  تقدیم اس  مرده د 3ط   21/1/1433
 دستآورد ها:

 تبردل افکرر به دد  انتقرل تجرر ، بر نمریندگرن دو کشور بخصو  بر ردب ان دین  شرن  -1

ا در قبرل صلح و وتم جنرگ در  و نهرد دری دین  آنکشور که بر ایشرن ملاقرت صورت گ ف ، موافق  وویش ر اکث  علمر -2
 افغرنسترن اب از نمودند 

 بح  پی امون اج اآت مبن  ب  ت میم ربر  ترد   در دارالعلوم دیوبند  -3

 پیشنهادات:
 پیشنهردات سف  متاک ه از جرنب مر به مسئولین دارالعلوم دیوبند 

 دعوت رئیس، معرونین و مفت  دارالعلوم دیوبند به افغرنسترن  -1

 نقطه زی  تم کز داشته برشد  4وی  یو مجلس یر کنف انس در دارالعلوم دیوبند که بر ی تد -2

  دمری  از صلح، و مااک ات بین ا فغرن 

   صدور اعلامیه که در آن تشدد، انفجرر، انتحرر و قت  مسلمرنرن د ام دانسته شود و علاوه گ دد که قطعر  مخررلف
 فک  دیوبندی اس  

  انجرم م  ددد از دیوبند نمریندگ  نم  کند د  که اعمرل فوق را 

  وواسترر عرج  آتش بس دستیم ی دردیوبندمر 

 اعزام طلا  علوم دین  افغرن به دارالعلوم دیوبند -1

ت میم بر  ترد  ر دروازه دارالعلوم دیوبند که از ط   م دوم بربری مل  محمد ترد شره پردشره سربج افغرنسرترن   -2
ط   جلالتمآ  رئیس جمهرور محمرد اشر      دآوریس  که در این مورد قبلا  از اس   قرب  یر در آن زمرن سروته شده

 غن  نیز دکم صردر شده اس  

 تدوی  مجلس بر علمری م کز ف دنگ اسلام  ددل  جدید  -3
 دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف از مسجد خرقه هرات

ریرس  ارشرد، درج و اوقرر  از مسرجد     ، رییس و کررمندانبر علمر محمد قرسم دلیم  وزی  ارشرد، دج و اوقر  بعد از دیدار 
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دیدن به عم  آورد  در این دیدار بر علمر  و متولیرن مسجد متراک ه نیرز راجرع بره دفرظ و م اقبر  و       ش یف و قه د ات نیز 
 مدی ی  مسجد بح  و گفتگو نمودند 

 د،  ا ا  ا  وف    انت خط خ نی د    اد د لي     مو   پط  اسرط د ی    ز  ون اا خط  نی د  ویط پ  و ی  مبو   پي    د ان و
   نننز  نننو  د ن ری یبنننون   یيو ننندب د انننط نا  سنننن پنننط ی دنننط پنننط  ننن     ننن اد  ننن  د دغننن  یبنننون    ۷۱۰۰د ان نننود،  نننا ا ا  نننوف    انت خنننط خننن نی د 

 ون د لي ی بن  خ ،  ر  ،    ب ه   خ  ح ین ا  پط د ط یيو ن    د ب    خ  د  سوي ی پط ی دط د  ویط پ  و ی خ ی پي    س.یيو دب د دن و ی پط پ
پط د ط  مبو        مو   د ن ری یبون   یيو دب پط فوي ن د  ی    ی ا  پط دب   ان ودی پيغوی          خط    اد اخن  څخنط    انت ،  ن  

خنط  ن       نو ړس ا منوخ  پنط  نو ي ی     خنط دن اِ ن ،  يبنن، ا منن، سنبهو ی، ظ ن ، ان نخ  ،  احتهنون،   منن پ  نخن ،  رنن  پط د ط یيو ن    
د     ن    ،    ددغ  یبون   یيو دب پط دن و ی  ن ن لين ی ړ ا  د    ب ه   خ  څخط پط    ط   س    ی.  م انا  د  ب  و و   د لي ی پط ا     ا

ندی. ه ي  ی     اد ا  د ای  پط فوو     ر       ی.  ود    مو   پط  خل        ن    ،    دب   بن    خنط    اد اخن  ا  اړینن  هط د پوی  ه    
 س س ه  دب   چ ی ستط     .

 جلسه مشورتی مقامات رهبری وزارت با مرشدان اهل تصوف و عرفان
اوقر ، دکتور امین الدین مظف ی معین مسرلک  بعضر  از   این جلسه بر دضورداش  محمد قرسم دلیم  وزی  ارشرد، دج و 

 روسری م کزی و جمع  از م شدان اد  تصو  و ع فرن در تر ر ریرس  دج دای  گ دید 
در نخس  دکتور امین الدین مظف ی ط  سخن ان ، ش یع  و ط یق  را متمم دم دانسته و در دمری  از اد  تصو  ترکیرد  

 مکرری بیشت  را ب ای بهبود امور بر متصوفین وعده سپ د داش ، و در اوی  سخنرن شرن د
متعرقبر  مولوی لطف الله دج پ س ، مسوول ورنقره تمیم انصرر از ردب ی وزارت برب  توجه به امور ع فرن  و طمینره سررزی   

 ب ای دیدار بر متصوفین اب از امتنرن نمود 
جدا نیستند و تصو  بدون ش یع  به گم اد  م  رود، نررمب ده  وی بر بیرن دمسوی  ش یع  و ط یق  گفتند که آنهر از دم 

در بخش سخنرنش ووادرن سهم متصوفین و ع فر در مسری  بزر  مل  شدند، موصو  در اوی  از ردب ی وزارت وواسر  ترر   
سرپس   جلو غصب زیررات و مقرب  از سوی زورمندان را بگی د و دمچنرن وی ووادرن توجه به مشکلات امنیت  شررن گ دیرد   

مولوی عتیج الله منصور مسوول مدرسه سیدالم سلین صحب  نموده از وزارت و ریرس  امرکن امور ع فرن بره وررط  ایجررد    
که ریرس  امور ع فرن و امور امرکن به معینی  ارتقرر یربرد و بریرد     ندشورای اد  ط یق ، سپرس گزاری نموده و پیشنهرد ک د

خ متصوفین به تش یح گ فته شود  نرمب ده راه اندازی ب نرمه دری اصلاد  را بر ای  تع یف متصوفین ب دج صورت گی د و ترری
متوالیرن ورنقره در و ایجرد کتربخرنه در کنرر ورنقره در را پیشنهرد نمود  در اوی  جلسه محمد قرسم دلیم ، وزی  ارشرد، درج و  

ت س از وداوند متعرل اس ، پس در این صورت تصرو   اوقر  تصو  صحیح را به معنری زدد و تقوا وواند و گف   زدد و تقوا 
، اسلام توسط متصوفین که شغ  تجررت داشتند در بخش دری و اسررن،  نداز ش یع  دور نیس   موصو  در ادامه بیرن داشت

 فررس و شبه قرره دند انتشرر یرف  
خش ارتقری ت فیر  متصروفین ب نرمره    در ب ند آقری دلیم  ضمن وعده در مورد ارتقری ریرس  امور ع فرن به معینی  گفت

نظر  گ فتره    دری در دمردنگ  بر کشور دری ت کیه، ت کمنسترن، دند و دلقرت در پرکسترن، غ ض وص  متصوفین منطقره در 
 ووشبخترنه کشور ت کمنسترن گشریش یو کتربخرنه بزر  در شه  کرب  را وعده داده اند که شده اس  

 وری و نقاشی های اسلامیراه اندازی نمایشگاه خطاطی، مینات
وزی  ارشرد، دج و اوقر  ضمن اینکه بر تعدادی از مینرتوران، وطرطرن، نقرشرن و تربلوسرزان ملاقرت و از کرررک د درری آنهرر    

 دمری  و قدردان  نمودند از نمریشگره اث  دری آنهر نیز دیدن به عم  آوردند 
  نقرشر ، مینررتوری و وطررط  را    ز تدوی  گ دیده بود، محت م دلیمدر محفل  که به دمین منرسب  در مجتمع دجرج زون م ک

 سطح جهرن کسب نموده اند ترورددری ووب  را درکه دن مندان اسلام  دسجزف دنگ اسلام  دانسته وف مودند
 موصو  در ادامه افزودند مینرتوران اسلام  از جریگره ور  ب ووردار بوده و زدمرت و تلاش دری دن مندان آن قرب 
قدر بوده دیچگرد  دین مبین اسلام به زیبری ، وطرط ، نقرش ، رسرم  و دکرک  مخرلف  نداشته اسر ، دن منردان   

 تلاش کنند که در چوکرت دسرتی  دین مبین اسلام دس  به ایجرد اث  دن ی بزنند 
دند، تر آنرن به سرویه  آقری دلیم  افزود که ایشرن ب ای دن مندان از کشور ت کیه و ازبکسترن دروواس  بورسیه نمو

مرست ی و دکتورا تحصیلات وود را ادامه ددند  در ادامه ترکید نمودند که برر دمکررری وزارت اطلاعررت و ف دنرگ و     
وزارت تجررت و صنریع نمریشگره مل  را ب ای آثرر وطرطرن، نقرشرن و مینرتوران ایجرد نمریند تر مر دم از آثررر دنر ی،    

ش آثرر مسرعد گ دد، سپس گره شوند و ب ای آثرر دن ی شرن برزاریرب  گ دیده و زمینه ف ودن مندان و ابتکررات شرن آ
رمشکلات ووواس  دری شررن را طرور   درض ین محف  وواس  تمحمدعثمرن طررق، معین پرلیس  وپلان این وزارت، از

 دد  بعد استرد عظیم الردین  ریرس  جمهوری و مسوولین راه د  ب ای آن دریرف  گ  ارایه نمریند تر دردمردنگ  برکتب
شکیب به نمریندگ  از دن مندان از ردب ی وزارت اتهرر امتنرن نمودند که ب ای برر نخسر  از یرو آدرس مرادب  و    

 اسلام  زمینه ایجرد چنین نمریشگره را مسرعد سروتند 
تشویج م  نمرید تر بیشرت   نرمب ده افزود که دن مندان وود را منزوی م  بینند و این چنین دمری  در دن مندان را 
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 از پیش دس  به ابتکرر و نوآوری بزنند 
 معرفی رؤسا و مشاورین جدید التقرر

جمع  از علمرری کر ام و کررمنردان ایرن      تدوی  گ دید ب علاوه دئی  ردب ی و محفل  که بدین منرسب  در مق  وزارت در
الله مجید، دکم تق ر رؤسر و مشرورین که جدیدا  در م بوطررت  از کلام چند وزارت نیز ش ک  نموده بودند  بعد از تلاوت آیرت 

این وزارت تق ر درص  نموده اند؛ توسط فض  محمد دسین  س پ س  ریرس  اطلاعرت و آگرد  عرمه ق ائ  گ دید  سرپس  
و  محمد قرسم دلیم  وزی  ارشرد، دج و اوقر  صحب  نموده ضمن تب یک  ف ا رسیدن مرره مبرررک رمضررن و تقر ر رؤسرر     

مشرورین ف مودند  رؤسر و مشرورین جدیدالتق ر به اسرس شریسته گ ، لیرق  و تخصص ب ای این بس  در انتخر  شده انرد،  
از سوی دیگ  تغیی  و تبدی  در اداره یو ام  ض وری اس  که به دد  اصلاح اداره و جربجر سرزی اف اد متخصص انجررم مر    

 اس  و  زم پنداشته م  شود تر اف اد متعهد و کرر فهم توتیف گ دد شود، در تشکی  ب و  تغیی ات بوجود آمده 
بعدا  عبدالمهیمین س پ س  ریرس  پ وژه در، مفت  ردیم الله دنف  س پ س  ریرسر  تعلیمررت دینر  و تردریب ایمره،      

رور انسجرم دمیدالله ردیم  س پ س  ریرس  پرلیس ، محمد اسحج دیدری ع   رئیس نظررت و ارزیرب  و سترره مخب  مش
 و تنظیم امور ارشردی زنرن به سخن ان  پ داوتند 

در اوی  محمد اسحج دیدری ع   به پرس انجرم بهت  امور محوله توسط محمد قرسم دلیم  وزی  ارشرد، درج و اوقرر  برر    
 اعطری تقدی  مورد قدردان  ق ار گ ف  

 مستفید شدند 19علمای کرام از واکسین کووید 
ه دمکرری مشت ک وزارت دری ارشرد، دج و اوقر  و صح  عرمه علمری ک ام از واکسین ک ونرر مسرتفید   دضور رسرنه در ببر

گ دیدند  این ب نرمه که تح  شعرر صدای منب  و داکت  در مجتمع دجرج ب گزار شده بود در آن محمرد قرسرم دلیمر  وزیر      
 ی د  دو وزارت، تعدادی از داکتر ان و جمعر  از   دیئ  ردب  ارشرد، دج و اوقر ، ودید مج وح س پ س  وزارت صح  عرمه،

 علمری ک ام اشت اک داشتند 
در نخس  س پ س  وزارت صح  عرمه نقش علمری ک ام را در زدنی  دد  جرمعه سرزنده ووانده بیرن داش ، قسم  کره  

س مبرررزه صرورت گیر د، کره      زم اس  داکت ان برید به ارشردات و ردنمری علمری ک ام توجه نمریند و مشت کر  بر این ویر و 
 ووشبخترنه میرن منب  و داکت  در ام  مبررزه بر وی وس متاک ه رابطه مستحکم وجود دارد 

س پ س  وزارت صح  عرمه در مورد موج ترزه وی وس ک ونر معلومرت ارایه نموده م دله جدید آن را وط نررکت  از م ادر    
درل ف ا رسیدن اس  در صورت  که توصیه دری صح  را م دم عزیز مردر  قبل  وانمود نمود  موصو  افزود عید سعید فط  در

 نظ  نگی ند ودای نروواسته به یو تهدید جدی روب و ووادیم گ دید 
وی افزود بهت ین وقریه رعری  ارشردات دین  و توصیه دری صح  ب ای م دم متدین مر م  برشد، ووادشرمندیم کره آن را   

بر بیرن این که موفقی  مر بر وجود محدودی  در در مهرر سروتن موج دری اول  این ویر وس فقرد    جدا  در نظ  بگی ند  نرمب ده
م دون اتکر  به ارزش دری دین  و ت فی  داکت ان بوده اس  و نیز، دمکرری و آگرد  دد  علمر  وزارت ارشرد، دج و اوقرر   

بوده اس   موصو  بیرن داش  که وزارت ارشررد، درج و   در جلوگی ی از انتشرر م اد  اول  این وی وس ب جسته و قرب  قدر 
 زه بر این وی وس انجرم داده اس  اوقر  بر صدور فتوا در مورد تطبیج واکسین ک ونر، ودم  شریرن را در مبرر

 وزی  ارشرد، دج و اوقر  ضمن سخن ان  به نمریندگ  از علمری دین از م دم وواس  تر در توصیه دری دین  و صح  متعرقبر 
بخرط  دفظ و نگهداش  وود و جرمعه را از وی وس ک ونر در نظ  گ فته و به آن عم  نمریند  آقری دلیم  افزود، علمری وزارت 
ارشرد، دج و اوقر  در رابطه به جلوگی ی از وی وس ک ونر فتوای جرمع را ت تیب و صردر نمودند که از ط یج مسرجد، جلسرت، 

 ای م دم در س اس  کشور اطلاع رسرن  گ دید  دمچنرن افزود وزارت ارشررد، درج و اوقرر     رسرنه در و چرپ مواد تبلیغرت  ب
زمرن  بر وزارت صح  عرمه در رابطه به جلوگی ی از وی وس ک ونر دمکرر بود که دیچ مورد در افغرنسترن از ایرن ویر وس بره    

ا بهتر ین کمپررین در جلروگی ی از شریوع     ثب  ن سیده بود  وزی  ارشرد، دج و اوقر  کرر مشت ک داکت  و عرلم دین ر
 وی وس ک ونر تلق  نموده و دمکرری بیشت ی را بر وزارت صح  عرمه و سری  ارگرن در تعهد سپ د  

 در وتم محف ، وزی  ارشرد، دج و اوقر  معینرن و دئی  ردب ی وزارت و علمری ک ام به نوبه واکسین متاک ه را تطبیج نمودند 
 یاست دفتر وزارت ارشاد، حج واوقافمعرفی سرپرست جدید ر

ط  محفل  که در تر ر این وزارت تدوی  گ دیده بود، نارالله بیرن به دی  س پ س  ریرس  دفت  مع فر  و بره کررر    
آغرز نمود  در این محف  دوکتور امین الدین مظف ی معین مسلک  و محمد عثمرن طررق معین پرلیس  و پلان و رؤسری 

 ن وزارت، و جمع  از مهمرنرن اشت اک داشتند ریرس  دری م کزی ای
محف  بر تلاوت آیرت  چند از کلام الله مجید آغرز گ دید؛ سپس فض  محمد دسین  س پ سر  ریرسر  اطلاعررت و    

 آگرد  عرمه دکم تق ر نارالله بیرن را به دی  س پ س  ریرس  دفت  به ووانش گ ف  
س پ س  ریرس  دفت  را به وی تب یو گفته و افزود که تغیی  و سپس دکتور امین الدین مظف ی ضمن صحبت  تق ر 

تبدی  اص  پای فته شده در اداره م  برشد  در ادامه افزودند ریرس  دفت  منحی  پ  ارتبرط  میررن مقررم وزارت برر    
 سری  بخش دری م بوطه و دیگ  نهرد دری دولت  ق اردارد 

ن موفقی  و کرمیرب  را در پیشب د امور محوله و تحقرج ب نرمره درر و    دکتور مظف ی در اوی  سخنرنش ب ای نارالله بیر
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اددا  وزارت از دیچگونه تلاش  دریو نم  ورزد  بعدا  آقری بیرن رسمر  به کررمندان آن ریرس  مع ف  شرده و آغررز بره کررر     
 نمود 

 ولایت 30آغاز مرحله اول مسابقات ملی حفظ قرآنکریم در 
 ه منرسب  مره مبررک رمضرن در م کز و و یرت کشور آغرز شد مسربقه مل  دفظ ق آنک یم ب

شه  کرب  تدوی  گ دیده بود، به تعرداد  دردر محفل  که بدین منظور در مسجد وواجه عل  موفج د وی مشهور به د ات  در 
سربقه و راه یررب     تن از طبقه انرث م  گ دید غ ض ش ک  در م42  تن درفظ از طبقه زکور و ر71  تن دفر  که شرم  ر123ر

 به م دله بعدی از نواد  شه  کرب  اشت اک نموده بودند  
 در این مسربقرت از چهرر بخش زی  امتحرن اوا گ دید 

  تجوید و تفسی  ه ایدفظ ک  ق آن ک یم مع -

  تجوید ه ایدفظ ک  ق آن ک یم مع -

  تجوید ه ایسپرره ق آن ک یم مع 13دفظ  -

  تجوید ه ایمع سپرره ق آن ک یم 13دفظ  -

 که در اوی  از د  بخش سه سه تن به مقرم دری اول، دوم و سوم ب گزیده م  شوند 
 ملاقات سفارت افغانستان مقیم ترکیه با معاون رئیس دیانت ترکیه

ت کیه ، بر محت م دکتور سلیم ارگون، معرون ریرس  عموم  امور دین  1433دم   21ت کیه به ترریخ  –سفی  ج ا ا مقیم انق ه 
 ردیرن   ملاقرت نمود که گزارش آن زیلا  پیشکش میگ دد 

در ملاقرت فوق الاک ، نخس  به ملاقرت مجرزی جلالتمآ  وزی  ارشرد، دج و اوقر  ج ا ا بر رئیس دیرنر  جمهروری ت کیره،    
ترن، قردردان  نمرود    اشرره شده، سفی  ج ا ا از ب گزاری نشس  مجرزی متاک ه و دمری  جمهوری ت کیه از روند صلح افغرنس

سفی  ج ا ا از معرون ریرس  عموم  دیرن  ت کیه، ووادرن دمکرری در راستری ب گزاری نشس  علمر  جهرن اسرلام بره ویرهه    
علمری افغرنسترن، پرکسترن، مص ، قط ، مرلیزیر و ع بسترن سعودی قب  و یر در ج یرن نشس  صرلح اسرترنبول، بره میزبررن      

  ندتدوی  نشس  متاک ه راب ای نتیجه گی ی بهت  از نشس  صلح استرنبول مفید دانست، ندجمهوری ت کیه گ دید
جهررن اسرلام،    زمرن و چگونگ  ب گزاری نشس  علمریآقری سلیم ارگون، ضمن اشرره به تداوم مشورت در در مورد تعیین 

دعوت به عم  ووادرد آورد  وی در   اسلام، م  به منظور اشت اک در نشس  علمریاتهرر داش  که آن نهرد از کشوردری اسلا
ادامه از ادتمرل سف  یو دیرت ریرس  عموم  دیرن  به جمهوری اسلام  افغرنسترن و جمهوری پرکسرترن وبر داده، اتهررر    

 داش  که در صورت نهری  شدن تصمیم، جرنب افغرنسترن را مطلع ووادند ک د 
ن، ب دمکرری ت کیه به ویهه رئیس دیرن  آن کشور در راستری ت غیب سفی  ج ا ا بر اشرره ب  روابط نیو میرن ت کیه و پرکستر

پرکسترن به اعمرل فشرر ب  طرلبرن ترکید نموده و این ام  را ممدی ب  نتیجه گی ی بهت  از نشس  صلح ت کیه، دانسرته اسر     
، رایزن  به منظور اعمرل فشرر بر   سفی  افغرنسترن دمچنرن ب  ارتبرطرت نزدیو طرلبرن بر ب و  از علمر  پرکسترن اشرره نموده

 طرلبرن از جرنب علمری پرکسترن را نیز مفید ووانده و تقرضر نمود تر نهرد دیرن  جمهوری ت کیه در این راستر اقدام نمرید 

ه شو  نننو  پنننط  ن سنننت    ننن  د   ی ا ننن   ننن نا د دنیمننن    نننم یصننن ب  پ اسنننوچ ا  د ننن خ م    ننن  وننن  نه    ا  1396دا تننن ا  ی  نننز د  دافغونلنننتوا
ط  ن ،  ن  پنط   خننط  ن  دافن ا  ا هفن ی  د ن  ن  پننط اړه نو   هنط پنط  ت نم سن س دافغونلنتوا دح  ینن خنط دن ا د ادانس این ن پنط تثن   ه   ن  ناینن  هن

نون    ی   خ ، داس ی    ا وه  ا  تیوخ م  پط نڼو   دا ت ا   افهون  د  د ،  ویط پ  و ی، د ا ت ا  دا  اف  ا د نې ن   پنط  ه نط د  من  سن م 
 نن  دا تن ا   ف ن  دهن  یلا، د ن خ م د سنت  ز  خبننونس  پنط ل ړ خن ، دا تن ا  اړ  ن  توب   ، نسنوخ ، ا ی ننوخ  دخ   نب ا ر نوړخ ، پنط اسن ی  اینن

 دینوسنننب  ا   ا لننن  حننن   ن  پنننط پ ننن ا   خننن ، خنننط یننن  بب، هننن  م   ننن ادی ا  ر  نننب تیصنننبوه  سننن س دیبنننون ی پنننط   صننن   ننن   ننن  فیوخ نننن  نننو س، ا 
 یث      د دن دلمق نی ن ی  دسو  س  ون پ  و   استود نیمن    ق ان  پ  وړس  س.

و  و     دافغونلتوا اس ی  لمق نین د و   ی و  دح   ا  خ   خ نی پ  اسوچ خط ادانس ای ن څخط دان ود،  ا ا  ه ش1392پط  
 ا  وف    انت هط ا ت و    . ا  دک ادی س و   خط  نی     س د ن ی  پط ه  ط   و      .

ن  نهط ناب        کن  اص  دی، خ ط ينيط    یو ا ت ا  ا  ینخ نیت ب هط د  ت     ا   وپط   خنط    د ط اص  ه  ی    ا د 
یړه  داخب    س نس ک ن ه  ت   ،   تیو   ف یو    ا ه  م       ی س   این  س  یی م   نس این         وسن    هو    پ  

  ز  ط پط   ن  اس ی    ی   د ط ی  زی ا ی پط افغونلتوا     ط، ب ه  دا  ب ی پ هو  ب  و  ا   بو    نو پ غم     ی اخ   و  اا ا 
        ت ا خ   ا   تط د سر ن پط  ویط  ود ن ، خ ط یص ،   بلتوا سی دی،  ر ،   ین، ایونات یتح س   ب ا  دا      ن    اد  ط.

ب  ه ین  ده  ی ، د دا نیوسن خط ن ی  پ هط یل ه  کی ین، ي  ن  ونه  وا،    دا ت ا  ده نی ،  ویط افهون  داص ح ا  دی ا 
دادل  ا  دونج  ا ت ا   ی  ز    س س د اړی   دهوی ا، ا  ددونج  ن ابر  ا  دس م نون    ده  ی هط  ه ط هح  ه ا  ي  ن    ی، د د  

 ه ين  دا نیوسن ال ا  ط ی   ین،  مب      ون ا  دن   لط   ن ال  اا خ ی        تث          خل   لو   هط نس یی.
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 پط        اد    داف ا  ا هف ی  یقون   ا  داس   دییت   د   ه  ی   .

هوخ    دا ت ا  ی  ز نیوسن پط ا س ب  دن    دس م نون   ،  ن ثوپ    ا  ویط پ  و ی پ    ای    ا   م ان يط د توب   ، نسوخ  ا ی وخ  د
   پط   خنط    د اف ا  ا  هف ی    ی  پ     دخط ینخط  ړخ  ا  ا ت ا   ف  ن  د ه  یلا خبونس دد ین ل  ط دی.ا ر ون 

د غ   اس   دیبون  د   داسوسوه  ا    ا ت  یروبه دا ت ا  ا ینخ نیت ب اړ    ی و  وه  پط اړس   م  ا  یل ه  ل   ب ل ړ  ، ا   د -1
 .ا ت ا   یلو    ي    ا  پط ه خنط       ده  یلا پط ی دط هصم         خط  نی د

اس ی  احهوی  پط نڼو    ا ت ا   افهون  هط د نس    پط ی دط دیړت ف  افهون  ا  ل یوه  ي   ، ي  پط   خنط      اخن هوی ا    ، یل:  د -6
 ا  دد    ن ا  اتن  ا   ل یوه  هط دن و ی     .   ا : ناین  هط    ، دا م  س خط ا  بوت حو       

 داس ی     ین س س ی افه افهون  ا  ل یوه  هط د چ ن    پط ی دط دخ ه    ی   توب   ، نسوخ  ا    ن  خ ه    ی  ک ون   ان   ط ا  تنط -3
 ا  پط    اد    د غ  ده  یلا ا  ه     خبونس  څ     .

   افهون  ا       تيخ ص   ا  د غ  خبونس د ینوسب  هب  غوت  ا  اص ي: هي ن  پ  ا    .پط   خنط    داف اک  ا  هف یر -4
 هط نس  . د  کا   ی  ا   ب ی احود ث  پط نڼو    دان ودی، اص ي: ا  ا ت ا   پ    ای    ل ړ   ا  د  خن ،  نسو   خط  نی    د       خ        -5
د نس  ن  پط ی دط خط یړت ف  اف اک  ا  هف یر  اف اد ، ی ا ب ، ی انس  ا  مل  ا هح     ی ا ز  اس ی  ا ت ا  ا  ینخ نیت ب هط  -2

   ناین  هط    . س س ک اد بح  خبونس  ی نط ب اب    ا  د   ب  دین   خبونس دهحم  فوو
   هط     ا  د غ  پ و ړ     .پط    اد    د نط ا  خط    اد  ط ب   د  م  ي    ، ا  ف    ی ا ز  ه ین  د اړی   ناین -7
 د   اد پط  چط دا ت ا   افهون  ده  یلا پط ی دط د نف انل   ، س م نون    ا   ن ثوپ    ل ړ  . -1
، د   انت دی و  د  ا وه  ا  خ  خ نی یروبه خط   ن  ی  زی نیوست  س س  مهون  ا  پط   س  ون    ، خ ط، دیلول  ، ی م    م ، حل و ط     -9

 ګو   ط.ا  یروخیوه ، اک  وت ا  ویط اړی  ، د د  ب تون  د تی  موه  ا  ا مط    ده نی ، احتلوب،  ا ا   یونت نیوست  ط ا   و   ن  د خدب ان  ه   ه
 

 د ناد   ا  ه  یزی ا خط  نی د د  ب ی  ل   ړا        
  د   نین ل ړ ن  پط ی دط د ناد   ا  ه  یزی ا خط  ن  دخلي    د  ب ی  ل   ړا       .خط اس ی  ا ت ا  س س د وی  د    

  

م  ویط پ  و   د ناین  هط   خ  بط ی دط دی  ز پط  م     ن     ت             ړ  ا خخ دا ت ا  ی  ز نیوسن داف ا  ا هف ی  دیقون خ  ا 
 ب  وی  ل ړ    ې  ،    خط د  لمل  څخط ي  خ    ب  وی     دب    پط ه  ط  ود   

  و ه  ن اا      د  م  ا  ا ت ا : س م نون  ړا           س ي      موی   ای     ا ت ا  اس ی  دن لو  دو  ادسیلو پط  وب     د
 په   ا ا   ی  .

  د   دیو ه  ن اا      س م نون ل ړ  ،    د ني  ون، خغموا،      ا   نستو   س ي    پط دت     ا    د اس   دا ت ا  ا   سر ن
   مو   په   ا ا   ی  .

   پط لن ب   ب   ا    د  داس   د   ا ت ا     سر ن د   دیو ه  ن اا      س م نون دا    ،    د  ن  ون،   من ، ان ګوا ا
   ی  . اب     ت    س ي      مو   په   ا ا 

  پط  مو    ا    د   اس   د   ا ت ا  ا   سر نو ه  ن اا      س م نون ل ړ  ،    د بحخ، فونیوب، س ه ، سمن وا ا  ل  لوا
    ت    س ي      مو   په   ا ا   ی ت.

   ا  ف اس    ت    س ي    پط   ب   ا    د اس   د   ا ت ا  ا   سر نو ه  ن اا      س م نون ل ړ  ،    د  ات، بود ی ،   م   
 هن    مو   په   ا ا   ی  .

 سد   ر وړ   د ،    ي م یق     دب     پط ه  ط ستوس  ی  هط ی و : خ  ل  ا  نسو   ا ا ت ا  ی  ز نیوسن دا ت ا  اړ        توب  ط،  د
  توب هوخ  .       ی   ط ا  دنی  مو پط  ویط د ینح ک خط  غط  ط د اس ی   سر ن ا  
   ه  ي  ، هو ه یړ ا   ا  اف اک ن د  کا   ی  ا  ب   احود ث  پط نڼو   و 
 د ا ل  دنی  ب پط خ ن د د  ب ا    خن ، تیص  پ   سو 
   .س و     سر نو 
   .پط  ب ی  ص      سر ن ا  داس ی    خ م پط  بوت       ا  ،و 
      ا    نو پط  ه ط د ا   اخلون  ال مو ن ینخ نیت بو. وو د ه   
   ی س گی وی د  ت اس ی ،  سر ن  ینوس  ب دا کا بو فر ت انلون و.ا  

 ا  پط ږ ت  ا  دن  ر ط دا  ب   ن  خلي ن  ی و  ...
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  و  ن ا ط ی و   خ ه  ا  توپ   65ط نسو  .  و  ن ا 6و ل  س  توب  ط.  6 

  و   ل  ط   یی 64پط     د   ا         د ه  یزی ا خط  نی دی  ل   ړا       ،    پط  و      
  و  ن ثوپ     ړا       .1و           د  مو   خبونس دا ت ا  اړ    1د   اد پط  

  م نون     ړا                دا ت ا  اړ    سو پ  نت11دی  ز ا     وه  پط  چط پط  
  و یثق ن  د  ب ی نس     دا ت ا  اړ     ویط پ  و   ب  وی  ل ړ  .5د وب  پط  

  ده    ه  سط   خ  خبونس پط    اد    د نط ا  خط    اد څخط ب   یړت ف  ا ت ا : ی  ز    س س اړی ط     .
خ ط شخن ان ود،  ا ا  ا  وف    انت پط ن   ی        ه  س ا  پط د   ا  س وسن پ س یث اا   ان خ  ، د  ود ن   ړ دس    لله الدم  د

 د ت ن ای ا اخ    یلف ی، دپوخی  ب ا  پ ا ی ست و  ا  ن   یحم   ثموا یحم   وس  ح  م ، یل ه  ی ست و  ی خ ی  لنوب   ی  صوح 
ی و   ا   ی س نیوسن د   ن  نیوست    پط  وا       ا وت خط  م  ط  و   ا  یل ه  ن   ی  استود هوج یحم  کونق ا  ادان  ا  یو   ی ست و 

 څنط ادل  ا         ن  ی  د و  ا ا  د  انت د پوخی  ب یروبه ه س س   یی.

ود ن وسن یوی ن ن  ا  ی  ایویو   هط د  ن  ون    ن ی و  د ادانی ا  یو   ی ستيو  فيص      ی خط خ نی ی خ ی ینل ن احم   حلي بو د  
   ی ن    رینط    س،     و   خ  هط بط د ین   ی. یی ا    .

 گزارش ولایت سرپل
و  دقجو رئریس ارشررد، درج و    ق برن م اد م اد وال  و ی  س پ ، و اسدالله دانش معرون شورای و یت ، مو نر عبدالمحب

اوقر  از ج یرن اعمرر مسجد جرمع ابوزر غفرری م کز س پ  نظررت نمودند  ایرن مسرجد از بودجره اداره عملیررت  ریرسر       
مت  م بع زمین در دو منزل بره شرک     1133انکشر  مل  در مسرد   جمهوری توسط ریرس  تصدی سروتمرن  بنری ش ک  

 نمرزگزار را دارا میبرشد و عنق یب به به ه ب داری سپ ده ووادد شد  2333یو وق  ت فی   پخته و اسرس  اعمرر شده، در
 گزارشات ولایت لوگر

رئیس ارشرد دج واوقر ، مدی عموم  اطلاعرت وارتبرر  عرمره ومردی عموم  مسررجد      "صرف  "محت م الحرج عبردالواسع
کمیته مصئونی  اجتمرع  ژورنرلسترن و ی  لوگ  در دفت   مسئول "ادمدزی "محت م ورن ول  برمسئول رادیو محل  مهرل و

 کرری شرن دیدن نمود 
رئیس ارشرد  دج و اوقر  از دمکرری رسرنه در بخش نش  وپخرش ب نرمره درری     "صرف  "در این نشس  الحرج عبدالواسع

اسرلام  از طر   ایرن اداره     و دین  واسلام  قدر دان  نمود واز دضور یو تن عرلم دین  که ب ای پیشب د ب نرمه دری دین 
 ب ای رسرنه در توتیف گ دیده بود نظررت و کنت ول نموده 

شررداب    رئیس ارشرد، دج واوقر  وتمرم پ سون  اداری این ریرس  جهر  س سربزی و   "صرف "محت م الحرج عبدالواسع 
 را آغرز نمودند  1433وطن ومحیط زیس  پ وسه مل  نهرل شرن  ب ای سرل 

 ت عمومی اطلاعات و آگاهی عامه:دربخش مدیری
       نشس  مشوره دد  پ وسه صلح موانع پیش ف  آن بر تیم تخنیک  شورای عرل  مصرلحه ملر  درمقررم محتر م و یر

 اج اآت صورت گ ف   

   مع ف  یو تن ازعرلمرن جید جه  تدریس محجوزین م کز اصلاح وت بی  اطفرل صورت گ فته اس 

 علم،  رئیس ارشرد، دج واوقر  واشت اک مسئولین دوزه دری م کز شه پ  "صرف "واسعلسه که به ردب ی الحرج عبدالج
روی د  مشرکلات بر ق    مسرجد و دسینیه در و و مدی  آم  ارشرد، مدی  عموم  اطلاعرت و آگرد  عرمه، مدی عموم  مسرجد

در موارد در    صورت گ ف  و امرکن مقدسه دای  شده بود، بح  و گفتگو غی ه مشکلات مسرجد و مسرجد، ملا امرمرن و
 نمرینده گرن دوزه در م کز اتخرز گ دید  آن تصرمیم  زم میرن این ریرس  و

  مح ا  مسرجد به آم ی  ب شنر لوگ  جه  معرفی  ص فیه ب ق مسرجد و ی  لوگ   73مع ف  به تعداد 

 بخش احتساب: در
  دوت ان در روشنرئ  ق آن وادردیر  نبروی وبیررن    بیرن اض ار اجتمرع  وگنردرن ازدواج دری اجبرری وبه بد دادن

دقوق اسرس  انسرن در از دید ازادی بیرن ادت ام به دقوق دمسریه وایجررد وررنواده در یرو محریط سررلم ازط یرج       
   م تبه صورت گ فته اس  12رجلسرت اجتمرع  ورسرنه در طول سرلاشت اک در منرب مسرجد، و

 ل  از قبی  کش ، و ید و ف وش استعمرل در روشنرئ  ق آن ودردی  بر ای   مش وبرت الکو بیرن اض ار مواد مخدر و
 م دم ازط یج رسرنه در منرب  مسرجد وجلسرت اجتمرع  صورت گ فته اس  

 سرتود سرود    جلوگی ی از داد و ب ادری و او وی دادن ق ض دسنه اووت و تشویج م دم به ادمی  دنیوی و بیرن و
 رسرنه در درسطح و ی   مسرجد اجتمرع  و گنردرن آن از ط یج منرب  اض ار و

 در بخش مدیریت عمومی اوقاف:
 افغرن  عواید از درک ک ایه دکرکین مررکی  مدینه، تهجرئ  غ فه جرت واجررره سره   1737473جمع آوری مبلو ر  
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 انتقرل آن به م کز صورت گ فته اس   و 1333قطعه زمین دری زراعت  اوقرف  برب  سرل مرل  
 یت جوزجانگزارشات ولا

قری ت فی  وطبررو امرمررن م کرز    آم ی  ارشرد مدی ی  عموم  ادتسر  مدی ی  عموم  اطلاعرت و آگرد  عرمه جه  ارت
 ک دندد دفته برلنوبه د وادد را دایواوقر  انجمن ارتقر  ت فی  وطبر سرلون ریرس  ارشرد، دجشه شب غرن د پنج شنبه در

   این اداره ب ای شرن مشخص گ دیده در دضور درض ین مجلس ای اد سخن ک دند شرن در رابطه به موضوع که قبلا  از ط 
 بخش احتساب: در
 اوقر  به دمردنگ  آم ی  محت م ارشرد مدی ی  عموم  اطلاعررت و آگررد  عرمره     جلسه دفته وار ریرس  ارشرد، دج و

  ا  آن و اعمررر بنرد  ر ی از اسر رجلوگی ادمی  آ  و ر دید این برر نیز جلسه تح  عنوانمدی ی  عموم  ادتسر  تدوی  گ
 کمرل ورن  بر اشت اک تعدد زیرد از وطبر  م کزی شه  شب غرن در سرلون این ریرس  دای  گ دید 

 گزارشات ولایت تخار
 در بخش ارشاد:

 ه تق ی ی بس  متاک  مسرجد ط  م اد  اسنرد امتحرن تح ی ی و وطبری   بس  امرمرن و31اعلان ر  1

 کندز   بدوشرن، تخرر و رو ی   از پ وسه صلح در سطح سه تدوی  جلسه دمری  2

   مح ا  مسجد از نور ب ق 12توزیع فورم کمیته مسرجدب ای تنوی ر  3

  اصله نهرل غ ض س سربزی  313قب سترنهر، غ س ر   سه دزار اصله نهرل غی  مثم  غ ض س سبزی مسرجد و3333توزیع ر  4
 برغ م کز ترلقرن   یتپه آن واقع گو  سرلون فرتحه ووان  زنرنه و

سف  به ولسوال  دری  رسترق، بهررک، وواجه غرر جه  ایجرد کمیته مبررزه علیه ک ونر درسطح ولسوالیهر برکمیتره کررری     3
 مقرم محت م و ی  

  ولسوال  این و ی  جه  تثبی  قبله مسرجد که ازط یج اداره وادرد عملیررت  ریرسر  جمهروری اعمررر      13سف به ر  1
 رری ش ک  مل  دمریوی ریرس  جمهوری میگ دد بردمک

  محر ا  مسرجد در   233  بر  مدارس دین  ودارالحفرتهرر ور 17توزیع تفسی  ق آنک یم به زبرن دری دری وپشتو ب ای ر  7
   نسخه از مسرعدت دری کشور شرد  ع بسترن سعودی 1133م کز وولسوالیهر بتعداد ر

 دربخش احتساب:
 جد امرم ربرن  ردمه الله واقع گار اوت  آبرد نردیه چهررم برزدید و ب رس  از وضعی  کنون  مس 

   اشت اک در سیمینرر یو روزه به منظور آگرد  دد  علمر  جه  دمری  از ب نرمه دری مل  معرفی  کتلوی در مق صررلون
 دم   17فرتحه ووان  مورخ 

 ف دنگر    حت م امنیه، مشرور عقیدت  واشت اک درمحف  مبررزه بر ج ایم جنری  وفسرد اولاق  بر دضورداش  قومرندان م
وزارت محت م امور داوله، وکلای محت م در شورای و یت ، ودمه مسوولین بخش دری کشف  وامنیت  از سوی آم ی  محت م 

 ف دنگ  قومرندان  امنیه در مسجد ق ار گره قومرندان  امنیه  عقیدت  و

 بخش رسانه: در
 امون دمری  از صلح، دقوق اطفرل وورنواده وراه وقریه وجلوگی ی از م ض ک ونر مدارس دین  پی  تدوی  جلسرت برعلمر  و 

 مورد 11محیط زیس  ر اش اک در جلسرت ریرس  صح  عرمه، رسرنه در و   

  محرفظ  از ک ونر  ب نرمه تلویزیون  ورادیوی  به منرسب  جلوگی ی و 12راه اندازی 

 اوقر  پی امون تقبیح دملات بزد نه دشمنرن کشرور بر  پودنترون     و وطبری ریرس  دج تدوی  جلسه دفته وار امرمرن و
 دج شهدا  راتحر  دعر د کرب  و

 اوقر  بر اعضری محت م مشرررک  راجرع بره     تدوی  جلسرت بر ریرس  محت م امور زنرن، مقرم و ی ، ریرس  دج و
 راه اندازی ب نرمه دری آگرد  دد   روز محو وشون  علیه زنرن و 11کمپرین 

 ر بخش برنامه اوقافی:د
 افغرنسترن برنو    افغرن  به دسر  ور  اوقر  در د11323333 ربلوجمع آوری عواید م 

 مت  م بع زمین آب  از دس  غرصبین 13ردو بسوه و است داد وتسلیم گی ی موازی دو ج یب و   

  تص   موازی یو ج یب و دوبسوه زمین در ق یه قوندوز ولسوال  ورسج 

 اداری: بخش مالی و در
 افغرن    37333 رمسجد جرمع م کزی شه  ترلقرن مبلو  مت  جرینمرز ت ک  به 334 رو یداری 

 افغرن  133333 رتعمی  اداری ریرس  به دزینه مبلو  مت  ف ش ترشکندی پتدار صرلون 73 رو یداری   

 لیرت  ریرس  جمهوری سف  به ولسوال  کلفگرن غ ض س وی مسجد جرمع زرد آلو دره سفل  بر نمرینده وادد عم 

  یم دد  به م دم  مسجد دض ت دمزه چره آ ، مسجد مولوی سلت دادی واز ش ک  دری ق ار تسلیم گی ی مسرجد
از بر آورد ثررن  ریرسر  شره       مسجد اتحرد م کز شه  ترلقرن بعد عبدال قیب کلفگرن مسجد ترقچه ورنه نمو آ ، و

 سرزی به ادرل  این مسرجد تسلیم داده شد 
 


